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کتاب حاضر هنوز به زیور طبع آراسته نشده است؛ در 

شرف چاپ و نشر قرار دارد؛ لذا حق چاپ و نشر 

 برای مکتب وحی محفوظ است.
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 دیباچۀ دفتر دوّم
  

بیان بعضی از حکمتِ تأخیرِ این مجلّدِ دوّم که 
فوائد  اگر جملۀ حکمت الٰهی، بنده را معلوم شود در

پایان آن کار، بنده از آن کار فرو مانَد و حکمتِ بی
حق تعالیٰ ادراک او را ویران سازد و بدان کار 

ای از آن حکمت نپردازد؛ پس حق تعالی شِمّه
و او را بدان کار کِشد. و اگر  پایانْ مهارِ بینی او کندبی

او را از آن فایده هیچ خبر نکند هیچ نجنبد؛ زیرا که 
وی را جنبانیدن از بهر آن است که از بهر آن مصلحت 

و اگر حکمتِ آن بر او فرو ریزد  1آفریده شده است.
بینیِ شتر اگر مهار نبوَد  که درهم نتواند جنبیدن، چنان

د نرود و فرو خسبد؛ نرود و اگر سخت بزرگ هم بوَ
ءٍ إلّا عِندَنا خَزائِنُهُ و ما نُنَزِّلُهُ إلّا بِقَدَرٍ ﴿وَ إن مِن شَي

آب کلوخ نشود و چون آبْ بسیار مَعلوم﴾ خاکْ بی
بوَد هم کلوخ نشود، ﴿وَ السَّماءَ رَفَعَها و وَضَعَ 

میزان و الْميزان﴾ به میزان دهد هر چیز را نه بی

                              
های آدمیان است که از بهر آن مصلحت نسخۀ قونیه: زیرا جنباننده از بهره  1

 کنیم.
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 1انده از عالَم خلقْ مُبَدَّل شدهحساب. إلّا کسانی کبی
وَ مَن »اند و ﴿تَرزُقُ مَن تَشاءُ بِغَيرِ حِساب﴾ گشته

 2«لَم يَذُقْ لَم يَدرِ!
 «چو ما شوی بدانی!»گفتم که: « *** عاشقی چیست؟»پرسید یکی که: 

اند که حسابْ جهتِ آن گفتهعشق و محبّت را بی
 صفات حقّ است به حقیقت، و نسبت او به بنده

کدام  3مَجاز است؛ ﴿يُحِبُّهُم﴾ تمام است، ﴿يُحِبّونَه﴾
دٍ است؟!  ّ حقَّ حَمْدّه، و الصهلاةُ علیٰ محمه الَحمدُ لِّله

 و آلّه!
  

 ]بیان سبب تأخیر دفتر دوّم[
  

 مدهتی این مثنوی تأخیر شد *** مهلتی بایست تا خونْ شیر شد
 تا نزاید بختّ تو فرزندّ نو *** خون نگردد شیرّ شیرین، خوش شنو

 گردانید ز اوجّ آسمانچون ضیاءُ الحقْ حُسامُ الدهینْ عّنان *** باز
 ها نشْکفته بودبهارش غنچهچون به مّعراجّ حقایق رفته بود *** بی

 یا سویّ ساحل بازگشت *** چنگّ شعرّ مثنوی با ساز گشتچون ز در
 که صیقلّ ارواح بود *** بازگشتش روزّ اسّتفتاح بود مثنوی

 مَطلَعّ تاریخّ این سودا و سود *** سال هجرتْ ششصد و شصت و دو بود
 بلبلی ز ینجا برفت و بازگشت *** بهرّ صیدّ این معانی بازگشت
 ساعدّ شَه مَسکنّ این باز باد *** تا ابد بر خلقْ این در باز باد

 هوت است *** ور نه اینجا شربت اندر شربت استآفتّ این درْ هویٰ و ش
 بندّ آن جهان، حلق و دهانبند تا بینی عیان *** چشماین دهان بر

یْ دوزخی *** وّ ای جهان، تو بر مثالّ برزخیای دهان، تو خود دهانه
4 

 نورّ باقی پهلویّ دنیای دون *** شیرّ صافی پهلویّ جوهای خون
 شود از اخّتلاطط *** شیرّ تو خون میاحتیاچون در او گامی زنی بی

                              
﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ : 40و  39سوره الصافات آیۀ   1

 الْمُخْلَصِينَ﴾.
 داند.کس که نچشیده، نمییَذق...: آنمَن لَم  2
 .54سوره المائده آیه   3

﴿يُحِبُّهُم﴾: خدا ایشان را دوست دارد. ﴿يُحِبّونَه﴾: آنان خدا را دوست 
 دارند.

 س نسخۀ قونیه. میرخانی: دهانِ دوزخی.شده بر اساتصحیح  4
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 یک قدم زد آدم اندر ذوقّ نفْس *** شد فرّاقّ صدرّ جنهتْ طوقّ نفْس
 گریخت *** بهَرّ نانی چند، آب از چشم ریختهمچو دیو از وی فرشته می

 چه یک مو بدُ گنه کاو جُسته بود *** لیک آن مو در دو دیده رُسته بودگر
 یم *** مویْ در دیده بوَد کوهّ عظیمبود آدم دیدۀ نورّ قد

 گر در آن حالت بکَردی مشورت *** در پشیمانی نگفتی معذرت
 گفت شدز آنکه با عقلی چو عقلی جفت شد *** مانعّ بد فعلی و بد

 کار شدنفْس چون با نفْسّ دیگر یار شد *** عقلّ جزوی عاطّل و بی
گر ز تنهایی تو ناهیدی شوی *** زیر ظله یارْ خورشیدی شوی

1 
 و بجو یارّ خدایی را تو زود *** چون چنان کردی، خدا یارّ تو بودر

 ستست *** آخّر آن را هم ز یار آموختهَدوختهَآن که در خلوت نظرْ بر
 خلوت از اغَیار باید نی ز یار *** پوستین بهرّ دّی آمد نی بهار

 عقلّ دگر دو تا شود *** نورْ افزون گشت و ره پیدا شودعقلْ با 
 نفْس با نفْسّ دگر خندان شود *** ظلمتْ افزون گشت و رهْ پنهان شود
 یارْ چشمّ توست ای مردّ شکار *** از خس و خاشاکْ او را پاک دار
 هین به جاروبّ زبان گَردی مکُن *** چشم را از خَسْ ره آوردی مکُن

 آلودگی ایمن بوَدیْ مؤمن بوَد *** رویّ او زمؤمن آینهکه چون
دم مَزَن -ای جان-ست جان را در حَزَن *** بر رخّ آیینه یارْ آیینهَ

2 
 تا نپوشد رویّ خود را از دمََت *** دم فرو بردن بباید هر دمََت

 خاکی یار یافت *** از بهاری صد هزار انوار یافتکه کم ز خاکی؟! چون
 آن درختی کاو شود با یارْ جفت *** از هوای خوش ز سر تا پا شکفت

 کشید او رو و سر زیرّ لحافدر خزان چون دیدْ او یارّ خّلاف *** در
 او آمد طریقَم خفتن استکه یارّ بد، بلَا آشفتن است *** چون»گفت: 

«پس بخُسبم باشم از اصحابّ کهف *** بهْ ز دقیانوس باشد خوابّ کهف
3 

 شان مَصروفّ دقیانوس بود *** خوابشان سرمایۀ ناموس بودقظهیَ 
 ست چون با دانش است *** وایّ بیداری که با نادان نشستخوابْ بیداری

زاغانْ خیمه بر گلشن زدند *** بلبلانْ پنهان شدند و تن زدندکه چون
4 

 کُش استگلزارْ بلبل خامُش است *** غیبتّ خورشیدْ بیداریآنکه بیز
 را روشن کند ْفتاب ار ترکّ این گلشن کُند *** تا که تحتَ الأرضآ

5 
 آفتابّ معرفت را نَقل نیست *** مَشرقّ او غیرّ جان و عقل نیست

 ستست *** روز و شبْ کردارّ او روشنگریخاصه خورشیدّ کمالی کآن سَری
 مَطلَعّ شمس آ اگر اسکندری *** بعد از آن هرجا رَوی، نیکوفرَی

 ها بر مَغربت عاشق شودآن هر جا روی، مَشرق شود *** شرقبعد از 
 پاشَت سویّ مشرق روانحسه خفهاشت سویّ مغرب دوان *** حسه درُ

، راهّ خران است ای سوار *** ای خران را تو مزاحم، شرم دار!  راه حسه
 ها چو مّسپنج حسهی هست جز این پنج حسه *** آن چو زره سرخ و این حسه 

  

                              
 نسخۀ قونیه: چون ز تنهایی تو نومیدی شوی.  1
 میرزا محمود: بر رخ آیینۀ جان دم مزن.  2
 نسخۀ قونیه: بِه ز دقیانوس آن محبوس لَهف.  3
 نسخۀ قونیه: خیمه بر بهمن.  4
 اساس نسخۀ ناسخه. میرخانی: شده برتصحیح  5

 آفتابا! ترکِ این گلشن کنی ***  ...روشن کنی.
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زارْ کَاهلّ محشرند *** حسه مس را چون حسّ زر کی خَرند؟!اندر آن با
1 

 چردخورد *** حسه جانْ از آفتابی میحسه ابَدانْ قوتّ ظلمت می
 ها سوی غیب *** دستّ چون موسیٰ برون آور ز جیْبای ببرُده رَختّ حسه 

 یْ یک صفتای صفاتت آفتابّ معرفت *** و آفتابّ چرخْ بنده
 ریا شوی *** گاه کوهّ قاف و گه عَنقا شویگاه خورشید و گَهی د

 ها وَز بیش بیشتو نه این باشی نه آن در ذات خویش *** ای فزون از وهم
 کار؟!روحْ با علم است و با عقل است یار *** روح را با تازی و ترُکی چه

دْ خیره -نقشّ با چندین صوَرای بی-از تو   سر*** هم مشبهّه هم موحهّ
د می د را به صورت ره زنیگه مشبهّه را موحهّ  کنی *** گه موحهّ

نه یا رَطبَ البدَنَ!»گه تو را گوید ز مستی بوالحَسَن: ***   «یا صَغیرَ السهّ
 کُندکُند *** از پیّ تنزیهّ جانان میگاهْ نقشّ خویش ویران می

 چشمّ حسه را هست مذهبْ اّعتزّال *** دیدۀ عقل است سنهی در وصال
خرۀ حسهند اهلّ اّعتزّال *** خویش را سنهی نمایند از ضَلالسُ 

2 
 ست، از جاهلی«امسنهی»چه گوید: گرست *** هر که در حسه ماندَ او مُعتزَلی

، او سنهی است *** اهلّ بینشْ چشمّ حسه خویش بست  هر که بیرون شد ز حسه
 هر که از حسه خدا دید آیتی *** در برّ حقه داشت بهتر طاعتی ��

 گر بدیدی حسه حیوان، شاه را *** پس بدیدی گاو و خر، اٰللٰ را
 گر نبودی حسه دیگر مر تو را *** جز حسّ حیوان ز بیرونّ هویٰ 

م کی بدُی؟! *** کی به حسه مشترک مَحرَم شدی؟!پس بنی  آدم مُکَرَّ
ر  ریا مُ »نامُصَوَّ ّ صورت رفتنتگفتنت *** باطل آمد بی زّ « صَوه

3 
ر  ر»نامصوَّ ّ  پیشّ اوست *** که همه مغز است و بیرون شد ز پوست« یا مصوه

برُ مّفتاحُ الْفرََج»و گر تو کوری، نیست بر أعمیٰ حَرَج *** ور نه ر  «کالصه
 های دیده را داروی صبر *** هم بسوزد هم بسازد شرحّ صدرپرده

 ها بینی برون از آب و خاکچون شود صافیه و پاک *** نقش یْ دلآینه
اش را  هم ببینی نقش و هم نقهاش را *** فرشّ دولت را و هم فرَه

 شکنچون خلیل آمد خیالّ یارّ من *** صورتش بت، معنیّ او بت
  

                              
 نسخۀ قسطنطنیه: اندر آن بازار کایشان ماهرند.  1
 نسخۀ ناسخه: سنّی نمایند از وصال.  2
 صورت رَستنَت.نسخۀ قونیه: بی زِ  3
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شکرْ یزدان را که چون او شد پدید *** در خیالش جانْ خیالّ خود بدید
1 

شّکیفتفریفت *** خاکْ بر وی کاو ز خاکت میمی خاکّ درگاهت دلم را
2 

روار خوبم، پذیرم این ازو *** ور نه خود خندید بر منْ زشت»گفتم: 
3 

!“من کی خَرم؟”چاره آن باشد که خود را بنگرم *** ور نه او خندد مرا: 
4 

«او جمیل است و مُحّبٌّ لّلجَمال *** کی جوانّ نو گزیند پیرّ زال؟!
5 

 ت از بهرّ که؟ لّلطَّیهبّین *** خوبْ خوبی را کُند جذب از یقینطَیهّبا
 کُند با جنسْ سیْر، ای معنویدر هر آن چیزی که تو ناظر شوی *** می ��

 در جهان هر چیزْ چیزی جذب کرد *** گرمْ گرمی را کشید و سردْ سرد
کّشند اهلّ رَشَدکّشد *** باقیان را میقسمّ باطلْ باطلان را می

6 
 ناریان مر ناریان را جاذّبند *** نوریان مر نوریان را طالّبند

 صاف را هم صافیان طالب شوند *** درُد را هم تیرّگان جاذب بوَند ��
 زنگ را هم زنگیان باشند یار *** روم را با رومیان افتاد کار ��

ست *** چشم را از نورّ روزن صبر نیستکندنیچشم چون بستی تو را جان
7 

!ون بستی تو را تاسه گرفت *** نورّ چشم از نورّ روزن کی شگّفت؟چشم چ
8 

 تاسۀ تو جذبّ نورّ چشم بود *** تا بپیوندد به نورّ روزْ زود
 گُشاچشمّ باز ار تاسه گیرد مر تو را *** دان که چشمّ دل ببستی؛ بر

 قیاسجویدَ ضیای بیآن تقاضای دو چشمّ دل شناس *** کاو همی 
 هاتثبات *** تاسه آورْدت، گشادی چشمدو نورّ بی چون فراقّ آن

  

                              
نسخۀ مِلکی نیکلسون: در خیال او خیال حق رسید. علاء الدوله: در   1

 خیالش جان خیال او ندید.
 فتن: آرام و قرار داشتن، صبر و شکیبایی کردن.شکی  2
 علاءالدوله: ار جویم.  3

 (.شیطان: )روزشت
 نسخۀ ناسخه:   4

 خوریم.خورِ آنیم یا نا دَر... *** در
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: یُحِبُّ.تصحیح  5
 نسخۀ قونیه:   6

 کِشند *** باقیان از باقیان هم سر خوشند....می
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  7

گردد و تحمّل چشم را از نور روزن صبر نیست: چشم به دنبال روزنۀ نور می
 دوری نور را ندارد.

 نسخۀ قونیه:   8
ست *** چشم را از نورِ روزن صبر کندنیچشم چون بستی تو را جان

 نیست. 
 شگفت.علاءالدوله: از نور روزن می

و به )کند ور روزن او را سیراب نمین: نور چشم از نور روزن کی شگفت
 (.گردددنبال منبع نور می
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آرد، مر آن را پاس دارپس فراقّ آن دو نورّ پایدار *** تاسه می
1 

 ؟خواند مرا، من بنگرم: *** لایقّ جذبم وَ یا بدَپیکرماو چو می
 گر لطیفی زشت را در پی کند *** تسَخَری باشد که او با وی کند

 عجب *** تا چه رنگم؟ همچو روزم یا چو شب؟ کی ببینم نقشّ خود را ای
 ننْمود نقشم از کسیجُستم بسی *** هیچ مینقشّ جانّ خویش می

 «آخّر آینه از بهرّ چیست؟! *** تا ببیند هر کسی کاو جنسّ کیست»گفتم: 
بهَاستیْ سیمای جانْ سنگینهاست *** آینهیْ آهن برای لونآینه

2 
 آن دیاریار *** روی آن یاری که باشد ز یْ جان نیست إلاه رویآینه

 «ناید ز جویْ کله را بجو *** رو به دریا، کار برَای دل، آینه»گفتم: 
 زین طلبْ بنده به کوی تو رسید *** دردْ مریم را به خرمابنُ کشید

 دیدۀ تو چون دلم را دیده شد *** صد دلّ نادیده غرقّ دیده شد
آوردم ز دود *** دیدم اندر آینه نقش تو بودیْ کلهی برآینه

3 
یْ کلهی تو را دیدم ابد *** دیدم اندر چشمّ تو من چشمّ خَودآینه

4 
 «آخّرْ خویش را من یافتم *** در دو چشمش راهّ روشن یافتم»گفتم: 

 «کآن خیالّ توست هان! *** ذاتّ خود را از خیالّ خود بدان»گفت وهمم: 
 «منم تو، تو منی در اتهحاد»من از چشمّ تو آواز داد *** که: نقشّ 

!زوال *** از حقایق راه کی یابد خیال؟اندر این چشمّ مُنیرّ بی
5 

 در دو چشمّ غیرّ من تو نقشّ خَود *** گر ببینی آن خیالی دان و رَده 
چشدکّشد *** باده از تصویرّ شیطان میمییْ نیستی درکه سرمهآن

6 
 ها را هست بیند لاجَرَمیْ خیال است و عدم *** نیستچشمّ او خانه

 یْ خیالست نی خانهالجلال *** خانۀ هستیچشمّ من چون سرمه دید از ذو
 تا یکی مو باشد از تو پیشّ چشم *** در خیالت گوهری باشد چو یشَم

 یشَم را آنگه شناسی از گهر *** کز خیال خود کنی کلهی عَبرَ
  

                              
 نسخۀ ناسخه: تاسه چون آرَد، مر آن را پاس دار.  1
 بَهاست.هاست...سنگینسخۀ قونیه: برای پوست  2
 الحاقی از مثنوی شریف و مکاشفات رضوی.  3
: نسخۀ قونیه: دیدم اندر چشم تو من نقش خَود. نسخۀ بریتانیا )الف(  4

 دیدم اندر چشم تو من نفس خَود. ن مح: دیدم اندر نقش تو من نقش خَود.
 نسخۀ قونیه: کاندر این.  5
 نسخۀ قونیه: ز آنکه.  6
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 ایت بشنو ای گوهرشناس *** تا بدانی تو عیان را از قیاسیک حک

هلال پنداشتنِ آن شخصْ خیال را در عهد 
 عمر، و تنبیه نمودنْ او را

 ماهّ روزه گشت در عهدّ عمر *** بر سرّ کوهی دویدند آن نفر
 «ای عمر، اینک هلال»تا هلالّ روزه را گیرند فال *** آن یکی گفت: 

 کاین مَه از خیالّ تو دمید»را ندید *** گفت:  چون عمر بر آسمان، مَه
 «بینم هلالّ پاک را؟!ور نه من بیناترم افلاک را *** چون نمی

 «نگّر سویّ هلالترَ کن دست و بر ابرو بمال *** آنگهان تو در»گفت: 
 «ای شه، نیست مَه، شد ناپدید»او تر کرد ابرو، مَه ندید *** گفت: که چون

 «برو شد کمان *** سوی تو افکند تیری از گمانآری، موی ا»گفت: 
---------- 

 چون یکی مو کژ شد از ابروی او *** شکلّ ماهّ نو نمود آن موی او ��
 موی کژ چون پردۀ گردون شود *** چون همه اجَزات کژ شد، چون بوَد؟!

 چون یکی مو کژ شد، او را راه زد *** تا به دعَوی لافّ دیدّ ماه زد
 آن آستانز -روای راست-ات را از راستان *** سر مکّش راست کن اجز

 هم ترازو را ترازو راست کرد *** هم ترازو را ترازو کاست کرد
 سنگ شد *** در کمی افتاد و عقلش دنَگ شدهر که با نا راستان هم

 اءُ عَلَی الْکُفهار﴾ باش *** خاک بر دلداریّ اغیار پاشو ﴿أشّده ر
 بازی، شیر باششیر باش *** هین مکُن روباهبر سرّ اغیارْ چون شم

 آنکه آن خارانْ عدوی این گُلندتا ز غیرت از تو یاران نگَسَلند *** ز
 آنکه این گرگانْ عَدوی یوسُفندآتش اندر زن به گرگانْ چون سپند *** ز

 گویدت ابلیس، هین! *** تا به دم بفْریبدت دیوّ لعین« جانّ بابا»
 دل مات کردچنین تلبیس با بابات کرد *** آدمی را آن سیهاین

 خواببر سرّ شطرنجْ چُست است این غُراب *** تو مَبین بازی به چشمّ نیم
 آنکه فرَزین بندها داند بسی *** کاو بگیرد در گلویت چون خسیز

 هاها *** چیست آن خس؟ مهرّ جاه و مالدر گلو ماندَ خسّ او سال
ثبات *** در گلویت مانع از آبّ حیاتاشد، چو هست آن بیمالْ خس ب

1 
 فَنی *** رهزنی را برُده باشد رهزنیگر برَد مالتَ عَدوی پر

  

                              
 ثبات.نسخۀ قونیه: چو هست ای بی  1



_________________________________________________________________ 

11 

دزدیدنِ شخصی ماری را از مارگیری و 
 گزیدن و کشتنْ او را

 شمرددزدکی از مارگیری مار برُد *** زَ ابلهی آن را غنیمت می
 وا رهید آن مارگیر از زخمّ مار *** مار کشت آن دزدّ خود را زار زار

 از جانْ مارّ من پرداختش»مارگیرش دید و پس بشناختش *** گفت: 
 خواستی جانم از او *** کّش بیابم، مار بستانم از اودر دعا می

 «شکرّ حق را کآن دعا مردود شد *** من زیان پنداشتم، آن سود شد
---------- 

 نشنود یزدانّ پاکس دعاها کآن زیان است و هلاک *** وز کَرم میب
 گرداند اومُصلّح است و مصلحت را داند او *** کآن دعا را باز می ��

 برد ظنه بد و آن بد بوَدشود *** میدعاگوینده شاکی می آنو ��
 نداند کاو بلای خویش خواست *** وز کرمْ حقْ آن بدّو نآورد راستمی ��

کردنِ همراه عیسیٰ علیه السّلام از تماسال
 کردنِ استخوان رااو زنده

 ها دید در گوری عمیقگشت با عیسیٰ یکی ابَله رفیق *** استخوان
 کنیاَللٰ آن نامّ سَنیه *** که بدّان تو مرده زنده میای روحُ »گفت: 

 «ها را بدّان با جان کنممر مرا آموز تا احسان کنم *** استخوان
 خامش کن! که این کارّ تو نیست *** لایقّ انَفاس و گفتارّ تو نیست»: گفت

«ترتر *** وز فرشته در روش چالاککآن نفَسَ خواهد ز باران پاک
1 

---------- 
عمرها بایست تا دمَ پاک شد *** تا امینّ مخزنّ افلاک شد

2 
 ؟!خود گرفتی این عصا در دستْ راست *** دست را دستانّ موسیٰ از کجاست

---------- 

  

                              
 تر.نسخۀ قونیه: در روش درّاک  1
 نسخۀ ناسخه: کآدم پاک شد.  2
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 «خوان نام را بر استخواناگر من نیستم اسرارخوان *** هم تو بر»گفت: 
؟یا رب این اسرار چیست؟ *** میلّ این ابَله در این گفتار چیست»گفت عیسیٰ: 

1 
 چون غمّ جان نیست این مردار را؟!چون غمّ خود نیست این بیمار را؟! *** 

 «ست او *** مردۀ بیگانه را جویدَ رُفومردۀ خود را رها کردهَ
«جوست *** خارّ روییده جزای کّشتّ اوستادّبار اگر ادّبار»گفت حق: 

2 

---------- 
 آن که تخمّ خار کارَد در جهان *** هان و هان او را مجو در گلْسّتان

 ی شود *** ور سویّ یاری رَود، ماری شودگر گُلی گیرد به کف، خار
 کیمیای زهرّ مار است آن شَقی *** بر خلافّ کیمیای مُتَّقی

 ای، مانندّ بیدهین مکُن بر قول و فعلش اّعتمّید *** کاو ندارد میوه ��

اندرز کردنِ صوفیْ خادم را در تیمارِ 
 بَهیمۀ او

هی شد قنُقُگشت در دورّ افُق *** تا شبی در خانقاای میصوفی
3 

 یک بهیمه داشت، در آخور ببست *** او به صدرّ صُفهه با یاران نشست
پس مراقب گشت با یارانّ خویش *** دفتری باشد حضورّ یارْ بیش

4 

---------- 
 دفترّ صوفی سواد و حرف نیست *** جز دلّ اسپیدّ همچون برف نیست

  قدَمزادّ دانشمندْ آثارّ قلم *** زادّ صوفی چیست؟ انَوارّ 
---------- 

 همچو صیهادی سویّ اشّکار شد *** گامّ آهو دید و بر آثار شد
---------- 

  

                              
 در این پیکار.نسخۀ قونیه: در این بیگار. مثنوی شریف:   1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گفت حق ادبیر را: تصحیح  2
 «.خار روییدن جزای کِشتِ اوست*** کِادبیر جوست »
 تصحیح نیکلسون: اِدبارگر اِدبارجوست. 
 قُنُق: مهمان.  3
 نسخۀ قونیه: حضور یارْ پیش.  4
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 خور است *** بعد از آنْ خودْ نافّ آهو رهبر استچند گاهش گامّ آهو در
 آن گام در کامی رسیدشُکرّ گام کرد و ره برُید *** لاجَرم زکه چون

 رفتنّ یک منزلی بر بوی ناف *** بهتر از صد منزلّ گام و طواف
 سیْرّ زاهد هر مَهی تا پیشگاه *** سیْرّ عارف هر دمی تا تختّ شاه ��

 ست«  أبوابهُا ْفتُهحَّت»هاست *** بهرّ عارف آن دلی کاو مَطلعّ مهتاب
 با تو دیوار است و با ایشان در است *** با تو سنگ و با عزیزان گوهر است

آنچه تو در آینه بینی عیان *** پیر اندر خشت بیند پیش از آن
1 
 پیرْ ایشانند کاین عالمَ نبود *** جانّ ایشان بود در دریای جود

 تر از کّشتْ بر برداشتندپیش از این تنْ عمرها بگُذاشتند *** پیش
 اندتر از بحرْ درُها سُفتهاند *** پیشتر از نقشْ جان پذَرفتهپیش

کردنِ خدای تعالیٰ با فرشتگان در مشورت
 ایجادِ خلق

 رفت در ایجادّ خلق *** جانشّان در بحَرّ قدرت تا به حَلقمشورت می
 زدندشدند *** بر ملائکْ خُفیه خُنبکَ میچون ملائکْ مانعّ آن می

 که هست شد *** پیش از آن کاین نفْسّ کُلْ پابست شدمطهلّع بر نقشّ هر
2 

 اندها نان دیدهتر از دانهاند *** پیشتر زَ افلاکْ کیوان دیدهپیش
 سپاه و جنگ بر نصُرَت زدنددّماغ و دلْ پرُ از فکرت بدُنَد *** بیبی

آن عیان نسبت به ایشان فکرت است *** ور نه خود نسبت به پیران رؤیت است
3 

 رت از ماضیه و مستقبل بوَد *** چون از این دو رَست، مشکلْ حله شودفک
 یْف راکیْف هر با کیْف را *** دیده پیش از کان، صحیح و زدیده چون بی

ها و نموده شورهاتر از خلقتّ انگورها *** خورده مّیپیش
4 

 بینند فیْ بینند دیْ *** در شعاعّ شَمس میدر تمَوزّ گرم می
 انداند *** در فَنای محضْ شیْ را دیدهور مّی را دیدهدر دلّ انگ

 پوشبَفتنوش *** آفتاب از جودّشان زَرآسمان در دورّ ایشان جرعه
  

                              
 نسخۀ قونیه: بیش.  1
 نسخۀ ناسخه:   2

 ***  ...نقش کل... .... هرچه هست شد 
 نسخۀ قونیه: نسبت به دوران رؤیت است.   3

 فکرت: شُهود است.
 ها و شده مست وِلا.نسخۀ ناسخه: خورده می  4
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 چون از ایشان مجتمّع بینی دو یار *** هم یکی باشند و هم سیصد هزار
 ها اعدادشان *** در عدد آورده باشد بادّشانبر مثالّ موج

 هاانها *** در درونّ روزنّ ابَدمُفترَّق شد آفتابّ جان
 ستکه شد مَحجوبّ أبدان در شَکیست *** آنچون نظر بر قرص داری خور یکی

 تفرقه در روحّ حیوانی بوَد *** نفسّ واحدْ روحّ انسانی بوَد
 حقْ رَشَّ عَلَیهّم نورَهُ *** مُفترَّق هرگز نگردد نورّ اوکه چون

انسانی ﴿کَنفَسٍ واحدهَ﴾ ست *** روحّ حیوانی سُفالّ جامد است روحّ  ��
1 

 جز اَللٰٰ نیستعقلّ جزو از رمزّ این آگاه نیست *** واقفّ این سره به ��
 کار؟!زاد با سُرنا چهکار؟! *** کره مادرعقل را خود با چنین سودا چه ��

 آن جمالز مَلال *** تا بگویم وصفّ خالی -ای همرَه-یک زمان بگُذار 
در بیان ناید جمالّ حالّ او *** هر دو عالم چیست؟ عکسّ خالّ او

2 
خواهد که بشّکافد تنممن از خالّ خوبش دم زنم *** نطُق میکه چون

3 
چون کنم لب را گشادن؟ نیست راه *** فکرتی کن تا نماید راهْ الّٰه ��

4 
 کّشماری میهمچو موری اندر این خرمن خوشم *** تا فزون از خویش ب

 !ست؟ست *** تا بگویم آنچه فرض و گفتنیکه رَشکّ روشنیکی گذارد آن

سبب بسته شدنِ تقریرِ معنیِ حکایت به
 میل مُستَمِعان به استماع ظاهرِ حکایت

 بحَرْ کفْ پیش آرَد و سَدهی کند *** جَر کند وز بعدّ جَرْ مَدهی کند
 ع را رفت دلْ جای دگر؟!این زمان بشنو چه مانع شد مگر *** مُستمَّ 

 خاطرش شد سویّ صوفیه قنُقُ *** اندر آن سودا فرو شد تا عُنقُ
 لازم آمد باز رفتن زین مقال *** سوی آن افسانه بهرّ وصفّ حال

  

                              
 .28سوره لقمان آیه   1
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: جمال خالِ او.  2
 الأسرار: حال خوبش.مخزن  3
 الحاقی از مثنوی شریف.  4
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صوفی آن صورت مپندار ای عزیز *** همچو طفلان تا کی از جوْز و مویز؟!
1 

 گذری زین دو چیزْ اندرجسمّ ما جوْز و مویز است ای پسر *** گر تو مَرد
ور تو اندر نگْذری، اکّرامّ حق *** بگُذراند مر تو را از نهُ طَبقَ

2 

کردنِ خادمْ تیمارِ بَهیمه را، و التزام
 تخلّف نمودن

 بشنو اکنون صورتّ افسانه را *** لیک هین از کَه جدا کن دانه را
 در وَجد و طَرَب آخّر رسیدکه حلقۀ آن صوفیانّ مُستفَید *** چون

 خوان بیاوردند بهرّ میهمان *** از بهیمه یاد آورْد آن زمان
 «در آخور برو *** راست کن بهرّ بهَیمه کاه و جو»گفت خادم را که: 

 «گفتن است؟! *** از قدیم این کارها کارّ من استلا حَوْل، این چه افزون»گفت: 
 «هاش سستتر کُن آن جوَش را از نخست *** کآن خرکْ پیر است و دندان»گفت: 

 «هاگویی مّها؟! *** از من آموزند این ترتیبلا حوْل، این چه می»گفت: 
 «نبلَ بنّه بر پشتّ ریشپالانش فرو نّه پیشْ پیش *** داروی مَ »گفت: 

  گذار *** جنسّ تو مهمانم آمد صد هزار ْلا حوْل، آخّر این حکمت»گفت: 
 «اند از پیش ما *** هست مهمانْ جانّ ما و خویشّ ماجمله راضی رفته

 «لا حول، از توامَ بگْرفت شرم»گفت: « *** آبش ده ولیکن شیرّ گرم»گفت: 
 «لا حول، این سخن کوتاه کن»گفت: * « **اندر جو تو کمتر کاه کن»گفت: 

 جایش را برّوب از سنگ و پشُک *** ور بوَد تر، ریز بر وی خاکّ خشک»گفت: 
 «لا حول ای پدر! لا حوْل کن *** با رسولّ اهلْ کمتر گو سُخُن»گفت: 

 «لا حول ای پدر، شرمی بدار»گفت: « *** بسّتان شانه، پشتّ خر بخّار»گفت: 
 «ار را کوته ببند *** تا ز غلطیدن نیفتد او به بندمّ افسدُ »گفت:  ��

 «لا حول ای پدر، چندین مَنال *** بهر خر چندین مرو اندر جَوال»گفت:  ��
 «آنکه شب سرماست، ای کانّ هنربر پشتش فکَّن جُل زودتر *** ز»گفت:  ��

 لا حول ای پدر، چندین مگو *** استخوان در شیر نبْود، تو مجو»گفت:  ��
 من ز تو اسُتاترم در فنه خَود *** میهمان آید مرا از نیک و بد ��

 «لایقّ هر میهمان خدمت کنم *** من ز خدمت چون گل و چون سوسَنم ��
  

                              
 نسخۀ قونیه. میرخانی: صوفیِ صورت.شده براساس اصلاح  1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بگذری.اصلاح  2
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 «رفتم کاه و جو آرَم نخست»خادمْ این گفت و میان بربست چُست *** گفت: 
 رفت و از آخور نکرد او هیچ یاد *** خوابّ خرگوشی بدان صوفی فتّاد

 رفت خادم جانبّ اوباشّ چند *** کرد بر اندرزّ صوفی ریشخند
 دید با چشمّ فرازها میصوفی از ره مانده بود و شد دراز *** خواب

 ربودها از پشت و رانشَ میکآن خرش در چنگّ گرگی مانده بود *** پاره
 «لا حول، این چه مالیخولیاست؟! *** ای عجب، آن خادمّ مُشفّق کجاست؟!»گفت: 

 فتاد و گه به گوو *** گه به چاهی میدید آن خرش در راهرباز می
 خوانْد با الَقارّعهدید ناخوش واقعه *** فاتحه میگون میگونه

 «انداند و جمله درها بستهاند *** رفتهچاره چیست؟ یاران جَسته»گفت: 
 !ای عجب! آن خادمک *** نی که با ما گشت هم نان و نمک؟»گفت: باز می

 !عکسْ کین؟من نکردم با وی إلاه لطف و لین *** او چرا با من کند بر
 «هر عداوت را سبب باید سَندَ *** ور نه جنسیهتْ وفا تلقین کند

 آدمّ با لطف و جود *** کی بر آن ابلیسْ جوْری کرده بود؟!»گفت: باز می
 خواهند او را مرگ و درد؟!آدمی مر مار و کژدم را چه کرد *** که همی 

 «گرگ را خود خاصیتْ بدّْریدن است *** کاین حسد در خَلقْ آخّر روشن است
 !«چنین ظَنهم چراست؟این گمانّ بد خطاست *** بر برادر این»گفت: باز می

 «یست، کی ماندَ درست؟!حَزمْ سوءُ الظهنه توست *** هر که بدظَنه ن»باز گفتی: 
 خر چنان *** که چنان بادا جزای دشمنان آنصوفی اندر وسوسه و

 آن خرّ مسکین میانّ خاک و سنگ *** کژ شده پالان، دریده پالهَنگ
 کندن و گه در تلفعلف *** گاه در جانکشتۀ ره، جملۀ شب بی

 «یک مشتّ کاه! کای الّٰه *** جوْ رها کردم، کم از»یْ شب ذکرگویان: خر همه
 «ای شیوخ *** رحمتی که سوختم زین خامّ شوخ»گفت: با زبانّ حال می

 آنچه آن خر دید از رنج و عذاب *** مرغّ خاکی بیند اندر سیلّ آب
 بس به پهلو گشت آن شب تا سحر *** آن خرّ بیچاره از جوعُ البَقرَ

 کرد از فراقّ کاه و جو *** مستمند از اشتیاقّ کاه و جوناله می ��
 کرد از شب تا به روزها میهمچنین در مّحنت و در درد و سوز *** ناله ��

 روز شد، خادم بیامد بامداد *** زود پالان جُست و بر پشتش نهاد
  



_________________________________________________________________ 

17 

سزدآن سگ میفروشانه دو سه زخمش بزد *** کرد با خر آنچه زخر
1 

 ؟!خر جهنده گشت از تیزیه نیش *** کو زبان تا خر بگوید حالّ خویش

مگر بَهیمۀ »گمان بردنِ کاروانیان که: 
 «صوفی رنجور است؟!

 و در افتادن گرفت آن هر زماننشست و شد روان *** رصوفی برکه چون
 پنداشتندداشتند *** جمله رنجورش همی میهر زمانش خلق بر

دگر در زیرّ گامش جُست لخَت پیچید سخت *** و آنآن یکی گوشش همی 
2 

دید رنگدگر در چشمّ او می آنجُست سنگ *** ودگر در نعلّ او می آنو
3 

 «ست؟!گفتی که: شُکرْ این خر قویای شیخ این ز چیست؟ *** دی نمی»گفتند: باز می
 ه برُدآن خر کاو به شب لا حوْل خورد *** جز بدین شیوه نتاند را»گفت: 

 «قوتّ خر به شب لا حوْل بود *** شب مُسَبهحّ بود و، روز اندر سجودکه چون
---------- 

 شان کم جو امانعَلَیکخوارند اغلبْ مردمان *** از سلامآدمی
 چون ندارد کس غمّ تو مُمتحَن *** خویشْ کارّ خویش باید ساختن ��

 های همه *** کم پذیر از دیوّ مردم دمَدمهخانۀ دیو است دل
 که او لا حوْل خَورد *** همچو آن خرْ در سر آید در نبرداز دمّ دیو آن

 و تعظیم و ریورهر که در دنیا خورَد تلَبیسّ دیو *** وز عَدوی دوست
در رهّ اسلام و بر پولّ صراط *** در سر آید همچو آن خر از خُباط

4 
 های یارّ بد مَنیوش هین *** دامْ بین، ایمن مرو تو بر زمینهعشو

 صد هزار ابلیسّ لا حوْل آر بین *** آدما! ابلیس را در مار بین
ابی کّشد از دوستْ پوست« *** ای جان و دوست!»دم دهد، گوید تو را:   تا چو قصه

 دم دهد تا پوستت بیرون کّشد *** وایّ آن کز دشمنان افَیون چّشد
 وار *** دم دهد تا خونْت ریزد زار زارنهد بر پایّ تو قصهابسر 

  

                              
 سزد.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: با سگ میاصلاح  1
 کلاله: زیر کامش.  2
 (.چرک کنار چشم)دید زنگ مینسخۀ قونیه:   3
 پول: پل.  4
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یْ اجَنبیه و خویش کنهمچو شیری صید خود را خویش کن *** ترکّ عشوه
1 

 کَسانیْ ناکسی بهتر ز عشوههمچو خادم دان مراعاتّ خَسان *** بی
 در زمینّ مردمان خانه مکُن *** کارّ خود کن، کارّ بیگانه مکُن

 انه؟ تنّ خاکیه تو *** کز برای اوست غمناکیه توکیست بیگ
 دهی *** جوهرّ جان را نبینی فربهیتا تو تن را چرب و شیرین می

 گر میانّ مُشکْ تن را جا شود *** روزّ مردن گندّ او پیدا شود
 مُشک را بر تن مزن، بر دل بمال *** مُشک چه بْوَد؟ نامّ پاکّ ذوالجَلال

 نهدنهد *** روح را در قعرّ گُلخَن مییآن منافقْ مُشک بر تن م
ایمانّ اوبر زبانْ نام حق و، در جانّ او *** گَندها از کفرّ بی

2 
 یْ گُلخَن است *** بر سرّ مَبرَز گل است و سوسن استذکرْ با او همچو سبزه

 آن نباتْ آنجا یقینْ عاریهت است *** جای آن گلْ مجلس است و عشرت است
 سوی طَیهبّین *** مر خَبیثین را خَبیثات است هینبهطَیهّبات آمد 

داران نهندها که از کین گمرهند *** گورشان پهلوی کینکین مدار! آن
3 
 اصلّ کینه دوزخ است و، کینّ تو *** جزوّ آن کله است و خَصمّ دینّ تو

 چون تو جزوّ دوزخی، هین هوش دار *** جزوْ سویّ کله خود گیرد قرار
*** عیشّ تو باشد چو جنهتْ پایدار -ای نامدار-ور تو جزوّ جَنهتی 

4 
 تلخ با تلخانْ یقین ملحق شود *** کی دمّ باطلْ قرینّ حق شود؟!

ایای *** ما بقَی تو استخوان و ریشهای برادر، تو همان اندیشه
5 

 یْ گُلخَنیگر گُل است اندیشۀ تو، گلشنی *** ور بوَد خاری، تو هیمه
 گر گلابی، بر سر و جیْبت زنند *** ور تو چون بوْلی، برُونت افکنند

 ها در پیشّ عطهاران ببین *** جنس را با جنسّ خود کرده قرَینطَبْله
 تو رهایی جو ز نا جّنسان به جَده *** صحبتّ ناجنسْ گور است و لحََد ��

 ها آمیخته *** زین تجَانسُ زینتی انگیختهها با جنسجنس
گزیند یک یک از یکدیگرشآمیزند عود و شّکهرش *** برگر در

6 
 ها ریختند *** نیک و بد با همدگر آمیختندها بشکست و جانطبْله

 حق فرستاد انبیا را بهرّ این *** تا جدا گردد از ایشان کفر و دین ��
 ها را بر طبقَحق فرستاد انبیا را با ورق *** تا گُزید این دانه

 نمودمسلمان و جُهود *** پیش از ایشان جمله یکسان می مؤمن و کافر، ��
پیش از ایشان ما همه یکسان بدُیم *** کس ندانستی که ما نیک و بدَیم

7 
 رُوانبود نقد و قلب در عالَم رَوان *** چون جهانْ شب بود و ما چون شب

 «ای غّش دور شو، صافی بیا!»آمد آفتابّ انبیا *** گفت: تا بر
 کردن رنگ را *** چشم داند لعل را و سنگ رارقچشم داند ف

 هاخَلد خاشاکآن میچشم داند گوهر و خاشاک را *** چشم را ز
بکَان *** عاشقّ روزند این زرهای کان  دشمنّ روزند این قلَاه

 یْ تعریفّ او *** تا ببیند اشَرفی تشریفّ اوآنکه روز است آینهز
 * روز بنْماید جمالّ سرخ و زردکرد **« روز»آن حقْ قیامت را لقب ز

هاستپس حقیقتْ روزْ سره اولیاست *** روزْ پیشّ ماهّشان چون سایه
8 

 دوزعکسّ رازّ مردّ حق دانید روز *** عکسّ سَتهاریش شامّ چشم
 آن سبب فرمود یزدان: ﴿وَ الضُّحیٰ﴾ *** ﴿وَ الضُّحیٰ﴾ نورّ ضمیرّ مصطفیٰ ز

 وست *** از برای اینکه آن هم عکسّ اوستقولّ دیگر کاین ضُحیٰ را خواست د
 ور نه بر فانی قسم خوردن خطاست *** خود فَنا چه لایقّ گفتّ خداست؟!

 العالمَین؟!  از خلیلی ﴿لا احُّبُّ الْْفلّین﴾ *** پس فَنا چون خواست ربُّ
ّ جَلیل  ﴿لا احُّبُّ الْْفلّین﴾ گفت آن خلیل *** کی فنَا خواهد از این، رَبه

 باز ﴿وَ اللَّیل﴾ است سَتهاریه او *** وین تنّ خاکیه زنگاریه او

                              
 علاءالدوله: همچو شیری ترک صید خویش کن.  1
 ایمانِ او.سخۀ قونیه: گندها از فکر بین  2
 علاءالدوله: از دین گمرهند.  3
 نسخۀ قونیه: ز جَنّت پایدار.  4
 ای.کلاله: تو همه اندیشه  5
یک از شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بو گزیند یکاصلاح  6

 همدیگرش.
 پیش از این ما امّتِ واحد بُدیم.نسخۀ قسطنطنیه )ب( و نسخۀ قاهره )ب(:   7
 هاست.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مِهرشان چون سالاصلاح  8
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 «هین ﴿ما وَدَّعَک﴾»آن فلک *** با شبّ تن گفت: آفتابش چون برآمد ز
 آن حَلاوت شد عبارت ﴿ما قلَیٰ﴾وصل پیدا گشت از عینّ بلا *** ز

 ستست *** حالْ چون دست و عبارت آلتیهر عبارت خود نشانّ حالتی
 کرده ریگ دریْ کّشتگر *** همچو دانهگر به دستّ کفشآلتّ زر

 و آلتّ اسّکافْ پیش برزگر *** پیش سگ کَه، استخوان در پیشّ خر
 در لبّ فرعونْ زور« أنَا اللَٰ »در لبّ منصورْ نور *** بود « أنَا الْحَق»بود 

شد عصا اندر کفّ موسیٰ گَزا *** شد عصا اندر کفّ ساحرْ هَبا
1 

 نیاموزید آن اسمّ صَمَدسیٰ بدان همراهّ خَود *** درزین سبب عی
 کاو نداند، نقص بر آلت نهد *** سنگ بر گّل زن تو، آتش کی جهد؟!

 دست و آلت همچو سنگ و آهن است *** جفت باید، جفتْ شرطّ زادن است
 ستشکیست *** در عدد شکه است و آن یک بیآلت، یکیجفت است و بیکه بیآن

ت و سه گفت و بیش از این *** متهحد باشند در واحدْ یقینکه دو گفآن
2 

گویان شوندگویان، یکیاحَوَلی چون دفع شد، یکسان شوند *** آن دو سه
3 

 گَرد از چوگانّ اوگر یکی گویی تو در میدانّ او *** گّرد برمی
نقصان شود *** کاو ز زخمّ دستّ شَه رقصان شودگویْ آنگه راست و بی

4 
 ها را به هوش *** داروی دیده بکّش از راهّ گوشاین -ای احَول-گوش دار 

رود تا اصلّ نورنپاید، میهای کور *** میپس کلامّ پاک در دل
5 

 رود چون کفشّ کژ در پای کژهای کژ *** میفسُونّ دیو در دل آنو
 چه حکمت را به تکرار آوری *** چون تو نا اهلی، شود از تو برَیگر

 کنیلافی، بیانش میکنی *** ور چه میچه بنویسی، نشانش میگر
 ستیز *** بندها را بگُسلد بهرّ گریزکّشد ای پرُو دراو ز تو ر

آموزّ توور نخوانی و ببیند سوزّ تو *** علم باشد مرغّ دست
6 

 یْ روستااو نیاید پیش هر نا اوستا *** همچو بازّ شه به خانه

زِ خویش را در خانۀ کَمپیر، یافتنِ پادشاهْ با
 و مبتلا شدن

علمْ آن باز است کاو از شه گریخت *** سوی آن کَمپیر کاو می آرْد بیخت
7 

 زاد راتا که تتُماجی پزَد اولاد را *** دید آن بازّ خوشّ خوش
 پایکَش بست و پرَش کوتاه کرد *** ناخنش ببُرید و قوتش کاه کرد

 ساز *** پرَ فزود از حده و ناخن شد درازنا اهلان نکردندت به»گفت: 
 «دستّ هر نا اهل بیمارت کند *** سوی مادر آ؛ که تیمارت کند

  

                              
 نسخۀ قونیه: اندر کفِ موسیٰ گُوا.  1
 نسخۀ قونیه: متّفق باشند.  2
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: چون رفع شد.  3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دستِ زخمِ شَه.اصلاح  4
 نیاید.نسخۀ ملکی نیکلسون: بس کلام. نسخۀ ناسخه: می  5
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: ور بخوانی او ببیند.  6
 نسخۀ قونیه: دین نه آن باز است.  7

 کرد.بیخت، آرد را الک میمی آرْد بیخت: آرد می
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 مّهرّ جاهل را چنین دان ای رفیق *** کژ رود جاهل همیشه در طریق
 جاهل ار با تو نماید همدلی *** عاقبت زخمت زند از جاهلی ��

 ت و جو بیگاه شد *** سوی آن کَمپیر و آن خرگاه شدروزّ شَه در جس
 دید ناگه باز را در دود و گَرد *** شه بر او بگْریست زار و نوحه کرد

 «هر چند این جزای کارّ توست *** که نباشی در وفای ما درست»گفت: 
---------- 

؟!«لا یسَتوَی اصَحابّ نار»چون کُنی از خُلد در دوزخ قرار *** غافل از 
1 

 یْ گَنده پیراین سزای آن که از شاهّ خَبیر *** خیره بگُریزد به خانه
 ستست *** هر که مایل شد بدّو، خوار و غَبیپیرّ جاهلْ این دنیا دنَیگَنده  ��

 پرست *** عاقل آن باشد کز این جاهل برَستهست دنیا جاهل و جاهل ��
 بازاو که با آن شاههر که با جاهل بوَد همرازْ باز *** آن رسد با  ��

---------- 
 «کردم من گناه»گفت: زبان میمالید پرَ بر دستّ شاه *** بیباز می

---------- 
 !جز نیک ای کریم؟پس کجا نالد، کجا زارد لَئیم *** گر تو نپْذیری به

 سر کجا بنْهد ظَلومّ شرمسار؟! *** جز به درگاهّ تو ای آمرزگار؟! ��
 آنکه شَه هر زشت را نیکو کندجو کند *** زنایتلطفّ شَه جان را ج

های ما *** زشت آید پیش آن زیبای ماو مکُن زشتی که نیکیر
2 

 خدمتّ خود را سزا پنداشتی *** تو لّوای جرم از آن افراشتی
 آن دعا کردنْ دلت مغرور شدچون تو را ذکر و دعا دستور شد *** ز

 بسا کس زین گمان افتد جدا سخن دیدی تو خود را با خدا *** ایهم
 چه با تو شه نشیند بر زمین *** خویشتن بشناس و نیکوتر نشینگر

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: از خُلد زی دوزخ فرار.  1
 نما.: پیش آن نیکیعلاءالدوله: رو بکن زشتی. نسخۀ مِلکی نیکلسون  2
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 شومشوم *** توبه کردم؛ نو مسلمان میای شه، پشیمان می»باز گفت: 
 آن که تو مستش کنی و شیرگیر *** گر ز مستی کژ رَود عذرش پذیر

 چه ناخن رفت چون باشی مرا *** برکَنم من پرچمّ خورشید راگر
م رفت چون بنْوازیَم *** چرخْ بازی گم کند در بازیمَ  ور چه پرَه

 ها بشکنمم، کُه را برکَنم *** ور دهی کّلکی، عَلمَگر کمر بخشی
  زنمهمآخر از پشهه نه کم باشد تنم *** مُلکّ نمرودی به پر بر

 مرا بابیل گیر *** هر یکی خَصمّ مرا چون پیل گیردر ضعیفی تو 
حَریق *** بنُدقُم در فعلْ صد چون منجنیققدرّ فندق افکنم بنُدقُ

1 
 «چه سنگم هست مقدارّ نخود *** لیک در هَیجا نه سَر ماندَ نه خُودگر

---------- 
 موسی آمد در وَغا با یک عصاش *** زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش

 ستیْ آفاق تنها بر زدهَست *** بر همهتنه کآن در زدهَهر رسولی یک
 خواهید از او *** موجّ طوفان گشت از او شمشیرخونوحْ چون شمشیر در

 احمدا، خود کیست اسّپاهّ زمین؟! *** ماهْ بین بر چرخ و بشْکافش جَبین
  قمرخبر *** دوْرّ توست این دور، نی دورّ تا بداند سَعد و نحَسّ بی

 ورت مُقیمبرُد زین ددورّ توست ایرا که موسیه کلیم *** آرزو می
 دمیدموسیٰ رونقّ دورّ تو دید *** کاندر او صبحّ تجلهی میکه چون

 !یا رب، این چه دورّ رحمت است *** آن گذشت از رحمت، اینجا رؤیت است»گفت: 
 «د بر آرغوطه دّه موسیه خود را در بحّار *** از میانّ دورۀ احم

 یا موسیٰ، بدان بنْمودمت *** راهّ آن خلوت بدان بگُشودمت»گفت: 
آن دوری در این دوْر ای کَلیم *** پا بکّش زیرا دراز است این گلیمکه تو ز

2 
 من کریمم؛ نان نمایم بنده را *** تا بگّریاند طمعْ آن زنده را

 وریبینیّ طفلی بمالد مادری *** تا شود بیدار و وا جویدَ خَ 
 خَلد از مّهرّ درَه آن دو پستان میخبر *** وکاو گرسنه خفته باشد بی

ةً مَهدیَّةً  «کُنتُ کَنزاً رَحمةً مَخفیهةً *** فَابْتعََثتُ امُه
3 

---------- 

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اصلاح  1

 قدرِ فندق افکنم بُندُقْ خَریق ***  بُندُقَم در فعلْ صد چون منجنیق.
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: پا مکش.  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: فَانْبَعَثتُ.اصلاح  3



22 

 جویی به جان *** او نمودت تا طمع کردی در آنهر کراماتی که می
تانچند بتْ احمد شکست اندر جهان *** تا که یا رَبه   گوی گشتند امُه

 پرستیدی چو اجدادت صَنَمگر نبودی کوششّ احمد، تو هم *** می
 یْ صَنمَ *** تا بدانی حقه او را بر امَُماین سَرت وا رَست از سجده

گر بگویی شُکرّ این رَستن، بگو *** کز بتّ باطن هَمَت برّْهاندَ او
1 

ت تو دل را وا رَهان مر  سَرت را چون رهانید از بتُان *** هم بدان قوه
 تافتی *** کز پدر میراثّ مُفتشَ یافتیسر ز شُکرّ دین از آن بر

ان یافت زال  مردّ میراثی چه داند قدرّ مال؟! *** رُستمی جان کَنْد و مَجه
---------- 

 تمچون بگریانم، بجوشد رحمتم *** آن خروشنده بنوشد نعم»
دل، بگُشایمشگر بخواهم داد، خود بنْمایمش *** چونْش کردم بسته

2 
 هاست *** چون گریست، از بحَرّ رحمتْ موج خاستگریهرحمتم موقوفّ آن خوش

 «تا نگرید ابر، کی خندد چمن؟! *** تا نگرید طفل، کی جوشد لَبنَ؟! ��

حلوا خریدنِ شیخ احمد خِضرَوَیه جهتِ 
 تعالیٰ  غَریمان به الهام حق

 دار *** از جوانمردی که بود آن نامداربود شیخی دائماً او وام
 ده هزاران وام کردی از مّهان *** خرج کردی بر فقیرانّ جهان

 باختههم به وامْ او خانقاهی ساخته *** خان و مان و خانْقه در
 احمدّ خّضرویه بودی نامّ او *** خدمتّ عُشهاق بودی کامّ او ��

 گزارْد *** کردْ حق بهرّ خلیل از ریگْ آرْدحق ز هر جا می وامّ او را
---------- 

 کند دائم ندا:در بازارها *** دو فرشته می»گفت پیغمبر که: 
 «“کای خدا تو مُنفّقان را دّه خَلفَ *** وّ ای خدا تو مُمسّکان را دّه تلَف”

ق کردخاصه آن مُنفّق که جانْ انفاق کرد *** حَلقّ خودْ قربانیّ خَ   لاه
 وار *** کارْد بر حلقش نیارد کردگارحلق پیش آورْد اسماعیل

 آن رویند و خَوش *** تو بدان قالب بمَنگر گَبر وَشپس شهیدانْ زنده ز
 چون خَلفَ دادسَتشّان جانّ بقا *** جانّ ایمن از غم و رنج و شّقا
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---------- 
 داد همچون پایمردسّتدَ میها این کار کرد *** میشیخّ وامی سال

 کاشت تا روزّ اجَل *** تا بوَد روزّ اجَلْ میرّ اجَله ها میتخم
 عمرّ شیخ در آخّر رسید *** در وجودّ خود نشانّ مرگ دیدکه چون

دارانْ گردّ او بنشسته جمع *** شیخ در خود خوش، گدازان همچو شمعوام
1 

ها یار شد با دردّ شُشداران گشته نومید و ترُُش *** دردّ دلوام
2 

 «این بدگمانان را نگر *** نیست حق را چارصد دینارّ زر؟!»شیخ گفت: 
 ز بیرون بانگ زد *** لافّ حلوا بر امیدّ دانگ زد« حلوا»کودکی 

 برو آن جمله حلوا را بخر»شیخْ اشارت کرد خادم را به سَر *** که: 
 «آن حلوا خورند *** یک زمانی تلخ در من ننگرندکه مان چونتا غَری

 در زمانْ خادم برون آمد ز در *** تا خَرد آن جمله حلوا را به زر
 «نیمْ دینار است و انَد»گفت کودک: « *** کاین همه حلوا به چند؟»گفت او را: 
 «نی، از صوفیان افزون مَجو *** نیمْ دینارت دهَم دیگر مگو»گفت: 
 اندیشّ شیخطَبقَ بنْهاد اندر پیشّ شیخ *** تو ببین اسرارّ سّره  او

ک، خوش خورید این را حلال»کرد اشارت با غَریمان:   «کاین نَوال *** نکَ تبره
 خوردند حلوا همچو قندبهرّ فرمانْ جملگی حلقه زدند *** خوش همی  ��

 «خّردردینارم بده ای پُ »چون طَبق خالی شد آن کودک سّتدَ *** گفت: 
 «روم سویّ عدمدارم، میاز کجا آرَم دّرَم؟! *** وام»شیخ گفتا: 

 کودک از غم زد طَبق را بر زمین *** ناله و گریه برآورْد و حَنین
 کای مرا بشکسته بودی هر دو پای»های: *** کرد و فغَان و هایناله می

 میکاشکی من گّردّ گُلخَن گشتمی *** بر درّ این خانّقَه نگْذشت
 «شوویدلانّ همچو گربه رجو *** سگخوارّ لقمهصوفیانّ طبل

 از غَریوّ کودک آنجا خیر و شر *** گّرد آمد، گشت بر کودک حَشَر
 ای شیخّ درشت *** تو یقین دان که مرا اسُتا بکُشت»پیشّ شیخ آمد که: 

 «دهی؟!گر برّ اسُتا رَوَم دستّ تهی *** او مرا بکُشد، اجازت می
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 کاین بازی چه بود؟!»غَریمان هم به انکار و جُحود *** رو به شیخ آورده:  آنو
 «برَی! *** از چه بود این ظلمّ دیگر بر سَری؟!مالّ ما خوردی، مَظالم می

 تا نمازّ دیگر آن کودک گریست *** شیخْ دیده بست و بر وی ننْگریست
 ون مَه در لحافکشیده رویّ چشیخْ فارغ از جَفا و از خلاف *** در

 با اجلْ خوش، با ازلْ خوش، شادکام *** فارغ از تشَنیع و گفتّ خاص و عام
---------- 

 روییه خَلقش چه گزند؟!که جان در روی او خندد چو قند *** از ترُشآن
 که جان بوسه دهد بر چشمّ او *** کی خورَد غم از فلَک وز خشم او؟!آن

 *** از سگان و عوعوّ ایشان چه باک؟! در شبّ مهتابْ مَه را بر سّماک
 گستردیْ خود به رخ میآورَد *** مَه وظیفهیْ خود بجا میسگ وظیفه

 گزارَد هر کسی *** آب نگْذارد صفا بهرّ خَسیکارَکّ خود می
 اضطرابرود بیرود بر روی آب *** آبّ صافی میخَسْ خَسانه می

 ایدَ ز کینه بو لهََبخشب *** ژاژ میشکافد نیممصطفیٰ مَه می
 کَندجُهود از خشمْ سّبلتَ می آنکند *** وآن مسیحا مرده زنده می

 بانگّ سگ هرگز رسد در گوشّ ماه؟! *** خاصه ماهی کاو بوَد خاصّ الّٰه؟!
 خبرمّی خورَد شه بر لبّ جو تا سحر *** در سَماع از بانگّ چَغزانْ بی

---------- 
تّ شیخْ آن سَخا را کرد بند هم شدی توزیعّ کودک دانگّ  چند *** همه

تّ پیران از آن بیش است نیز  تا کسی ندْهد به کودک هیچ چیز *** قوه
 شد نمازّ دیگر، آمد خادمی *** یک طَبق بر سر، ز پیشّ حاتمَی
 صاحبّ مالیه و حالی پیشّ پیر *** هدیه بفرستاد کز وی بدُ خَبیر

 یْ طَبقَ *** نیم دینارّ دگر اندر وَرقچارصد دینار بر گوشه
 طَبق بنهاد پیشّ شیخّ فرد آنخادم آمد شیخ را اکرام کرد *** و

 پوش از طَبق برداشت او *** خلق دیدند آن کرامت را از اوچون طَبق
 کای سَرّ شیخان و شاهان، این چه بود؟!»آه و افغان از همه برخاست زود: *** 

 ست باز؟! *** ای خداوندّ خداوندانّ راز!این چه سره است، این چه سلطانی
 ما ندانستیم، ما را عفو کن *** بس پراکنده که رفت از ما سخُن

 ها را بشکنیمزنیم *** لاجَرم قندیلما که کورانه عصاها می
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انْ نا شنیده یک خطاب *** هرزه  جواب خود گویان از قیاسّ ما چو کَره
 وز موسیٰ پند نگْرفتیم کاو *** گشت از انکارّ خّضرْ او زرد رما 

 شکافتشتافت *** نورّ چشمش آسمان را میبا چنان چشمی که بالا می
 «کرده با چشمت تعصهبْ موسیا *** از حماقتْ چشمّ موشّ آسیا

 آن همه گفتار و قال *** من بحّّله کردم شما را آن جّدال»شیخ گفتا: 
 د کز حق خواستم *** لاجَرم بنْمود راهّ راستمسره این آن بو

 «“چه اندک است *** لیک موقوفّ غَریوّ کودک استگراین دینار ا”گفت: 
---------- 

 آید به جوشتا نگرید کودکّ حلوا فروش *** بحَرّ بخشایش نمی
 ای برادرْ طفلْ طفلّ چشمّ توست *** کامّ خود موقوفّ زاری دان نخست

ع کامیابی مشکل استقوفّ زاریه دل است *** بیکامّ تو مو ��  تضره
 خواهی که مشکل حل شود *** خارّ مَحرومی به گُل مُبدلَ شودگر همی  ��

 خواهی که آن خَلعتَ رسد *** پس بگریان طفلّ دیده بر جسدگر همی 

کم »ترسانیدنِ شخصی زاهدی را که: 
 «گِریْ تا کور نشوی!

 «کم گّریْ تا چشم را ناید خَللَ»** زاهدی را گفت یاری در عمل: *
 از دو بیرون نیست حال *** چشم بیند، یا نبیند آن جمال»گفت زاهد: 

 !گر ببیند نورّ حق، خود چه غم است! *** در وصالّ حق دو دیده چه کم است
 «چنین چشمّ شَقی گو: کور شو!ور نخواهد دید حق را، گو: برو! *** این

---------- 
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 دیدگان، عیسیٰ تو را ست *** چپ مرو تا بخشدت دو چشمّ راست غم مخور از
عیسیّ روحّ تو با تو حاضر است *** نصُرَت از وی خواه کاو خوش ناظر است

1 
لیک پیکارّ تنّ پرُ استخوان *** بر دلّ عیسیٰ منهّْ تو هر زمان

2 
 همچو آن ابَله که اندر داستان *** ذکرّ او کردیم بهرّ راستان

 اتات *** کامّ فرعونی مخواه از موسیزندگیه تن مجو از عیسی
 یْ مَعاش *** عیش کم نایدَ، تو بر درگاه باشبر دلّ خود کم نّهْ اندیشه

 ای مر نوح رااین بدنْ خَرگاه آمد روح را *** یا مثالّ کشتی
 ترُکْ چون باشد، بیابد خرگَهی *** خاصه چون باشد عزیزّ درگَهی

زنده شدنِ استخوان به دعای تمامیِ قصۀ 
 عیسیٰ علیه السلام

 داند طریقعیسیٰ دید کآن ابَله رفیق *** جز که اسّتیزه نمیکه چون ��
 پندارد او از گمرهینگیرد پند را از ابَلهی *** بخُل میمی ��

 خوانْد عیسیٰ نام حق بر استخوان *** از برای التماسّ آن جوان
 مَرد *** صورتّ آن استخوان را زنده کردحکمّ یزدان از پیّ آن خام 

 از میان برَجَست یک شیرّ سیاه *** پنجه برَ زد، کرد نقشش را تباه
 کند و مغزش ریخت زود *** همچو جوزی کاندر او مغزی نبوداش برکلهه

 گر وّرا مغزی بدُی، زّ اشکستنش *** خود نبودی نقص إلاه بر تنشَ
 «و که تو زو آشوفتیآن رز»گفت: *** « چون شتابش کوفتی؟»گفت عیسیٰ: 

 «در قسمت نبودم رّزق خَورد»گفت: « *** چون نخوردی خونّ مرد؟»گفت عیسیٰ: 
---------- 
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 ای بسا کس همچو آن شیرّ ژیان *** صیدّ خود ناخورده رفته از جهان
وَجهی وُجوه از هر گروهقسمتش کاهی نه و، حرصش چو کوه *** جُسته بی

1 
 جمع کرده مال و رفته سویّ گور *** دشمنان در ماتمّ او کرده سور ��

ای مُیسََّر کرده ما را در جهان *** سُخره و پیکار از ما وا رَهان
2 

 چنان بنْما به ما آن را که هستبوده شَست *** آن آنطُعمه بنْموده به ما و
---------- 

 لص از برای اعتبارای مسیحا، این شکار *** بود خا»گفت آن شیر: 
 !«کار اسَتی مرا با مردگان؟گر مرا روزی بدُی اندر جهان *** خود چه

 این سزای آن که یابد آبّ صاف *** همچو خر در جو بمّیزد از گزاف
 جای پا نهد در جویْ سرگر بداند قیمتّ آن جویْ خر *** او به

 پروریچنان پیغمبری *** میرّ آبی، زندگانیاو بیابد آن
 ؟«کز امرّ کُن *** ای امیرّ آبْ ما را زنده کن»چون نمیرد پیشّ او: 

---------- 
 هین سگّ این نفْس را زنده مخواه *** کاو عدوه جانّ توست از دیرگاه
 خاک بر سرْ استخوانی را که آن *** مانعّ این سگ بوَد از صیدّ جان

 !بر خون عاشقی؟ وار از چهای، بر استخوانْ چون عاشقی؟! *** دیوچهسگ نه
 !ها جز که رسواییش نیست؟آن چه چشم است آن که بیناییش نیست؟! *** زّ امتحان

 !ها را گاه گاه *** این چه ظنه است این که کور آمد به راه؟سَهو باشد ظنه 
 گّریگری *** مدهتی بنشین و بر خود میای بر دیگران نوحهکرده

 تر شودآنکه شمع از گریه روشن** ززَ ابرّ گریان شاخْ سبز و تر شود *
 تری اندر حَنینآنکه تو أولیٰ هر کجا نوحه کنند آنجا نشین *** ز

 انداند *** غافل از لعلّ بَقای کانیآنکه ایشان در فرّاقّ فانیز
  

                              
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: عُمر نه و کرده تحصیل وجوه.  1
  نسخۀ قونیه:  2

 ای میسّر کرده بر ما در جهان *** سُخره و بیگار، ما را وا رهان.
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 و به آبّ چشمْ بندش را برَّندآنکه بر دلْ نقشّ تقلید است بند *** رز
 ستست *** کَه بوَد تقلید اگر کوهّ قویییآنکه تقلیدْ آفتّ هر نیکوز

 ش دان که او را نیست چشمپارَهخشم *** گوشتگر ضَریری لمَترُ است و تیز
 آن سخن نبوَد خبرتر *** آن سّرش را زگر سخن گوید ز مو باریک

 ست نیکای دارد ز گفتّ خود وَلیک *** از برّ وی تا به مّی راهیمستی
 خواران بگُذردخورَد *** آب از او بر آبآبی می همچو جوی است او، نه

 خوارآنکه آن جو نیست تشنه و آبگیرد قرار *** زآن نمیآب در جو ز
همچو نایی نالۀ زاری کند *** لیک پیکارّ خریداری کند

1 
 گر باشد مقلهّد در حدیث *** جز طمع نبوَد مرادّ آن خَبیثنوحه

!ک کو سوزّ دل و دامانّ چاک؟گر گوید حدیثّ سوزناک *** لینوحه
2 

 هاست *** کاین چو داوود است و آن دیگر صَداستاز مقلهّد تا محقهّق فرق
 آموزی بودمقلهّد کهنه آنمنبعّ گفتارّ این سوزی بود *** و

ه بدان گفتّ حَزین *** بار بر گاو است و بر گردون حَنین  هین مشو غره
 گر را مزد باشد در حسابهم مقلهّد نیست محروم از ثواب *** نوحه

 گویند لیک *** در میانّ هر دو فرقی هست نیک« خدا»کافر و مؤمن 
 از عینّ جان« خدا»از بهرّ نان *** مُتهقی گوید: « خدا»آن گدا گوید: 

 نآی و اَللٰ را بخواطمع پیشزنی از بهرّ نان *** بیمی« اَللٰ اللَٰ » ��
 گر بدانستی گدا از گفتّ خویش *** پیشّ چشمّ او نه کم ماندی نه بیش

 خواه *** همچو خر مُصحَف کّشد از بهَرّ کاهآن نان« خدا»ها گوید: سال
ه گشته بودی قالبشگر به دل در ه ذره  تافتی گفتّ لبش *** ذره

 برَینام دیوی ره برََد در ساحری *** تو به نامّ حق پشیزی می
  

                              
 نسخۀ قونیه: بیگار.  1
 شرح انقروی: دامان پاک.  2
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خاریدنِ روستایی در تاریکی شیر را 
 به ظنّ اینکه گاو است

 روستایی گاو در آخور ببست *** شیرْ گاوش خورد و بر جایش نشست
 جُست شبْ آن کنجکاوروستایی شد در آخور سویّ گاو *** گاو را می

 مالید بر اعضای شیر *** پشت و پهلو، گاه بالا، گاه زیردست می
 خون شدیاش بدْریدی و دلون بدُی *** زهرهار روشنی افز»گفت شیر: 

 «پنداردمخارَدم *** کاو در این شبْ گاو میآن میچنین گستاخ زاین
---------- 

 ای مغرورّ کور *** نی ز نامم پاره پاره گشت طور؟!»گوید که: حق همی
 “حَللَو أنزَلنا کّتاباً لّلجَبلَ *** لَانْصَدعَ ثمَُّ انْقطََع ثمَُّ ارْتَ ”که 

«خون شدیاز من ار کوهّ احُُد واقف بدُی *** پاره گشتیه و دلش پرُ
1 

 ایای *** لاجَرم غافل در این پیچیدهاز پدر وز مادر این بشْنیده
جایْ چون هاتف شوینشانْ بیتقلید از او واقف شوی *** بیگر تو بی

2 
ه پیّ تهدید را *** تا بدانی آفتّ تقلید را  بشنو این قصه

ختنِ صوفیانْ بَهیمۀ صوفیِ مسافر را فرو
 جهت سُفره و سَماع

 ای در خانقاه از ره رسید *** مَرکبّ خود برُد و در آخور کشیدصوفی
 آبکََش داد و علف از دستّ خویش *** نی چو آن صوفی که ما گفتیم پیش
 احتیاطش کرد از سَهو و خُباط *** چون قضا آید چه سود از احتیاط؟!

 «کادَ فَقرٌ أن یکَُن کُفراً یبُیر»صوفیانْ درویش بودند و فقیر *** 
---------- 

 ای توانگر، تو که سیری هین مخَند *** بر کژیه آن فقیرّ دردمند
---------- 

  

                              
نسخۀ قاهره )الف(: پاره پاره از جبل خون آمدی. نسخۀ قسطنطنیۀ )ب(:   1

 چشمه چشمه از جبل خون آمدی.
 نشانْ از لطف چون هاتف شوی.نسخۀ قونیه: بی  2
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 گرفتند آن همهفروشی دراز سرّ تقصیرّ آن، صوفی رَمه *** خر
 «ت شد صلاحکز ضرورت هست مُرداری مُباح *** بس فسادی کز ضرور»

 هم در آن دم آن خَرک بفْروختند *** لوت آوردند و شمع افروختند
 کّامشبان لوت و سَماع است و وَلهَ»ولوله افتاد اندر خانقهَ: *** 

 چند از این صبر و از این سه روزه چند؟! *** چند از این زنبیل و این درَیوزه چند؟!
 «امشبْ میهمان داریم ما  ْما هم از خَلقیم و جان داریم ما *** دولت

 کاشتند *** کآن که آن جان نیست، جان پنداشتندتخمّ باطل را از آن می
 مسافر نیز از راهّ دراز *** خسته بود و دید آن اقبال و ناز آنو

 باختندهاش خوش میصوفیانش یک به یک بنْواختند *** نردّ خدمت
 پرسید از جای نشست یکی آنمالید و دست *** وآن یکی پایش همی  ��
 ویکی بوسید دستش را و ر آنیکی افشاند گَرد از رَختّ او *** و آنو ��

 «گر طَرَب امشب نخواهم کرد، کی؟!»دید مَیلانْشان به وی: *** گفت چون می
 دود و گَردلوت خوردند و سَماع آغاز کرد *** خانقه تا سقف شد پرُ

 زّ اشتیاق و وَجد و جان آشوفتن دودّ مطبخ، گَردّ آن پا کوفتن ***
 روفتندکوفتند *** گه به سجده صُفهه را میافشان قدم میگاه دست

---------- 
آن سبب صوفی بوَد بسیار خواردیر یابد صوفیْ آز از روزگار *** ز

1 
 ای کز نورّ حق *** سیر خورْد او، فارغ است از ننگّ دقَجز مگر آن صوفی

 زینداند *** باقیان در دولتّ او میصوفیاز هزاران، اندکی زین 
---------- 

  

                              
 نسخۀ چلبی: دیر یابد صوفیْ کام از روزگار.  1
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ل تا کَران *** مُطرّب آغازید یک ضربّ گران  چون سَماع آمد ز اوه
 آغاز کرد *** زین حرارتْ جمله را انَباز کرد« خر برفت و خر برفت»

«خر رفت و خر رفت ای پسر»زنان: کوبان تا سحر *** کفزین حَراره پای
1 

 آغاز کرد اندر حَنین« خر برفت»از رهّ تقلیدْ آن صوفی همین *** 
 «الَوَداع!»چون گذشت آن نوش و جوش و آن سَماع *** روز گشت و جمله گفتند: 

 فشانْدخانقه خالی شد و صوفی بمانْد *** گَرد از رَختْ آن مُسافر می
 جورَخت از حجره برون آورْد او *** تا به خر بربندد آن همراه

 شتافت *** رفت در آخور، خرّ خود را نیافتتا رسد در همرَهان او می
 «آنکه خرْ دوشْ آب کمتر خورده استآن خادم به آبش برده است *** ز»گفت: 

 ، جنگی بخاست«ریش بین!»گفت خادم: « *** خر کجاست؟»خادم آمد، گفت صوفی: 
 اموکَّل کردهام *** من تو را بر خرْ مخر را من به تو بسْپرده»گفت: 

ت مَیار *** آنچه من بسْپردمت وا پس سپار  بحثّ با توجیه کن، حجه
 از تو خواهم آنچه آوردم به تو *** باز ده آنچه که بسْپردم به تو!

“دستت آنچه برُد *** بایدش در عاقبت وا پس سپرد”گفت پیغمبر که: 
2 

 «ضیه دینای از سرکشی راضی به این *** نکَ من و تو، خانۀ قاور نهّ
 من مَغلوب بودم، صوفیان *** حمله آوردند و بودم بیمّ جان»گفت: 

 ؟!آن نشانتو جگر بندی میان گُربگان *** اندر اندازیه و جویی ز
 «ای؟!ای *** پیشّ صد سگْ گربۀ پژمردهدر میانّ صد گرسنه گّرده

 گیرم کز تو ظُلماً بسْتدَند *** قاصدّ جانّ منّ مسکین شدند»گفت: 
 ؟!“برَند ای بینواخرت را می”تو نیاییه و نگویی مر مرا *** که: 

 تا خر از هر که برَد، من وا خرم *** ور نه توزیعی کنند ایشان زَرَم
 صد تدارک بود چون حاضر بدُند *** این زمان هر یک به اقلیمی شدند

 من که را گیرم، که را قاضی برَم؟! *** این قضا خود از تو آمد بر سرم
 «؟!“چنین ظلمی مَهیبای غریب *** پیش آمد این”چون نیاییه و نگویی: 

 وَ اَللٰ آمدم من بارها *** تا تو را واقف کنم زین کارها»گفت: 
  

                              
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زین حرارت... خر رفت خر اصلاح  1

 رفت.
 عَلیَ الیَدّ ما أخَذتَ حتهیٰ تؤَُدهی.  2
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 تراز همه گویندگان با ذوق“ *** خر رفت ای پسر”گفتی که: تو همی
 «ست، مردی عارف استگشتم که او خود واقف است *** زین قضا راضیمیباز

 گفتند خَوش *** مر مرا هم ذوق آمد گفتنشآن را جمله می»گفت: 
 مر مرا تقلیدشان بر باد داد *** که دو صد لعنت بر این تقلید باد

حاصلان *** کآبرو را ریختند از بهرّ نانخاصه تقلیدّ چنین بی
1 

 «شدیآن عکسْ ذوْقین میزدی *** وین دلم زعکسّ ذوقّ آن جماعت می
---------- 

کَشعکسْ آبعکسْ چندان باید از یارانّ خَوش *** که شوی از بحَر بی
2 

ل زد، تو آن تقلید دان *** چون پیاپی شد، شود تحقیقْ آن  عکس کَاوه
 تا نشد تحقیق، از یاران مبرُ *** از صدف مگسَل نگشته قطره درُ

ع راهای طمْ دران تو پردهصاف خواهی چشمّ عقل و سَمْع را *** بر
3 

 آنکه آن تقلیدّ صوفی از طمَع *** عقل او بربست از نورّ لمََعز
 آنکه صوفی را طمع برُدش ز راه *** مانْد در خُسران و کارش شد تباهز ��

 طمْعّ لوت و طمعّ آن ذوق و سَماع *** مانع آمد عقلّ او را زّ اطهلاع
 گر طمع در آینه برخاستی *** در نفاقْ آن آینه چون ماستی

 !گر ترازو را طمع بودی به مال *** راست کی گفتی ترازو وصفّ حال؟
«الأمر اندر این هامون شویگیرم کز طمع قارون شوی *** آخّرَ »گفت:  ��

4 
 من نخواهم مزدّ پیغام از شما»گفت با قوم از صفا: *** هر نبَی می

لیَم هر دو سَری  من دلیلم، حقْ شما را مشتری *** داد حقْ دلاه
ل را *** مزد باید داد تا گوید سزا ��  هست مزدّ کارْ مر دلَاه

 چه خود بوبکر بخشد چل هزارگرچیست مزدّ کار من؟ دیدارّ یار *** 
 «چّل هزارّ او نباشد مزدّ من *** کی بوَد شّبهّ شَبَهْ درُه عَدنَ؟!

 یک حکایت گویمت بشنو به هوش *** تا بدانی که: طَمع شد بندّ گوش
 هر که را باشد طمع، الَکَن شود *** با طمع کی چشمّ دل روشن شود؟!

  

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 ... ***  خشمِ ابراهیم با بر آفِلان.
 کَش.نسخۀ بریتانیا )الف(: از بَحرِ معنا آب  2
 نسخۀ قونیه: چشم و عقل و سمْع را.  3
 الحاقی از مثنوی شریف.  4
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 پیشّ چشم او خیالّ جاه و زر *** همچنان باشد که موی اندر بَصَر
 ها، او حُره بوَدچه بدْهی گنجگرجز مگر مستی که از حق پرُ بوَد *** 

 هر که از دیدارْ برخوردار شد *** این جهان در چشمّ او مردار شد
نور بودلیک آن صوفی ز مستی دور بود *** لاجَرم از حرصْ او بی

1 
 ای در گوشّ حرصنیابد نکتهصد حکایت بشنوَد مَدهوشّ حرص *** در

قصۀ آن مُفلِسی که در زندان بود و 
 زندانیان از او در فَغان

 امانبود شخصی مُفلّسی بی خان و مان *** مانده در زندان و بندّ بی
 لقمۀ زندانیان خوردی گزاف *** بر دلّ خلق از طمع چون کوهّ قاف

 رُبا چابک برَدآنکه آن لقمهیْ نان خورَد *** ززَهره نی کس را که لقمه
هر که دور از دعوتّ رحمٰن بوَد *** او گدا چشم است اگر سلطان بوَد

2 
ت را نهاده زیرّ پا *** گشته زندانْ دوزخی ز  رُباآن نانمر مروه

---------- 
 آن طرف هم پیشت آید آفتیگر گریزی بر امیدّ راحتی *** ز

 دام نیست *** جز به خلوتگاهّ حقْ آرام نیستددَ و بیهیچ کنجی بی
 الحَصیرکنجّ زندانّ جهانّ ناگزیر *** نیست بی  پا مزد و بی دقَه

 چنگالی شویو اَللٰ ار سوراخّ موشی در رَوی *** مبتلای گربه
 فربهی هست از خیال *** گر خیالاتش بوَد صاحب جمال آدمی را

 گُدازد همچو موم از آتشیور خیالاتش نماید ناخوشی *** می
 در میانّ مار و کژدم گر تو را *** با خیالاتّ خوشان دارد خدا

  

                              
 کور بود.نسخۀ قونیه: لاجَرم در حرص او شب  1
 نسخۀ ملکی نیکلسون: رحمت رحمٰن.  2
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 مار و کژدم مر تو را مونسّ شود *** کآن خیالت کیمیای مس بوَد
ستتازگی پیش آمدهَ آن*** کآن فرََح وست صبرْ شیرین از خیالّ خوش شدهَ

1 
آن فرََح آید زّ ایمان در ضمیر *** ضعفّ ایمانْ نا امیدیه و زَحیر

2 
کُلَه *** حَیثُ لا صَبرَ فلَا إیمانَ لهَصبر از ایمان بیابد سر

3 
 «خداش ایمان نداد *** هر که را نبوَد صبوری در نهاد»گفت پیغمبر: 

 چو مار *** هم وی اندر چشمّ آن دیگر نگار آن یکی در چشمّ تو باشد
 خیالّ مؤمنی در چشمّ دوست آنآنکه در چشمت خیالّ کُفرّ اوست *** وز

 کاندر این یک شخصْ هر دو فعل هست *** گاه ماهی باشد او و گاه شَست
 ش صبرش گَبر *** نیمّ او حرص آوری، نیمینیمّ او مؤمن بود، نیمی

 «مؤمنٌ *** باز مّنکُم کافرٌ گَبرّ کُهُن فمَّنکُم»گفت یزدانت: 
 همچو گاوی نیمۀ جّلدش سیاه *** نیمۀ دیگرْ سپید و همچو ماه

 هر که این نیمه ببیند رده کند *** هر که آن نیمه ببیند کَده کند
 از جمالّ یوسفْ اخّوانْ بس نَفور *** لیک اندر دیدۀ یعقوبْ نور

 از خیالّ بدَ، نظرْشان زشت دید *** چشمّ فرع و، چشمّ اصلی ناپدید
 چه آن بیند، بگردد این بدّانچشمّ ظاهر سایۀ آن چشم دان *** هر

ا کجا *** سایه با خورشیدْ پا دارد به جا؟! ��  سایۀ اصل است فرع، امه
 تو مکانی، اصل تو در لا مکان *** این دکان بربند و بگُشا آن دکان

 دره مات است ماتجهت مگْریز زیرا در جهات *** شش در است و، شششش 
 این سخن را نیست حده، زندانیان *** مُضطَرَند از دستّ آن خرْ قلَتبَان ��

  

                              
 ست.نسخۀ قونیه: کآن خیالات فرَج پیش آمدَه  1
 نسخۀ قونیه: آن فَرَج.  2
 کُلَه.شرح بحرالعلوم و سبزواری: بیاید سر  3

و »السلام: ؛ از امیرالمؤمنین علیه44، ص 2السلام، ج خبار الرضا علیهعیون ا

أسِ مِنَ الجَسَدِ و لا إيمانَ  برُ مِنَ الإيمانِ بمَِنزِلةَِ الرَّ لا صَبرَ لهَ؛ُ  لِمَن الصَّ

صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به بدن، و کسی که صبر ندارد او 
 «را ایمانی نیست
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کردن اهل زندانْ پیش وکیلِ شکایت
 قاضی از دست آن مُفلِس

 مند *** اهلّ زندان در شکایت آمدندبا وکیلّ قاضیّ ادراک
 گو آزار ما زین مردّ دونبه قاضی برَْ کُنون *** بازسلامّ ما »که: 

 خوار است و مُضّره تاز و طبلکاندر این زندان بمانْد او مُستمّره *** یاوه
 ایای *** ور به صد حیلت گشاید طعمهمردّ زندانی نیابد لقمه

تش اینکه: در زمانْ پیش آید آن دوزخ  “خدا گفته: ﴿کُلوا﴾”گلو *** حجه
 سلامصَلا و بیچون مگس حاضر شود در هر طعام *** از وّقاحت بی

 پیشّ او هیچ است لوتّ شصتْ کس *** کر کند خود را اگر گوییش: بس!
 چنین قحطّ سه ساله، داد داد! *** ظّله مولانا ابد پاینده بادزین

 ایشگو ز زندان تا روَد این گاومیش *** یا وظیفه کُن ز وَقفی لقمه
 «خوش هم ذکُور و هم إناث *** داد کن، الَمُستغَاث الَمُستغَاث! ای ز تو

 سوی قاضی شد وکیلّ با نمک *** گفت با قاضی شکایت یک به یکَ
 پیش *** پس تفحُّص کرد از اعَیانّ خویشخوانْد او را قاضی از زندان به

گشت ثابت پیشّ قاضی آن همه *** که نمودند از شکایت آن رَمه
1 

 «ریگّ خویش شو!یْ مُردهخیز زین زندان برو *** سوی خانه»گفت قاضی: 
 خان و مانّ من احسانّ توست *** همچو کافر جَنهتم زندانّ توست»گفت: 

 «گر ز زندانم برّانی تو به رَده *** خود بمیرم من ز درویشیه و کَده 
---------- 

 ای سلام! *** رَبه أنظّرنی إلیٰ یَومّ القیام»گفت: همچو ابلیسی که می
 کُشمزادگان را میکاندر این زندانّ دنیا من خوشم *** تا که دشمن

 هر که او را قوتّ ایمانی بوَد *** وز برای زادّ رهْ نانی بوَد
 آرند از پشیمانی غَریوستانم گَه به مکر و گَه به ریو *** تا برمی

 «گه به درویشی کنم تهدیدشان *** گه به زلف و خال بندم دیدشان
  

                              
 راساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گفت نائب پیشِ قاضی. شده باصلاح  1
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 هست، از قصدّ این سگ در خَم است آنچهقوتّ ایمانی در این زندان کم است *** و
بارگیاز نماز و صوْم و صد بیچارگی *** قوتّ ذوق آید بر او یک

1 
 انّه!أستعَیذُ اٰللَٰ مّن شَیطانّه *** قدَ هَلکَنا، آهّ مّن طُغی

 شودرود *** هر که در وی رفت او، آن مییک سگ است و در هزاران می
دان کاو در اوست *** دیوْ پنهان گشته اندر زیرّ پوستهر که سردت کرد، می

2 
 چون نیابد صورت، آید در خیال *** تا کشاند آن خیالت در وَبال

  جاآید بلا *** چون خیالت فاسد آمد جا بهاز خیالاتّ تو می ��
 گه خیالّ فرُجه و گاهی دکان *** گه خیالّ علم و گاهی خان و مان

 گه خیالّ مَکسَب و سوداگری *** گه خیالّ تاجریه و داوری ��
 گه خیالّ نقره و فرزند و زن *** گه خیالّ بوُالفضُول و بوُالحَزَن ��
 گه خیالّ کاله و گاهی قمُاش *** گه خیالّ مَفرَش و گاهی فرّاش ��
 ه خیالّ آسیا و باغ و راغ *** گه خیالّ میغ و ماغ و لیغ و لاغگ ��

 هاها و ننگها *** گه خیالّ نامگه خیالّ آشتیه و جنگ ��
هاها *** هین برّوب از دلْ چنین تبدیلهین برون کن از سر این تخییل ��

3 
 ها اندر زمان *** از زبانْ تنها نه، بلَ از عینّ جانهان بگو لا حَول

 مّۀ قصّۀ مُفلِسِ زندانی با قاضیتَت
 «اینک اهلّ زندانت گُوا»گفت: « *** مُفلّسیه را وا نما»گفت قاضی: 

 گریند خونگریزند از تو، میایشان متههَم باشند چون *** می»گفت: 
 «دهندخواهند تا هم وا رهند *** زین غرضْ باطلْ گواهی میوز تو می

 «ما *** هم بر ادّبار و بر افّلاسش گُوا»جمله اهلّ مَحکَمه گفتند: 
 «مولا، دست از این  مُفلّس بشو»هر که را پرسید قاضی حالّ او *** گفت: 

 “او  مُفلّس است و بس قلَاش”کّش بگردانید فاش *** گّردّ شهر: »گفت قاضی: 
 زنید جا برها کنید *** طبل افّلاسش به هرکو او را مُنادیٰ کو به
 کس او را تسَوکس نسیه نبّفروشد بدّو *** قرض ندْهد هیچهیچ

 هر که دعَوّی آرَدش اینجا به فن *** هیچ زندانش نخواهم کرد من
 «ست *** نقد و کالا نیستش چیزی به دستپیشّ من إفلاسّ او ثابت شدهَ

  

                              
 بارگی.نسخۀ قونیه: قوت ذوق آید، بَرَد یک  1
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که در اوست. علاءالدوله: که اصلاح  2

 دو روست.
 ها.نسخه مِلکی نیکلسون: چنین تفضیل  3
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---------- 
 آن بوَد *** تا بوَد کّافلاسّ او ثابت شودآدمی در حَبسّ دنیا ز

 مُفلّسیه دیو را یزدانّ ما *** هم منادیٰ کرد در قرآنّ ما: 
 کاو دغَا و  مُفلّس است و بدَ سُخُن *** هیچ با او شرکت و سودا مکن»

 «ور کنی، او را بهانه آوری ***  مُفلّس است او؛ صَرفه از وی کی بری؟!
---------- 

 فروختحاضر آوردند چون فتنه فروخت *** اشُترّ کُردی که هیزم می
 چاره بسی فریاد کرد *** هم موکَّل را به دانگی شاد کردکُردّ بی

 اشُترُش بردند از هنگامّ چاشت *** تا به شب، وَ افْغانّ او سودی نداشت
 دوانبر شتر بنْشست آن قحَطّ گران *** صاحبّ اشُترُ پیّ اشُترُ 

 تاختند *** تا همه شهرش عیان بشْناختندکو میسو به سو و کو به
ام و هر بازار  گَه *** کرده مردمْ جمله در شکلش نگَهپیشّ هر حمه

 گر، بلند آوازیان *** ترُک و کُرد و رومیان و تازیانده منادیٰ 
 کاین همه تخمّ جفاها کاشته»جملگان آوازها برداشته: ***  ��

 حیارُبایی، نر گدایی، بیوفا *** نان، بد ادَایی، بیبینوایی ��
  مُفلّس است و او ندارد هیچ چیز *** قرض تا ندْهد کسی او را پشَیز

 ایای *** مُفلّسی، قلبی، دغَایی، دبههظاهر و باطن، ندارد حَبهه
گاو آرَد، گره محکم زنیدکه هان و هان با او حریفی کم کنید *** چون

1 
 م آرید این پژمرده را *** من نخواهم کرد زندانْ مُرده راور به حُک

 دم است او و گلویش بس فراخ *** با شُعارّ نو، دّثارّ شاخ شاخخوش
 «ست آن تا فریبد عامه راگر بپوشد بهرّ مکرْ آن جامه را *** عاریهَ

---------- 
 های عاریتَ دان ای سَلیمحرفّ حکمت بر زبانّ ناحکیم *** حُلهه

 ؟!ای پوشیده است *** دستّ تو چون گیرد آن ببُریده دستجامهچه دزدیگر
---------- 

  

                              
. نسخۀ چلبی: شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گاز آرَداصلاح  1

 که او آید.چون
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 منزلم دور است و دیر»چون شبانگه از شتر آمد به زیر *** کُرد گفتش: 
 !«نشستی اشُترُم را از پگاه *** جو رها کردم، کم از اخَراجّ کاهبر

 ؟!تو کو؟! نیست اندر خانه کسگردیم پس؟! *** هوشّ تا اکنون چه می»گفت: 
 «ای این واقعه؟!طَبلّ افّلاسم به چرخّ سابعّه *** رفت و تو نشنیده

---------- 
کند، کور، ای غلامگوش تو پرُ بوده است از طمْعّ خام *** پس طَمَع کر می

1 
 «مُفلّس است این مُفلّس است این قلَتبَان»تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان *** 

 شب گفتند و در صاحب شتر *** بر نزَد، کاو از طمَع پرُ بود پرُ تا به
 هست بر سَمْع و بَصَر مُهرّ خدا *** در حُجُب بس صورت است و بس صدا

 آنچه او خواهد، رساندَ آن به چشم *** از جمال و از کمال و از کَرَشم
 روشاو خواهد، رساندَ آن به گوش *** از سَماع و از بشارت وز خُ  آنچهو

ست و هیچَت چاره نی *** تا که نگْشاید خدایت روزَنیکَونْ پرُچارَه
2 

 چه هستی تو کُنونْ غافل از آن *** وقتّ حاجتْ حق کند آن را عیانگر
 یزدانّ مجید *** از پیّ هر دردْ درمان آفرید»گفت پیغمبر که: 

«او فرمانّ آن درمان نبینی رنگ و بو *** بهرّ دردّ خویشْ بیلیک ز
3 

«کای خدا درمانّ کار من رسان!»گرچه درمان جویی و گویی به جان: ***  ��
4 

در لا مکان *** هین بّنّه چون چشمّ کُشته، سویّ جان -جوای چاره-چشم را 
5 

 ستجایی، جهان را جا شدهَست *** کُه ز بیجهت پیدا شدهَاین جهان از بی
ستیگرد از هستْ سویّ نیستی *** گر تو از جانْ طالبّ مولیباز

6 
 کمجای دخَل است این عدم، از وی مَرَم *** جای خرج است این وجودّ بیش و

ست *** جز مُعطََّل در جهانّ هست کیست؟!کارگاهّ صُنعّ حقْ چون نیستی
7 

 فی المناجات
 گُذارانَباز و یار *** دست گیر و جُرمّ ما را درای خدای پاکّ بی ��

های رقیق *** که تو را رحم آورَد آن ای رفیقیاد دّه ما را سخن
8 
 هم دعا از تو، اجابت هم ز تو *** ایمنی از تو، مَهابتَ هم ز تو

 گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن *** مُصلّحی تو، ای تو سلطانّ سخُن
 چه جوی خون بوَد، نیلش کنیگرا داری که تبدیلش کنی *** کیمی

 چنین اکسیرها زَ اسرارّ توستها کارّ توست *** اینچنین میناگریاین
 آب و گّلْ نقشّ تنّ آدم زدیهم زدی *** زآب را و خاک را بر

 نسبتش دادی به جفت و خال و عَم *** با هزار اندیشۀ شادیه و غم
 ایای *** زین غم و شادی جدایی دادهی دادهباز بعضی را رهای

                              
قال رسول اللٰه صلىّ اللٰه عليه و آله: »؛ 28، صفحه 3إحياء العلوم، جلد   1

 «؛و يصُِمّ  ء[ يعُمىءَ ]للشّى"حبُّك الشى
تر آمده بود که مطابق نسخۀ این بیت در مثنوی میرخانی چهار بیت پایین  2

 قونیه و... به اینجا منتقل گشت.
لکل داء دواء فإذا اصيب »صلی اللهٰ علیه و آله و سلم:  رسول اکرم  3

 «الدواء الداء برئ بإذن الله؛
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گشته.اصلاح  5
 نسخۀ قونیه:   6

 ... ***  طالب رَبّیّ و رَبّانیستی.
 نسخۀ قسطنطنیه:   7

 ست.قیمتی... ***  پس بُرونِ کارگه بی
 های دقیق.نسخۀ قونیه: سخن  8
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ای در چشمّ او هر خوبْ زشتای از خویش و پیوند و سرشت *** کردهبرُده
1 

 کندناپیداست، مَسندَ می آنچهکند *** وچه محسوس است، او رده میهر
 عشقّ او پیدا و معشوقش نهان *** یارْ بیرون، فتنۀ او در جهان

صورتی *** عشق بر صورت نَه بر رویّ سَتی هایهین رها کن؛ عشق
2 

 آنچه معشوق است، صورت نیست آن *** خواه عشقّ این جهان، خواه آن جهان
 ؟!ایای *** چون برون شد جان، چرایشَ هشتهآنچه بر صورتْ تو عاشق گشته

؟!جاست، این زشتی ز چیست؟! *** عاشقا وا بین که معشوقّ تو کیستصورتش بر
3 

 سوس است اگر معشوقه است *** عاشق اسَتی هر که او را حسه هستآنچه مح
 کند؟!کند *** کی وفا صورتْ دگرگون میچون وفا آن عشق افزون می

 پرتوّ خورشید بر دیوار تافت *** تابشّ عاریهتی دیوار یافت
  

                              
 ای... هر خوب و زشت.نسخۀ ناسخه: پرده  1
 نسخۀ قونیه: نیست بر صورت، نه بر روی سَتی.  2
نسخۀ قونیه: این سیری ز چیست؟! نسخۀ بریتانیا )الف(: صورتش   3

 برخاست، این سیری ز چیست؟
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بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم؟! *** وا طلب اصلی که پایدَ او مُقیم
1 

پرستانْ دیده بیشتشقی بر اصلّ خویش *** خویش از صورای که تو هم عا
2 

 دان ذهََب بر مّسه توپرتوّ عقل است آن بر حسه تو *** عاریتَ می
 اندود است خوبی در بشر *** ور نه چون شد شاهدّ تو پیر خر؟!چون زَر

 چون فرشته بود، همچون دیو شد *** کآن مَلاحَت اندر او عاریهه بدُ
 گردد نهالآن جمال *** اندک اندک خشک میستاند زاندک اندک می

سْهُ﴾ بخوان *** دل طلب کن، دل مَنّه بر استخوانر رْهُ﴾ ﴿ننُکَهّ  و ﴿نعُمَهّ
کآن جمالّ دلْ جمالّ باقی است *** دو لَبش از آبّ حیوان ساقی است

3 
  تو شکستخود هم او آب و هم او ساقیه و مست *** هر سه یک شد، چون طلسمّ 

آن یکی را تو ندانی از قیاس *** بندگی کن، ژاژ کم خا، ناشناس!
4 
 معنیّ تو صورت است و عاریتَ *** بر مناسبْ شادی و بر قافیتَ

 نیاز از نقش گرداند تو رامعنی آن باشد که بسْتاند تو را *** بی
 تر کندمعنی آن نبوَد که کور و کر کند *** مر تو را بر نقشْ عاشق

 ر را قسمتْ خیالّ غم فزاست *** بهرۀ چشمْ این خیالاتّ فَناستکو
 زنندحرفّ قرآن را ضَریرانْ مَعدنند *** خر نبینند و به پالان بر

 !پرست؟و که جَست *** چند پالان دوزی ای پالانچون تو بینایی، پیّ خر ر
 تو راخر چو هست، آید یقینْ پالان تو را *** کم نگردد نان، چو باشد جانْ 

 خر چو باشد، کم نیاید ای عمو *** خود به پشتش رو نهد پالانّ او ��
 پشتّ خر دکهان و مال و مّکسَب است *** جانّ تو سرمایۀ صد قالب است

 نشین ای بوالفضول *** خرْ برهنه نی که راکب شد رسول؟!خرْ برهنه بر
ً »الَنَّبیُّ قدَ رَکّب مُعرَوْریاً *** وَ النَّبیُّ قیلَ:  ��  «سافرَْ ماشیا

 بلکه آن شه بس پیاده رفته است *** بارّ این و آن بسی پذَرفته است ��
 شد خرّ نفسّ تو، بر میخش ببند *** چند بگُریزد ز کار و بار، چند؟!

 خواهی سیه و بیست ست *** خواه در صد سال،بارّ صبر و شکر، او را برُدنی
 کس ندْرود تا چیزی نکاشتهیچ وازّرْ وّزرّ غیری برنداشت *** هیچ

  

                              
 او مُقیم. نسخۀ قونیه: تابد  1
 نسخۀ قونیه: بر عقل خویش.  2
نسخۀ قونیه: دولتش از آبِ حیوان. نسخۀ بریتانیا )الف(: دولتش از آبِ   3

 حیوان باقی است.
 نسخۀ ملکی نیکلسون: ناسپاس.  4
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 طمْعّ خام است این، مخور خام ای پسر *** خام خوردن علهت آرَد در بشر:
 «کآن فلانی یافت گنجی ناگهان *** من هم آن خواهم، چرا جویمَ دکان؟!»

 باید کرد تا تنْ قادر است کارّ بخت است آن و، آن هم نادر است *** کسب
 کردنْ گنج را مانع کی است؟! *** پا مکّش از کار، آنْ خود در پی استکسب

 «اگر این کردمی یا آن دگر»تا نگردی تو گرفتارّ اگر *** که: 
 «آن هست از نفاق»گفتنْ رسولّ با وّفاق *** منع کرد و گفت: کز اگر

 جز حسرت نبرُدگفتن بهگفتن بمُرد *** وز اگرکآن منافق در اگر
 ای بسا کس مُرده در بوک و مگر *** از جمالّ عافیت ناخورده برَ ��

 یابی تو نقصانّ اگر *** این سخن بشنو که درَیابی مگرور نمی ��

تمثیل بر حقیقتِ سخن، و اطّلاع بر کشف 
 آن

 یْ خرابجُست از شتاب *** دوستی بردش سویّ خانهیک غریبی خانه می
 این را اگر سقفی بدُی *** پهلوی من مر تو را مسکن شدی»گفت او: 

 یْ دگرهم عیال تو بیاسودی اگر *** در میانه داشتی حجره
 ور رسیدی میهمانْ روزی تو را *** هم بیاسودی اگر بودیتْ جا ��
 «کاشکی مَعمور بودی این سرا *** خانۀ تو بودی این مَعمورْ جا! ��

 «در اگر نتوْان نشست -ای جان-اران خوش است *** لیک آری، پهلوی ی»گفت: 
---------- 

 این همه عالَمْ طلبکارّ خوشند *** وز خوشّ تزویرْ اندر آتشند
 طالبّ زر گشته جمله پیر و خام *** لیک قلب از زر نداند چشمّ عام

 مّحَکْ زر را مکُن از ظنْ گُزینپرتوی بر قلب زد، خالص ببین *** بی
 داری، گزین کُن، وَر نه رو *** نزدّ دانا خویشتن را کن گروگر مّحَک 

پس مّحَک باید میانّ جانّ خویش *** ور نداری، ره مرو تنها به پیش
1 

 بانگّ غولان هست بانگّ آشنا *** آشنایی کاو کّشد سویّ فَنا
  

                              
 نسخۀ چلبی:   1

 تا محک یابی میان جان خویش ***  ور ندانی ره مرو تنها تو پیش.
 نسخۀ قونیه:  

 یان جان خویش ***  ور ندانی ره مرو تنها تو پیش.یا محک باید م
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«، نکَ نام و نشان!*** سوی من آیید -ای کاروان-هی »دارد که: بانگ می
1 

 تا کُند آن خواجه را از آفلّان« *** ای فلان»برَد غول: یک مینام هر 
 چون رسد آنجا، ببیند گرگ و شیر *** عمرْ ضایع، راهْ دور و روزْ دیر

 «مال خواهم، جاه خواهم و آبرو»چه بوَد آن بانگّ غول؟ آخّر بگو *** 
 از درون خویش این آوازها *** منع کن تا کشف گردد رازها

انگّ غولان را بسوز *** چشمّ نرگس را از این کرکس بدوزذکرّ حق کن، ب
2 

 صبحّ صادق را ز کاذّب وا شناس *** رنگّ مّی را باز دان از رنگّ کاس
 ای پیدا کند صبر و درنگتا بوَد کز دیدگانّ هفت رنگ *** دیده

 هاجای سنگها *** گوهران بینی بهها بینی بجز این رنگرنگ
 گوهر چه؟ بلکه دریایی شوی *** آفتابّ چرخ پیمایی شوی

 کار کن، در کارگه باشد نهان *** تو برو در کارگه بینَش عیان
کار چون بر کارکن پرده تنید *** خارجّ آن کار نتوْانیش دید

3 
 که بیرون جُست از وی، غافل استکارگه چون جایّ باشّ عامل است *** آن

 عدم *** تا ببینی صُنع و صانع را به همپس در آ در کارگه، یعنی 
 ستست *** پس برونّ کارگهْ پوشیدگیگیدیدهکارگه چون جای روشن

 و به هستی داشت فرعونّ عَنود *** لاجَرم از کارگاهش کور بودر
 گرداندَ ز درخواست تبدیلّ قدَرَ *** تا قضا را بازلاجَرم می

 کرد هر دم ریشخندمند *** زیرّ لب میخود قضا بر سّبلتّ آن حیله
 گناه *** تا بگردد حکم و تقدیرّ الّٰهصد هزاران طفل کشت او بی

 تا که موسیه نبَی نایدَ برون *** کرد بر گردن هزاران ظلم و خون
 این همه خون کرد و موسیٰ زاده شد *** وز برای قهَرّ او آماده شد

 ارگاهّ لا یزَال *** دست و پایش خشک گشتی زّ احتیالگر بدیدی ک
کُشت طفلان از گَزافاش موسیٰ مُعاف *** وز برون میاندرونّ خانه

4 
 بردهمچو صاحب نفْس کاو تن پرورَد *** بر دگر کس ظنه حّقدی می

  

                              
 نسخۀ قونیه: راه و نشان.  1
 شده براساس نسخۀ قونیه و... . میرخانی: پاکْ غولان را بسوز.اصلاح  2
 مخزن الاسرار:   3

 ... ***  کارکُن در کارگَه باشد پدید.
 نسخۀ قونیه: طفلان را گزاف.  4
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 و آن حسود و دشمن است *** خود حسود و دشمنّ او آن تن است کاین عَدو
«کو عَدو؟»دود که: تنشَ فرعونّ او *** او به بیرون می او چو موسیٰ و

1 
 خایدَ به کیننفسّ او در خانۀ تنْ نازنین *** بر دگر کس دست می

ملامت کردنِ مردمانْ شخصی را که مادر 
 را به تهمت بکشت

 آن یکی از خشمْ مادر را بکشت *** هم به زخمّ خنجر و هم زخمّ مُشت
 ؟!هری *** یاد نآوردی تو حقه مادریاز بدَگو»آن یکی گفتش که: 

 خو؟هی تو مادر را چرا کُشتی؟ بگو *** او چه کرد آخّر به تو ای زشت
 «نگَویی کاو چه کرد، آخّر چه بود؟!ست مادر ای عَنود؟! *** میکس کشتهَهیچ ��

 کاری کرد کآن عارّ وی است *** کُشتمش کآن خاکْ ستهارّ وی است»گفت: 
 «آن کشتمش *** غرقّ خونْ در خاکّ گور آغّشتمَشیکی، ز متههَم شد با ��

 پس هر روز مَردی را کُشم!»گفت: « *** آن کس را بکُش ای مُحتشَم!»گفت: 
م، بهْ است از نایّ خلقکشتم او را، رَستمَ از خون  «های خلق *** نایّ او بـُرَّ

---------- 
 نفسّ توست آن مادرّ بد خاصیتَ *** که فسادّ اوست در هر ناحیتَ

 کنیپس بکُش او را که بهرّ آن دنَی *** هر دمی قصدّ عزیزی می
 از وی این دنیای خوش بر توست تنگ *** از پیّ او با حق و با خلقْ جنگ

 نفْس کُشتی، باز رَستی زّ اعتذار *** کس تو را دشمن نماندَ در دیار
 الْ آرَد کسی بر گفتّ ما *** از برای انبیا و اولیا:گر شّک

 «کانبیا را نی که نفْسّ کُشته بود *** پس چراشان دشمنان بود و حسود؟»
 گوش نّهْ ای تو طلبکارّ صَواب *** بشنو این اشّکال و شُبهَت را جواب:

 زدند ایشان چناناند آن مُنکّران *** زخم بر خود میدشمنّ خود بوده
 کَندآن باشد که قصدّ جان کُند *** دشمن آن نبوَد که خود جان میدشمنْ 

 نیست خفهاشک عَدوی آفتاب *** او عَدوی خویش آمد در حجاب
 کُشد *** رنجّ او خورشید هرگز کی کّشَد؟!تابش خورشیدْ او را می

 دشمنْ آن باشد کز او آید عذاب *** مانع آید لعل را از آفتاب
 کافران *** از شعاعّ جوهرّ پیغمبران یْ مانعّ خویشند جمله
  

                              
 نش موسیّ او.نسخۀ قونیه: او چو فرعون و ت  1
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 کی حجابّ چشمّ آن فردند خَلق؟! *** چشمّ خود را کور و کژ کردند خلق
 کُشدیْ خواجه، خود را میچون غلامّ هندویی کاو کین کّشد *** از ستیزه

 افتد از بامّ سَرا *** تا زیانی کرده باشد خواجه راسرنگون می
 یب *** ور کُند کودکْ عَداوَت با ادیبگر شود بیمارْ دشمن با طَب

 در حقیقت رهزنّ جانّ خودند *** راهّ عقل و جان خود را خود زدند
 گیرد زّ آبای گر خشم میآفتاب *** ماهیگازُری گر خشم گیرد ز

 !تو نکو بنْگر که را دارد زیان؟! *** عاقبت کّه بْوَد سیاه اختر از آن؟
 خوو هم زشتر* تو مشو هم زشترو **گر تو را حق آفریده زشت

شاخور برَُد کفشت، مرو در سنگلاخ *** ور دو شاخ استت، مشو تو چار
1 

 «فزَاید کمتری در اخترمکز فلان من کمترم *** می»تو حسودی: 
 ها بدتر استیْ کمیخودْ حسدْ نقصان و عیبّ دیگر است *** بلکه از جمله

 آن بلّیس از ننگ و عارّ کمتری *** خویشتن افکنْد در صد ابَتری
 پالا بوَدخواست تا بالا بوَد *** خود چه بالا؟ بلکه خوناز حسد می

د ننگ داشت *** وز حسد خود را به بالا می  فرَاشتآن ابوجهل از محمه
 بوالحَکَم نامش بدُ و بوجهل شد *** ای بسا اهل از حسد نا اهل شد

 یدم در جهانّ جست و جو *** هیچ اهلیهت بهْ از خُلقّ نکّومن ند
آن کرد حق *** تا پدید آید حسدها در قلَقَانبیا را واسطه ز

2 
 گذر از فضل و از چُستیه و فن *** کارْ خدمت دارد و خُلقّ حَسَندر ��

 آنکه کس را از خدا عاری نبود *** حاسدّ حقْ هیچ دیَهاری نبودز
 آن سبب با او حسد برداشتی خود پنداشتی *** زآن کسی کّش مثلّ 

ر شد بزرگیه رسول *** پس حسد ناید کسی را از قبول  چون مُقرََّ
ای قائم است *** تا قیامتْ آزمایشْ دائم استوری ولیه پس به هر د

3 
 دل باشد، شکستهر که را خویّ نکو باشد، برَست *** هر کسی کاو شیشه

 ستست *** خواه از نسلّ عمر، خواه از علییپس امامّ حیه قائم آن ول
 جو *** هم نهان و هم نشسته پیشّ رومهدیه و هادی وی است ای راه

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بود کفشت.اصلاح  1
 مثنوی شریف: حسدها در فلق.  2
 دور: زمان و دوره.  3
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او چو نور است و خّرد جبریلّ او *** آن ولیه کم از او، قندیلّ او
1 

 هاستآن قندیلْ کم، مشکاتّ ماست *** نور را در مرتبت ترتیبز کهآنو
 های نور دان چندین طَبقَرد نورّ حق *** پردهآنکه هفصد پرده داز

 هاشان تا اماماز پسّ هر پرده قومی را مقام *** صف صفند این پرده
اهل صفه آخّرین از ضعفّ خویش *** چشمشان طاقت ندارد نورّ پیش

2 
ترصفّ پیش از ضعیفیه بصر *** تاب نارَد روشنایی پیش آنو

3 
ل است ***روشنی  رنجّ جان و فتنۀ این أحوَل است ای کاو حیاتّ اوه
 ها اندک اندک کم شود *** چون ز هفصد بگُذرد، او یَم شودأحوَلی

 !آتشی کّاصلاحّ آهن یا زر است *** کی صلاح آبی و سیبّ تر است؟
 ای دارد خفیف *** نی چو آهن؛ تابشی خواهد لطیفسیب و آبی خامه

  تابشّ آن اژدهاستهاست *** کاو جَذوبّ لیک آهن را لطیفْ آن شعله
 کَش *** زیرّ پتُک و آتش است او سرخ و خَوشهست آن آهنْ فقیرّ سخت

 رابطهواسطه *** در دلّ آتش روَد بیحاجّبّ آتش بوَد بی
 آتش نیابند و خطابحجابی آب و فرزندانّ آب *** پختگی زبی

 ایای *** همچو پا را در رَوش پاتابهواسطه دیگی بوَد یا تابه
آرد نواشود سوزان و مییا مکانی در میانْ تا آن هوا *** می

4 
 ستها را با وجودش رابطَهست *** شعلهواسطَهپس فقیرْ آن است کاو بی

 پس فقیر آن است کاو خود را دهد *** آبّ حیوانی که ماندَ تا ابد ��
 نیْ این دل به فرسد از واسطهپس دلّ عالَم وی است، ایرا که تن *** می

 دل نباشد، تن چه داند گفت و گو؟! *** دل نجویدَ، تن چه داند جست و جو؟!
 پس نظرگاهّ شعاعْ آن آهن است *** پس نظرگاهّ خدا دل، نی تن است

  

                              
 آیه نور.  1
 نسخۀ مونیخ )الف(: نورْ بیش.  2
 نسخۀ قونیه: روشنایی بیشتر.  3
 آرد نما.نسخۀ ناسخه: می  4
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 دلی کاو معدن استهای جزوی چون تن است *** با دلّ صاحبباز این دل
 مبس مثال و شرح خواهد این کلام *** لیک ترسم تا نلغزد فهمّ عا

 خَودیتا نگردد نیکوییه ما بدَی *** این که گفتم هم نبدُ جز بی
 پای کژ را کفشّ کژ بهتر بوَد *** مر گدا را دستگّه بر در بوَد

کردنِ پادشاهْ آن دو غلام را که نو امتحان
 خریده بود

 آن دو سخن گفت و شنیدپادشاهی دو غلامْ ارزان خرید *** با یکی ز
 آبجواب *** از لبّ شّکهر چه زاید؟ شّکهردل و شیرینیافتش زیرک

---------- 
 ست بر درگاهّ جانست در زیرّ زبان *** این زبان پردهَآدمی مخفی

 بادی پرده را در هم کشید *** سره صحنّ خانه شد بر ما پدیدکه چون
 کژدم است کاندر آن خانه گُهَر یا گندم است *** گنجّ زر یا جمله مار و

 پاسبانآنکه نبوَد گنجّ زر بییا در آن گنج است و ماری بر کران *** ز
---------- 

لْ دیگرانبی ل او سخن گفتی چنان *** کز پسّ پانصد تأمه  تأمه
 گفتی اندر باطنش دریاستی *** جمله دریا گوهرّ گویاستی
 شدی نورّ هر گوهر کز او تابان شدی *** حقه و باطل را از او فرُقان

---------- 
ه حقه و باطل را جدا ه ذره  نورّ فرُقان فرق کردی بهرّ ما *** ذره
 نورّ گوهرْ نورّ چشم ما شدی *** هم سؤال و هم جوابّ ما بدُی

 و دیدی قرصّ ماه *** چون سؤال است این نظر در اشتباهچشمْ کژ کردی، د
 راست گردان چشم را در ماهتاب *** تا یکی بینی تو مَه را نکَ جواب

هست هم نور و شعاعّ آن گُهَر« *** کژ مَبین، نیکو نگر»فکرتت که 
1 

 «از من شّنو، آن را بهّل»هر جوابی کآن ز گوش آید به دل *** چشم گفت: 
ل است و چشمْ اهلّ وصال *** چشمْ صاحب  قال حال و گوشْ اصحابّ گوشْ دلاه

 ها تبدیلّ ذاتدر شُنودّ گوشْ تبدیلّ صفات *** در عیانّ دیده
  

                              
فکرتت را. نسخۀ قسطنطنیه شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اصلاح  1

 )ب(: 
 ... ***  هست آن فکرت شعاع آن گهر.
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 آتشْ ار عّلمت یقین شد در سخُن *** پختگی جو، در یقینْ منزل مکُنز
 نشّینالیقین *** این یقین خواهی، در آتش درتا نسوزی، نیست آن عین

دگوشْ چون نافذّ بوَد، دیده شود *** ور نه قلُ در گوش پیچیده شو
1 

 گرد *** تا که شه با آن غلامانش چه کرداین سخن پایان ندارد باز

کردن پادشاه یکی از آن دو غلام را، به راه
گفتنِ ، و بازو از دیگری احوالِ آن پرسیدن
 او آنچه در وی است

 «بیا!»این غلامک را چو دید اهلّ ذکَا *** آن دگر را کرد اشارت که: 
 ، تحقیر نیست«طّفلکَم»یست *** جَد چو گوید: کافّ رحمت گفتمش، تصغیر ن

 وُم در پیشّ شاه *** بود او گَنده دهانْ دندان سیاهچون بیامد آن د
 چه شه ناخوش شد از دیدارّ او *** جُست و جویی کرد هم از کارّ اوگر

 آن سوتر مَرانبا این شکل و این گندّ دهان *** دور بنشین، لیک ز»گفت: 
بقُعه بدُیامه و رُقعه بدُی *** نی جَلیس و یار و همکه تو زَ اهل ن

2 
 فَنیمتا عّلاجّ آن دهانّ تو کنیم *** تو مریض و ما طبیبّ پرُ

 بهرّ کیکی نو گلیمی سوختن؟! *** نیست لایق از تو دیده دوختن
 «با همه بنْشین، دو سه دسَتان بگو *** تا ببینم صورتّ عقلت نکّو

امی که:  آن ذکَی را پس فرستاد او  «و، خود را بخّارر»به کار *** سوی حمه
 تو چه زیرکی *** صد غلامی در حقیقت، نی یکی»وین دگر را گفت: 

 آن یارّ بدَآن یارّ خَود *** نزدّ ما آ که تو بهْ زتر بدُی زباز قابل ��
 کرد آن حسودتاشّ تو نمود *** از تو ما را سرد میای که خواجهآن نه

 «“او دزد و کژ است و کژ نشّین *** هیز و نامرد و چنان است و چنین”گفت: 
 ستم از اوتر من کس ندیدهَست او راستگو *** راستپیوسته بدُهَ»گفت: 
 خوییه و حَیا *** علم و دینداریه و احسان و سَخاراستیه و نیک ��

  

                              
 نسخۀ مونیخ )ب(: گوشْ چونسخۀ ناسخهقِد بود.  1
 این بیت با بیت زیرین براساس سایر نسخ جابجا شد.  2
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 “ستتهمتی”چه گوید، من نگویم: ست *** هرراستگویی در نهادش خّلقتی
 کژ نگویم آن نکّو اندیش را *** متههم دارم وجودّ خویش را

«ها *** من نبینم در وجودّ خود، شَهاباشد او در من ببیند عیب
1 

---------- 
 هر کسی گر عیبّ خود دیدی به پیش *** کی بدُی فارغْ وی از اصلاحّ خویش؟!

 خبر *** لاجَرم گویند عیبّ همدگرغافلند این خلقْ از خود بی
 من نبینم روی خود را ای شَمَن *** من ببینم روی تو، تو روی من

 آن کسی که او ببیند روی خویش *** نورّ او از نورّ خَلقان است بیش
قی بوَدگر بمیرد نورّ او باقی بوَد *** ز آنکه دیدش دیدّ خَلاه

2 
 د آن نوری که او *** روی خودْ محسوس بیند پیشّ رونورّ حسهی نبوَ 

---------- 
 گفت او از عیبّ توکه چنانهای او بگو *** آناکنون عیب»گفت: 

 «خوارّ منی *** کدخدای مُلکَت و کارّ منیتا بدانم که تو غم
 تاشچه هست او مر مرا خوش خواجهگرهاش *** ای شه من بگویم عیب»گفت: 

 ستست *** عیبّ او صدق و صفا و همدمیهر و وفا و مردمیعیب او م
 کمترین عیبش جوانمردیه و داد *** آن جوانمردی که جان را هم بداد
 صد هزاران جانْ خدا کرده پدید *** چه جوانمردی بوَد کآن را ندید؟!

 ور بدّیدی، کی به جان بخُلش بدُی؟! *** بهرّ یک جان کی چنین غمگین شدی؟!
 «جو بخُلّ آبْ آن را بوَد *** کاو ز جوی آبْ نابینا بوَدبر لبّ 

---------- 
هر کس از یقین *** داند او پاداش خود در یَومّ دین»گفت پیغمبر که: 

3 
 «آیدش *** هر زمان جودی دگرگون زایدشکه یکی را دهَ عّوض می

 دیدن ضدّ ترسیدن استها دیدن است *** پس عّوضجودّ جمله از عّوض
اض را  بخُلْ نادیدن بوَد اعَواض را *** شاد دارد دیدّ درُْ خَوه

 بدَیلآنکه کس چیزی نبازد بید بخیل *** زکس نبوَ پس به عالَم هیچ
 پس سَخا از چشم آمد نی ز دست *** دید دارد کار، جز بینا نرَست
 جوعیب دیگر آنکه خودبین نیست او *** هست او در هستیّ خود عیب

  

                              
 باشد: ممکن است.  1
این بیت با بیت پایین طبق نسخۀ قونیه و باقی نسخ جابجا شد. نسخۀ   2

 رد دید او باقی بوَد.قونیه: گر بمی
 من جاد بالجنه فله عشر امثالها  3
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 ستست *** با همه نیکو و با خود بدَ بدُهَجوی خود بدُهَو عیبگوی عیب
---------- 

 جَلدی مکن در مَدحّ یار *** مدحّ خود در ضمنّ مدحّ او مَیار»گفت شه: 
 «آنکه من در امتحان آرَم وّرا *** شرمساری آیدتَ از ماوَراز

قسم خوردنِ غلام بر صدق خود و 
 طهارتِ ظنّ خود

  بّالِٰلّ العظیم *** مالّکٍ لّلمُلکّ رحمٰنٍ رحیمنی وَ اٰللّٰ »گفت: 
 آن خدایی که فرستاد انبیا *** نی به حاجت، بل به فضلّ کبریا
 آن خداوندی که از خاکّ ذلیل *** آفرید او شهسوارانّ جلیل
 پاکشان کرد از مزاجّ خاکیان *** بگُذرانید از تگّ افلاکیان

 او بر جملۀ انوار تاخت آنگه* وبرگرفت از نار و نورّ صاف ساخت **
آن نور یافتآن سَنا برَقی که بر ارواح تافت *** تا که آدمْ معرفت ز

1 
 ش کرد آدم چون بدیدآن کز آدم رُست و دستّ شیث چید *** پس خلیفه

 بار شدنوح از آن گوهر چو برخوردار شد *** در هوای بحرّ جان درُ
 های نار رفتحَذرَ در شعلهبی جانّ ابراهیم از آن انوارّ زفت ***

 یْ آبدارش سر نهاداسماعیل در جویش فّتاد *** پیش دشنهکه چون
 بافش نرم شدجانّ داوود از شعاعش گرم شد *** آهن اندر دست

 فرمان و مُطیعچون سلیمان شد وصالش را رَضیع *** دیو گشتش بنده
 بوی پسردر قضا یعقوب چون بنْهاد سر *** چشمْ روشن کرد از 

 رو چو دید آن آفتاب *** شد چنان بیدار در تعبیرّ خوابیوسفّ مَه
 چون عصا از دستّ موسیٰ آب خَورد *** مُلکتّ فرعون را یک لقمه کرد

جانّ جّرجیس از فرََش چون راز یافت *** هفت نوبت جان فشانْد و باز یافت ��
2 

 چون زکرْیا دم ز عشقّ او زدی *** کرد در جوْفّ درختش جانْ فدَی ��
 درونّ ماهی او آرام یافتآن جام یافت *** در ای زیونس جرعهکه چون ��
 یحییٰ مست گشت از شوقّ او *** سر به تشتّ زر نهاد از ذوقّ اوکه چون ��

  

                              
 شده براساس قونیه. میرخانی: ز آن راه یافت.اصلاح  1
 فرَش: شکوه و عظمت خداوند.  2
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 باخت از بهرّ لّقاچون شعیب آگاه شد زین ارّتقا *** چشم را در ��
 شُکر کرد ایهوبّ صابر هفت سال *** در بلا، چون دید آثارّ وصال ��

اش چون دم زدند *** آبّ حیوان یافتند و کم زدندخّضر و الیاس از مّی ��
1 

 شتافتنردبانش عیسیّ مریم چو یافت *** بر فرازّ چرخّ چارم می
د یافت آن مُلک و نعَیم *** قرصّ مَه را کرد در دمْ او دو نیمچ  ون محمه

 چون ابوبکر آیتّ توفیق شد *** با چنان شه صاحب و صّدهیق شد
 چون عُمر شیدای آن معشوق شد *** حقه و باطل را چو دلْ فاروق شد

 عثمان آن عیان را عین گشت *** نورّ فائض بود و ذو النهورَین گشتکه چون
 فشان *** گشت او شیرّ خدا در مَرجّ جانون ز رویش مرتضیٰ شد درُه چ
ین و قرُطَین آمدند �� روشن از نورش چو سّبطَین آمدند *** عرش را درَُّ

2 
 وارسر افکنده به راهش مست آنآن یکی از زهرْ جان کرده نثار *** و ��

 شد از عدد چون جُنیْد از جُندّ او دید آن مدد *** خودْ مقاماتش فزُون
 بایزَید اندر مَزیدش ره چو دید *** نامّ قطبُ العارفین از حق شنید

 یْ عشق و ربهانی نفسَکرخی کَرخّ او را شد حَرَس *** شد خلیفهکه چون
 سو رانْد شاد *** گشت او سلطانّ سلطانانّ دادپورّ أدهَم مرکبْ آن

ید رأی و تیز طَرْفشَقیق از شَقه آن راهّ شگَرف *** گشت او خورش آنو
3 

یْ لطف شد مَلحوظّ شاهبینّ راه *** چون به لحظهشد فضُیْل از رهزنی ره ��
4 

ر شد ادب *** سر نهاد اندر بیابانّ طلب ��  بشّرّ حافی را مُبشَهّ
 ذوالنهون از غمش دیوانه شد *** مصرّ جان را همچو شّکهرخانه شدکه چون ��

 او *** بر سَریرّ سروران شد جاهّ اوسر شد اندر راهّ چون سَریه بی ��
5 

 سویّ جهانآنصد هزاران پادشاهان و مّهان *** سرفرازانند ز
 نامشان از رَشکّ حق پنهان بمانْد *** هر گدایی نامشان را برنخوانْد

 رحمت و رضوانّ حق در هر زمان *** باد بر جان و روانّ پاکشان ��
  

                              
 کم زدند: برای خود وقعی ننهادند.  1
 نسخۀ مِلکی نیکلسون:   2

 .که سِبطَین از سِرش واقف بُدند ***  گوشوارِ عرش رَبّانی شدندچون
 (.از عرفای إلٰهی)شقیق بلخی : شقیق  3
 لحظه: نظر.  4
 (.از عرفای إلٰهی)سَریّ سَقَطی : سَریّ  5
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حقه آن نور و حقّ روحانیان *** کاندر آن بحَرند همچون ماهیان
1 

 جویمشبحَرّ جان و جانّ بحَر ار گویمش *** نیست لایق، نامّ نو می
 حقه آن آنی که این و آن از اوست *** مغزها نسبت بدو باشند پوست

 تاش و یارّ من *** هست صد چندان که این گفتارّ منکه صفاتّ خواجه
 «انم ز وصفّ آن ندَیم *** باورت ناید، چه گویم ای کریم؟!دآنچه می

 اکنون از آنّ خود بگو *** چند گویی آنّ این و آنّ او؟!»شاه گفت: 
 ای؟ای؟ *** از تگّ دریا چه درُ آوردهتو چه داریه و چه حاصل کرده

 روزّ مرگْ این حسه تو باطل شود *** نورّ جان داری که یارّ دل شود؟
 این چشم را خاک آکَندَ *** هستت آنچه گور را روشن کند؟در لحََد ک

 و بالت هست تا جان برآن زمان کاین دست و پایت بر  پرَد؟درَد *** پره
 نورّ دل از جان بوَد ای یارّ غار *** مُستعَارْ آن را مدان ای مستّ عار ��

 جا نشانْدآن زمان کاین جانّ حیوانی نمانْد *** جانّ باقی بایدت بر
 نی کردن است *** بلَ حَسَن را سویّ یزدان بردن است“ مَن جا باّلحَسَن”شرطّ 

 ها که فَنا شد چون برَی؟!جوهری داری زّ انسان؟ یا خری؟ *** این عرَض
 لا یبَقیٰ زَمانیَن، اّنْتفَیٰ که های نماز و روزه را *** چوناین عرَض

 رند امَراض رانَقل نتوان کرد مر اعَراض را *** لیک از جوهر بَ 
 تا مُبدََّل گشت جوهر زین عرَض *** چون ز پرهیزی که زائل شد مرض

 جَهد *** شد دهانّ تلخ از پرهیزْ شهدگشت پرهیزّ عرَضْ جوهر به
 ها شد سُنبله *** داروی مو کرد مو را سلسلهاز زراعتْ خاک

 آن نکاحّ زنْ عرَض بدُ، شد فَنا *** جوهرّ فرزندْ حاصل شد ز ما
ه بزاییدنْ غرضجفت  کردنْ اسب و اشُترُ را عرَض *** جوهرّ کره

 اش اینک غرضهست آن بسُتان نشاندن هم عَرَض *** گشت جوهرْ میوه
 آن کیمیا، گر شد بیارکار *** جوهری زهم عرَض دان کیمیا بردن به

 زاید صفاکردن عَرَض باشد شَها *** زین عرَضْ جوهر همی صیقلی
 دخَلّ این اعَراض را بنْما، مَرَم“ *** امها کردهن عملم”پس مگو که: 

 «کردنْ عرَض باشد، خَمُش *** سایۀ بزُ از پیّ قربان مکُشاین صفت
  

                              
 نسخۀ قونیه: حقِ نورانیان.  1
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 1جواب غلامْ پادشاه را
 قنُوطّ عقل نیست *** گر تو فرمایی، عَرَض را نَقل نیستشاها بی»گفت: 

 آینده نیستپادشاها جز که یأسّ بنده نیست *** هر عرَض که رفت، باز
گر نبودی مر عَرَض را نَقل و حَشر *** فعّل بودی باطل و اقوالْ قشَْر

2 
 ها نقل شد لَونّ دگر *** حَشرّ هر فانی بوَد کَونّ دگراین عرَض

 نقلّ هر چیزی بوَد هم لایقش *** لایقّ گلهه بوَد هم سائقش
ستست *** صورتّ هر یک عرَض را رؤیتیحشر هر عرَض را صورتیوقتّ م

3 
 بنْگر اندر خود، نه تو بودی عرَض؟! *** جنبشّ جفتیه و جفتی با غرَض

 هاها *** در مهندس بود چون افسانهبنْگر اندر خانه و کاشانه
 کآن فلان خانه که ما دیدیم خَوش *** بود موزونْ صُفهه و سقف و درَش

 هاها *** آلت آورْد و درخت از بیشهآن عرَض وَ اندیشه از مهندس
 ای؟!ای *** جز خیال و جز عرَضْ اندیشهچیست اصل و مایۀ هر پیشه

 نگّر، حاصل نشد جز از عرَضغرض *** درجمله اجزای جهان را بی
لّ فکرْ آخّر آمد در عمل *** بنّیتَّ عالَم چنان دان در ازل  اوه

ل بوَد *** در عملْ ظاهر به آخّر میها در فکرّ دلْ میوه  شوداوه
ل خواندی  چون عمل کردی شَجَر بنْشاندی *** اندر آخّر حرفّ اوه

ل است *** آن همه از بهرّ میوه مُرسَل استگر  چه شاخ و برگ و بیخش اوه
 بود“ لَولاک”پس سّری که مغزّ این افلاک بود *** اندر آخّر خواجۀ 

 ث و مَقال *** نَقلّ اعَراض است این شیر و شغالنَقلّ اعَراض است این بح
 جمله عالَم خود عرَض بودند تا *** اندر این معنا بیامد ﴿هَلْ أتیٰ﴾

 ها از چه زایید؟ از صوَر *** وین صوَر هم از چه زایید؟ از فکَّراین عرَض
ها رُسُلاین جهان یک فکرت است از عقلّ کله *** عقلْ چون شاه است و صورت

4 
ل جهانّ امتحان *** عالَمّ ثانی جزای این و آنعالَ   مّ اوه

  

                              
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  1
 (.بیهوده: از فُشار)أقوالْ فَشْر نسخۀ قونیه:   2
 ست.نسخۀ قونیه: صورت هریک عرض را نوبتی  3
 ها رُسُل.تنسخۀ ناسخه: فکر  4
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 شودکند *** آن عَرَض زنجیر و زندان میچاکرت شاها جنایت می
 ات چون خدمتّ شایسته کرد *** آن عرَض نی خّلعتی شد در نبرد؟!بنده

 «ست و طیْر *** این از آن و آن از این زاید به سیْراین عرَض با جوهرْ آن بیضَه
 «های تو یک جوهر نزاد؟!چنین گیر الَمراد *** این عرَض»گفت شاهنشه: 

 ست آن را خّرَد *** تا بوَد غیبْ این جهان را نیک و بدمخفی داشتهَ»گفت: 
 آنکه گر پیدا شدی اشَکالّ فکر *** کافر و مؤمن نگفتی جز که ذّکرز

 ی بر جَبینپس عیان بودی نه غیب، ای شاهّ دین *** نقشّ دین و کفر بود
 کی در این عالمَ بت و بتُگر بدُی؟! *** چون کسی را زَهرۀ تسَخَر بدُی؟!

 «پس قیامت بودی این دنیای ما *** در قیامت که کند جُرم و خطا؟!
 پوشید حقْ پاداشّ بد *** لیک از عامه، نه از خاصانّ خَود»گفت شه: 

 رم نزَ وزیرگر به دامی افکنم من یک امیر *** از امیرانْ خُفیه دا
 ها صد هزارحق به من بنْمود پس پاداشّ کار *** در صوَرهای عمل

 «پوشد غَمامتو نشانی ده که من دانم تمام *** ماه را بر من نمی
 «دانی که آنچه بود چیستپس از گفتّ من مقصود چیست؟! *** چون تو می»گفت: 

 حکمتْ در اظّهارّ جهان *** آنکه: دانسته برون آید عیان»گفت شه: 
 دانست تا پیدا نکرد *** بر جهان ننْهاد رنجّ طَلق و دردآنچه می

 نجَستکار نتوْانی نشست *** تا بدَی یا نیکی از تو بریک زمان بی
ت عیان  این تقاضاهای کار از بهرّ آن *** شد موکَّل تا شود سّره

 کّشد؟!یْ ضمیرت مییْ تن کجا ساکن شود *** چون سَرّ رشتهپس کَلابه
 کَنشّکاری بوَد چون جانتاسۀ تو شد نشانّ آن کشش *** بر تو بی

 این جهان و آن جهان زاید ابَد *** هر سببْ مادر، اثر از وی وَلدَ
 چون اثر زایید، آن هم شد سبب *** تا بزایید او اثرهای عجب

ر نیکّ نیکسل است لیک *** دیدهها نسل بر ناین سبب  «ای باید مُنوَّ
شاه با او در سخن اینجا رسید *** تا بدید از وی نشانی یا ندید

1 
 گر بدید آن شاهّ جویا، دور نیست *** لیک ما را ذکرّ آن دستور نیست

  

                              
نسخۀ قونیه: یا بدید از وی نشانی یا ندید. نیکلسون: تا بدید از وی نشانی   1

 ناپدید.
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 باز پرسیدن شاهْ حال از غلام دیگر
 شاهّ هُمام چون ز گرمابه بیامد آن غلام *** سوی خویشش خواند آن

اً لکَْ نعَیمٌ دائمُ *** بس لطیفیه و ظریف و خوب»گفت:   «روصُحه
 پس سویّ کاری فرستاد آن دگر *** تا از این دیگر شود او باخبر ��

 ای چو ماهْ اندر ظُلمَ»پیش بنْشانْدش به صد لطف و کَرم *** بعد از آن گفت:  ��
 خوخویی نیکخویی نیکبو *** نیکرویی جَعدمویی مُشکماه ��

 ؟!گوید برای تو فلانای دریغا گر نبودی در تو آن *** که همی
 «ایای *** دیدنت مُلکّ جهان ارزیدهشاد گشتی هر که رویت دیده

 «آن بگو ای پادشاه *** کز برای من بگفت آن دین تبَاهرمزی ز»گفت: 
ل، وص»گفت:   «فّ دو روییت کرد *** کآشکارا تو دوایی، خُفیه درَداوه

 خُبثّ یارش را چو از شَه گوش کرد *** در زمانْ دریای خشمش جوش کرد
 کف برآورْد آن غلام و سرخ گشت *** تا که موجّ هَجوّ او از حده گذشت:

ل دمَ که با من یار بود *** همچو سگ در قحَطْ سرگین»  «خوار بودکاو زّ اوه
 مادم کرد هَجوَش چون جَرَس *** دست بر لب زد شهنشاهش که: بس!چون دَ 
 ست و از یارت دهاندانستم تو را از وی، بدان! *** از تو جان گَندهَ»گفت: 

 «از دورْ تو *** تا امیرْ او باشد و مأمورْ تو -ای گَنده جان-پس نشین 
 «حّفظّ اللهّسانراحةُ الإنسانّ فی »بهرّ این گفتند اکَابر در جهان: ***  ��

---------- 
 «یْ گولخَنْ دان ای کیاتسبیح از ریا *** همچو سبزه»در حدیث آمد که: 

 پس بدان که صورتّ خوبّ نکّو *** با خّصالّ بد نیرَزد یک تسَو
 پذیر *** چون بوَد خُلقش نکّو، در پاش میرور بوَد صورتْ حقیر و نا

 از نقشّ سَبو و آب جوچند بازی عشق با نقشّ سَبو؟! *** بگُذر 
 چند باشی عاشقّ صورت؟! بگوی *** طالبّ معنا شو و معنا بجوی ��

 صورتّ ظاهر فنَا گردد، بدّان! *** عالمَّ معنا بماندَ جاودان
 صورتش دیدی، ز معنا غافلی *** از صدفْ درُه را گزین گر عاقلی

 حرّ جاناند از بَ چه جمله زندهگرهای قَوالب در جهان *** این صدف
 لیک اندر هر صدف نبوَد گُهر *** چشم بگُشا، در دلّ هر یک نگّر
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 آنکه کمیاب است آن درُه ثمَینگُزین *** زکآن چه دارد وین چه دارد؟ می
 گر به صورت بنْگری کوهی به شَکل *** در بزرگی هست صد چندان که لعَل

 قشّ چشمّ توهم به صورت دست و پا و جسمّ تو *** هست صد چندان که ن
 لیک پوشیده نباشد بر تو این *** کز همه اعضا دو چشم آمد گُزین

 از یک اندیشه که آید در درون *** صد جهان گردد به یک دمَ سرنگون
جسمّ سلطان گر به صورت یک بوَد *** صد هزاران لشکرش در تگَ بوَد

1 
 باز شکل و صورتّ شاهّ صَفیه *** هست محکومّ یکی فکرّ خَفیه 

 پایان ز یک اندیشه بین *** گشته چون سیْلی روانه بر زمینخَلقّ بی
 هستْ آن اندیشه پیشّ خَلقْ خُرد *** لیک چون سیْلی جهان را خورد و برُد

 دواندَ جمله را روز و شبانست و حقْ شَبان *** میخَلقّ عالَم چون رمَه ��
 اینْ هر پیشهای *** قائم است اندر جهابینی که از اندیشهپس چو می
 ها و نهَرهاها و دشتها و قصرها و شهرها *** کوهخانه

 هم زمین و بحَر و هم مّهر و فلک *** زنده از وی، همچو از دریا سَمَک
 پس چرا از ابَلهی پیشّ تو کور *** تنْ سلیمان است و اندیشه چو مور؟!

گرگ نماید پیشّ چشمت کُه بزرگ *** هست اندیشه چو میش و تن چومی
2 
 عالَم اندر چشمّ تو هوْل و عظیم *** زَ ابر و برق و رعد داری لرز و بیم

 خبروز جهانّ فکرتی ای کم ز خَر *** ایمن و غافل چو سنگی بی
هخو نیستی، خرای *** آدمیبهرهآنکه نقشی وز خرد بیز  ایکُره
 ایای *** بو نداری وز خدا دیوانهجهلّ مَحضی وز خرد بیگانه ��

 بینی ز جهل *** شخص از آن شد نزد تو بازیه و سَهلایه را تو شخص میس
 نکَ ز غیبتَ یک نمود ار آتش است *** کز لطافت چون هوای دلکَش است ��

 آن لطیفپیچد کثیف *** آگهی نبوَد بصََر را زنمیتا به جسمی در ��
 باز افزون است هنگامّ اثر *** از هزاران تیشه و تیغ و تبر ��

 حجابی پره و بالگشاید بیاش تا روزی که آن فکر و خیال *** برب
  

                              
 نسخۀ قونیه: در پی دَود.  1
نسخۀ قونیه: هست اندیشه چو موش و کوه گرگ. علاءالدوله: هست   2

 اندیشه چو موش و تن سترگ.
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  نرم *** نیست گشته این زمینّ سرد و گرم ْها بینی شده چون پشمکوه
نی سَما بینی، نه اختر، نی وجود *** جز خدای واحدّ حَیه وَدود

1 
 ها را فرُوغیک فسَانه راست آمد یا دروغ *** تا دهد مر راستی

 حَشَم بر آن بندۀ خاصحسد بردنِ 
 یْ حَشَمای را از کَرم *** برگزیده بود از جملهپادشاهی بنده

 یْ چل امیر *** دهَ یکّ قدرش ندیدی صد وزیرجامگیه او وظیفه
 از کمالّ طالع و اقبال و بخت *** او ایَازی بود و شَه محمودّ وقت

 پیوند و خویشروحّ او با روحّ شه در اصلّ خویش *** پیش از این تن بود هم
---------- 

ستها که نو حادث شدهَست *** بگُذر از اینکارْ آن دارد که پیش از تن بدُهَ
2 

ل استگو، نی احَول است *** چشمّ او بر کّشتهچشمّ عارفْ راست های اوه
3 

 * چشمّ او آنجاست روز و شب گّروجو ** آنچهآنچه گندم کاشتندش و
 ها و مکرها باد است بادآنچه آبسّت است شب، جز آن نزَاد *** حیله

 ؟!که بیند حیلۀ حق بر سرشهای گَش *** آنخوش به حیلتکی شود دل
آن جَهَد، نه زین جَهَدنهد *** جانّ تو نه زاو درونّ دام دامی می

4 
 یْ الّٰهاقبت بر رویدَ آن کّشتهگر برویدَ، ور بریزد صد گیاه *** ع

ل درستست وکشتّ نو کارند بر کشتّ نخست *** این دوُم فانی  آن اوه
ل کامل و بگُزیده است *** تخمّ ثانی فاسد و پوسیده است  تخمّ اوه

 چه تدبیرت هم از تدبیرّ اوستگرافکن این تدبیرّ خود را پیشّ دوست *** 
ل کاشتهَ ستکارْ آن دارد که حق افراشتهَ  ست*** آخّرْ آن رویدَ که اوه

 چه کاری، از برای او بکار *** چون اسیرّ دوستی ای دوستدارهر
  

                              
 میرزا محمود: نه اختر در وجود.  1
 ست.که تن حادث شدَهمیرزا محمود:   2
 نسخۀ قونیه: کارْ عارفْ راست کاو نه اَحول است.  3
 نهد.شده براساس نسخۀ ناسخه. میرخانی: او درون دام و دامی میاصلاح  4
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 چه آن نی کار حق، هیچ است هیچگّردّ نفْسّ دزد و کارّ او مَپیچ *** هر
 پیش از آنکه روزّ دین پیدا شود *** نزدّ مالک، دزدّ شب رسوا شود

 فنَش *** مانده روزّ داوری در گردنشیْ به تدبیر و رَختّ دزدیده
 جهند *** تا به غیرّ دامّ او دامی نهندصد هزاران عقل با هم بر

تی با بادْ خَس؟دامّ خود را سخت  !تر یابند و بس *** کی نماید قوه
 و ببین *** در نبُی ﴿وَ اٰللُٰ خَیرُ الْماکّرین﴾ور نداری باور از من، ر ��

 در سؤالت فایده هست ای عَنود« *** یْ هستی چه بود؟فایده»گر تو گویی: 
 !عایده؟گر ندارد این سؤالت فایده *** چه شْنوَم این را عبثَ بی

 فایده نبوَد، ببینور سؤالت فایده دارد یقین *** پس جهانْ بی ��
 فایده آخّر چراست؟!هاست *** پس جهانْ بیگر سؤالت را بسی فایده

 ستعایدهَهای دگر پرُست *** از جهتفایدهَور جهان از یک جهت بی
 ست، از وی مَایستیْ تو گر مرا فایده نیست *** مر تو را چون فایدهَفایده
 یْ تو گر مرا نبوَد مفید *** چون تو را شد فایده، گیر ای مُریدهفاید ��
 بنّ حُره *** مر تو را چوور منم ز ��  ست از وی مبرُن فایدهَآن فایده حُره

 چه بر اخّوان عَبثَ بدُ، زایدهگرحُسنّ یوسفْ عالمَی را فایده *** 
 لحنّ داوودی چنان محبوب بود *** لیک بر محرومْ بانگّ چوب بود
 آبّ نیل از آبّ حیوان بدُ فزُون *** لیک بر قّبطیه مُنکّر بود خون

 است و ژّندگیهست بر مؤمنْ شهیدی زندگی *** بر منافق مردن 
تی؟!  چیست در عالَم بگو یک نعمتی *** که نه محرومند از وی امه

 گاو و خر را فایده چه در شّکر؟! *** هست هر جان را یکی قوتّ دگر
 ستکردن او را رائضیست *** پس نصیحتلیک اگر آن قوت بر وی عارضی

 خودْ قوتّ اوستچه پندارد که آن گرچون کسی کاو از مرضْ گّل داشت دوست *** 
 قوتّ اصلی را فرامُش کرده است *** روی در قوتّ مرض آورده است

نوش را بگُذاشته، سمه خورده است *** قوتّ علهت همچو چوبش کرده است
1 

 قوتّ اصلیه بشر نورّ خداست *** قوتّ حیوانی مر او را ناسزاست
 ب و گّللیک از علهت در این افتاد دل *** که خورَد او روز و شب از آ

 ﴾؟رویْ زرد و پایْ سست و دلْ سبک *** کو غذای ﴿وَ السَّما ذاتّ الحُبکُ
 گلو و آلت استآن غذای خاصّگانّ دولت است *** خوردنّ آن بی

  

                              
خوردنی گوارا : چربِش)قوت علّت را چو چربِش کرده است نسخۀ قونیه:   1

 (.و مفید
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 شد غذای آفتاب از نورّ عرش *** مر حسود و دیو را از دودّ فرش
 طَبقدر شهیدانْ ﴿یرُزَقون﴾ فرمود حق *** آن غذا را نی دهان بدُ نی 

 برَدخورَد *** دل ز هر عّلمی صفایی میدل ز هر یاری غذایی می
 ستایست *** چشم از معنیه او حَسهاسهایصورتّ هر آدمی چون کاسه

 از لّقای هر کسی چیزی خوری *** وز قرّان هر قرَین چیزی برَی
 چون ستاره با ستاره شد قرَین *** لایقّ هر دو، اثر زایدَ یقین

 مرد و زن، زایدَ بشر *** وز قرّان سنگ و آهن هم شرراز قرّانّ 
 هاها، ریحانها و سبزهها *** میوهوز قرّانّ خاک با باران

میخوشیه و بیها با آدمی *** دلوز قرّانّ سبزه  غمیه و خره
می با جانّ ما *** می وز قرّان بزّاید خوبی و احسانّ ماخره

1 
جْ کامّ ماقابلّ خوردن شود اجسامّ ما *** چون بر آید از تفَرَُّ

2 
 رویی از قرّانّ خون بوَد *** خون ز خورشیدّ خوشّ گلگون بوَدسرخ

 رسدز خورشید است و از وی می آنها سرخی بوَد *** وبهترینّ رنگ
 هر زمینی کآن قرین شد با زُحَل *** شوره گشت و کّشت را نبوَد محل

ت   اندر فعل آید زّ اتهفاق *** چون قرّانّ دیو با اهلّ نفاققوه
 همه طاق و طُرُم، طاق و طُرُماین معانی را ست از چرخّ نهُم *** بی

 ستست *** امر را طاق و طُرُم ماهیهتیخَلق را طاق و طُرُم عاریهتی
، در خواری خوشند  از پیّ طاق و طُرُم خواری کّشند *** بر امیدّ عّزه

 اند از غم چو دوکیْ خَدوک *** گردنّ خود کردهدّ عّزه دهَ روزهبر امی
 آیند اینجا که منم؟ *** کاندر این عّزْ آفتابّ روشنمچون نمی

 ها برونمَشرقّ خورشیدْ برجّ قیرگون *** آفتابّ ما ز مَشرق
اتّ او *** نی بر  آید نی فرو شد ذاتّ اومَشرقّ او نسبتّ ذره

ات وی ایمفَیایم *** در دو عالَم آفتابّ بیما که وا پس ماندّ ذره
3 

 گردم، عجب *** هم ز فرَه شمس باشد این سببباز گّردّ شَمس می
 ها مُنقطّعها مُطهلّع *** هم از او حَبلّ سببشَمس باشد بر سبب

 صد هزاران بار ببُریدم امید *** از که؟ از شَمس، این شما باور کنید؟!
 مرا باور مکن کز آفتاب *** صبر دارم من، و یا ماهی ز آب تو

  

                              
 ها.احسانشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اصلاح  1
 (.همچون حیوانات)سزاوار خوردن : قابل خوردن  2
 یْ ذرّات.ماندهشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: واپساصلاح  3
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 ور شوَم نومید، نومیدیه من *** عینّ صُنعّ آفتاب است ای حَسَن
 عینّ صُنع از نفسّ صانعّ چون برَُد؟! *** عینّ هست از غیر هستی چون چَرد؟!

 ها از این روضه چرند *** گر برُاق و تازیان ور خودْ خرندجمله هستی
 آن است رده نبیند روضه را، زک اسبّ کور، کورانه چَرَد *** میلی
 ابّ جدیدو به محرها از این دریا ندید *** هر دم آرَد رگردش آن کهو

 او ز بحَرّ عَذبْ آبّ شور خَورد *** تا که آبّ شورْ او را کور کرد
 «بصََرتا یابی  -ای کور-آبّ من به دستّ راستْ خَور *** ز»گوید: بحَر می

 هست دستّ راستْ اینجا ظنه راست *** کاو بداند نیک و بد را کز کجاست
 گردی گه و گاهی دو توکه تو *** راست می -ای نیزه-ست گردانینیزه

 ناخنیم *** ور نه ما آن کور را بینا کُنیمما ز عشقّ شمسّ دین بی
 الدهین تو زود *** دارویشَ کن، کوریّ چشمّ حسود الحق حّسامَ هان ضیاءَ 

 فّعلکُشّ اسّتیزفعّل *** داروی ظلمتتوتیای کبریایی تیز
 کَندَزند *** ظلمتّ صد ساله را زو برآن که گر بر چشمّ اعَمیٰ بر

 دار، افشان ثمََرجمله کوران را دوا کن، ای قمَر *** ای نهالّ میوه ��
 آرد جُحودجمله کوران را دوا کن جز حسود *** کز حسودی بر تو می

 کَنمچه آن منم *** جان مده تا همچنین جان میگرمر حسودت را ا
گردد ز بودّ آفتابکه او باشد حسودّ آفتاب *** کور میآن

1 
 یْ ابد در قعرّ چاهدوا کاو را ست آه *** اینْت افتادهاینْت دردّ بی

 رشیدّ ازل بایسَتّ او *** کی برآید این مرادّ او؟ بگو!نَفیّ خو
 که او گم کرد راهباز آن باشد که باز آید به شاه *** بازّ کور است آن

  

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 رنجد ز بودِ آفتاب.که میآن... ***  و
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 گرفتار شدنِ باز میان جغدان به ویرانه
 باز در ویران برَّ جُغدان فّتاد *** راه را گم کرد و در ویران فّتاد

 لیک کورَش کرد سرهنگّ قضااو همه نور است از نورّ رضا *** 
 ش سپردخاک در چشمش زد و از راه برُد *** در میانّ جغد و ویرانه

 و بالّ نازنینش میسَری جغدانْش بر سر میبرَ کَنندزنند *** پره
1 

 «ها *** باز آمد تا بگیرد جای ما»ولوله افتاد در جغدان که: 
 در دلَقّ غریبچون سگانّ کویْ پرُخشم و مَهیب *** اندر افتادند 

 خوردم به جغد؟! *** صد چنین ویرانْ رها کردم به جغدمن چه در»باز گوید: 
 شومروم *** سوی شاهنشاهْ راجع میمن نخواهم بود اینجا، می

 روم سویّ وطنخویشتن مَکْشید ای جغدان که من *** نی مُقیمم، می
«باز جاستاین خراب، آباد در چشمّ شماست *** ور نه ما را ساعدّ شه 

2 
 کَندکُند *** تا ز خان و مان شما را برَباز حیلت می»جغد گفتا: 

 کَند ما را به سالوسی ز وَکرهای ما بگیرد او به مکر *** برخانه
 یْ حریصان بدتر استپرست *** و اَللٰ از جملهنماید سیری این حیلتَمی

 به خرس -ای یاران- او خورَد از حرصْ طین را همچو دّبس *** دنبه مسْپارید
 زند وز دستّ شاه *** تا برَد او ما سَلیمان را ز راهلاف از شه می

 خود چه جنسّ شاه باشد مرغَکی؟! *** مَشنوَش گر عقل داری اندکی
 جنسّ شاه است او و یا جنسّ وزیر؟! *** هیچ باشد لایقّ لَوزینه سیر؟!

 “هست سلطانْ با حَشَم جویای من”گوید ز مکر و فعل و فن: *** آنچه می
 اینْت مالیخولیای ناپذیر *** اینْت لافّ خام و دامّ گول گیر

 خوردّ شَه است؟!هر که این باور کند زو، ابَله است *** مرغکّ لاغر چه در
 «کمترین جغد ار زند بر مغزّ او *** مر ورا یاریگری از شاه کو؟!

 کَندار یک پرّ من بشْکند *** بیخّ جغدّستانْ شهنشه برَ»گفت باز: 
  

                              
 (.اشاضافه بر آن بدبختی)علاوه به: برسری  1
 نسخۀ قونیه: ساعدِ شَه نازْ جاست.  2

 دوباره. باز:
 ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾.
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 جغد چه بْود؟! خود اگر بازی مرا *** دل برنجاندَ، کُندَ با من جفا
 شه کند توده به هر شیب و فراز *** صد هزاران خرمن از سرهای باز
 پاسبانّ من عنایاتّ وی است *** هر کجا که من روم، شَه در پی است

 خیاّلّ من دلّ سلطان سَقیمدلّ سلطانْ خیالّ من مُقیم *** بیدر 
اند مرا شه در ر پرم بر اوجّ دل چون پرَتوَشوَش *** میچون بپره

1 
 درمها میهای آسمانپرم *** پردههمچو ماه و آفتابی می

 ها از فکرتم *** انّفطارّ آسمان از فطرتمروشنیه عقل
 ** جغدْ که بْوَد تا بداند سّره ما؟!بازم و حیران شود در من هُما *

 شه برای من ز زندان یاد کرد *** صد هزاران بسته را آزاد کرد
 یک دمَم با جغدها دمساز کرد *** از دمَّ من جغدها را باز کرد

 بختی رازّ منای خُنکُ جغدی که در پروازّ من *** فهم کرد از نیک
دانید، شهبازان شَویدچه جغگردر من آویزید تا نازان شَوید *** 

2 
!که باشد با چنان شاهی حَبیب *** هر کجا افتد، چرا باشد غریب؟آن

3 
 نواهر که باشد شاهْ دردش را دوا *** گر چو نیْ نالد، نباشد بی

 زند شه از کنارخوار *** طبلّ بازم میام من طبلمالکُ المُلْکم، نی
 ن به رغمّ مُدهعیطبلّ بازّ من ندای ﴿ارّجّعی﴾ *** حق گواهّ م

 ام جنسّ شهنشه، دور از او *** لیک دارم در تجلهی نور از اومن نی
 نیست جنسیهت ز روی شکل و ذات *** آبْ جنسّ خاک آمد در نبات

 ست آخّر مُدامبادْ جنسّ آتش آمد در قّوام *** طبع را جنس آمدهَ
 جنسّ ما چون نیست جنسّ شاهّ ما *** مایّ ما شد بهرّ مای او فَنا

 چون فنا شد مای ما، او مانْد فرد *** پیشّ پای اسبّ او گَردم چو گَرد
 های او *** هست بر خاکش نشانّ پای اوخاک شد جان و نشانی

 کشانخاکّ پایش شو برای این نشان *** تا شوی تاجّ سرّ گردن
 «ما را شکلّ من *** نقُلّ من نوشید پیش از نَقلّ منتا که نفْریبد ش

---------- 

  

                              
 روش: رفتن و سلوک.  1
 نسخۀ مونیخ )ب(: تا بازان شوید.  2
 نسخۀ علاءالدوله: با چنان بازی حبیب.  3
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 ای بسا کس را که صورتْ راه زد *** قصدّ صورت کرد و بر اَللٰٰ زد
 ؟!آخّر این جان با بدن پیوسته است *** هیچ این جان با بدنْ مانسّته است
 تابّ نورّ چشم با پیهْ است جفت *** نورّ دل در قطرۀ خونی نهفت

 ادی اندر گُرده و غم در جگر *** عقلْ چون شمعی درونّ مغزّ سرش
 رایحه در انَف و منطق در لّسان *** لهَوْ در نفْس و شجاعت در جَنان ��

 ها در دانشّ چونی زبونکیف است و چون؟! *** عقلها نه بیاین تعلهق
ی سّتدَ، در جیب   کردجانّ کله با جانّ جزو آسیب کرد *** جان از او درُه

 فریبهمچو مریمْ جان از آن آسیبّ جیب *** حامله شد از مسیحّ دل
 آن مسیحی نه که بر خشک و تر است *** آن مسیحی کز مساحت برتر است
 پس ز جانّ جان چو حامل گشت جان *** از چنین جانی شود حاملْ جهان

 پس جهان زایدَ جهانّ دیگری *** این حَشَر را وا نماید محشری
 گر بگویم بشْمُرم *** من ز شرحّ این قیامتْ قاصرمتا قیامت 

ستلَبیها دامّ دمَّ شیرینست *** حرفها خود به معنا یا رَبیاین سخن
1 

رسدلَبهیکَش ز یا رَبه میکه چون کند تقصیر؟! پس چون تن زند؟! *** چون
2 

 هست لَبهیکی که نتوْانی شنید *** لیک سر تا پایْ بتوْانی چشید
 یک مَثل آوردمت تا پی برَی *** وز چنین لبَهیکّ پنهان بر خوری ��

  

                              
 ها خود به معنا یار نیست.نسخۀ مِلکی نیکلسون: این سخن  1
 الدوله: علاء  2

لَبّیکَش ز یا رَبّ که چون کند تقصیر و کی خامش شود ***   چون
 رود؟!می
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کلوخ انداختنِ آن تشنه از سر دیوار در 
 جوی آب

 یْ دردمندبر لب جو بود دیواری بلند *** بر سرّ دیوار تشنه
 قرارای زار و نزار *** عاشقی مستی غریبی بیای مُستسَقیتشنه ��

 مانعش از آبْ آن دیوار بود *** از پیّ آبْ او چو ماهی زار بود
 شد فغانّ زارّ اوشد حجابّ آبْ آن دیوارّ او *** بر فلک می ��

 ناگهان انداخت او خشتی در آب *** بانگّ آب آمد به گوشش چون خطاب
 چون خطابّ یارّ شیرین و لذیذ *** مست کرد آن بانگّ آبش چون نبَیذ

کَنآنجا خشتانداز و زانگّ آبْ آن مُمتحََن *** گشت خشتاز سَماعّ ب
1 

 «هی، تو را *** فایده چه زین زدنْ خشتی مرا؟»زد بانگ، یعنی: آب می
 ست *** من از این صنعت ندارم هیچ دستآبا، مرا دو فایدهَ»تشنه گفت: 

ل سماعّ بانگّ آب *** کاو بوَد مر تشنگان را چون سَحابفایده یْ اوه
2 

 انگّ او چون بانگّ اسرافیل شد *** مرده را زین زندگی تحویل شدب
 یابد از او چندین نگاریا چو بانگّ رعدْ ایهام بهار *** باغ می

یا چو بر درویشْ هنگامّ زکات *** یا چو بر مَحبوسْ پیغامّ نجات
3 

د بیچون دمّ رحمٰن بوَد کآن از یمََن *** می  دهَنرسد سویّ محمه
 رسدحمدّ مُرسَل بود *** کآن به عاصی در شفاعت مییا چو بوی ا

 زند بر جانّ یعقوبّ نحَیفیا چو بوی یوسفّ خوبّ لطیف *** می
 انتقامرسد بیالسهلام *** سوی عاصی مییا نسیمّ روضۀ دار ��
 “کای ابَله بیا”رسد پیغام: یا سویّ مّسه سیهَ از کیمیا *** می ��
 کلام *** یا فرستد وّیسْ رامین را پیامیا ز لیلی بشْنود مجنونْ  ��

 کَنم، آیم سویّ ماءّ مَعینیْ دیگر که هر خشتی کز این *** برفایده
 تر گردد به هر دفعه که کَنْدکز کمیه خشتْ دیوارّ بلند *** پست

 «بوَدشود *** فصلّ او درمانّ وَصلی میپستیّ دیوار قرُبی می
---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: از صفای بانگ آب.  1
 نسخۀ قونیه: چون رَباب.  2
 نسخۀ ناسخه: آواز زکات.  3
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 لزَّب *** موجّب قرُبی که ﴿وَ اسْجُدْ وَ اقْترَّب﴾سجده آمد کندنّ خشتّ 
 آوردن استفرودگردن است *** مانعّ این سرتا که این دیوارْ عالی

 سجده نتوان کرد بر آبّ حیات *** تا نیابی زین تنّ خاکی نجات
 کَند خشت و مَدرَمیتر *** زودتر بربر سرّ دیوار هر کاو تشنه

 تر کَند از حجابتر بوَد بر بانگّ آب *** او کلوخّ زَفتکه عاشقهر
 او ز بانگّ آبْ پرُ مّی تا عُنقُ *** نشْنود بیگانه جز بانگّ بلُقُ

 ای خنکُ آن را که او ایهامّ پیش *** مُغتنََم دارد، گزارد وامّ خویش
ت بوَد  اندر آن ایهام کّش قدرت بوَد *** صحهت و زورّ دل و قوه

 دریغی بار و بررساند بیآن جوانی همچو باغّ سبز و تر *** میو
ت و شهوت رَوان *** سبز میچشمه  گردد زمینّ تن بدانهای قوه

 ای مَعمور و سقفش بس بلند *** معتدل ارکان و بی تخَلیط و بندخانه
تّ ابدان به ��  صفاجا *** قصرْ محکم، خانه روشنْ پرُنورّ چشم و قوه

 یمت دان جوانی ای پسر *** سر فرود آور، بکَّن خشت و مَدرَهین غن ��
 پیش از آن کایهامّ پیری در رسد *** گردنت بندد بحَّبلٍ مّنْ مَسَد

 خاکْ شوره گردد و ریزان و سست *** هرگز از شوره نباتّ خوش نرُست
 آبّ زور و آبّ شهوت مُنقطَّع *** او ز خویش و دیگران نا مُنتفَّع

 پاردمُ زیر آمده *** چشم را نم آمده، تاری شدهابروان چون 
ها ز کارو چو پشتّ سوسمار *** رفته نطُق و طعم و دنداناز تشنهج ر

1 
 پشت دو تا گشته، دلْ سست و طَپان *** تن ضعیف و، دست و پا چون ریسمان ��

 بر سرّ ره زادْ کم، مَرکوبْ سست *** غمْ قویه و دلْ تنُکُ، تن نا درست ��
 انَبان شدهافغان همچو نیسامان شده *** دل پرخانه ویران، کارْ بی ��

 عمرْ ضایع، سعیْ باطل، راهْ دور *** نفْس کاهّل، دلْ سیَه، جانْ نا صبور ��
موی بر سر همچو برفْ از بیمّ مرگ *** جمله اعضا لرز لرزان همچو برگ ��

2 
 ران، عمل رفته ز سازگَه، لاشه لَنگ و رهْ دراز *** کارگه ویروزْ بی

تّ بربیخ  کَندنّ آن کم شدههای خویّ بد محکم شده *** قوه
  

                              
 (. پیری)از تَشیُّخ نسخۀ مونیخ )الف(:   1
 نسخۀ ملکی نیکلسون: زرد و لزران.  2
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آن خاربُن را »فرمودنِ والی آن مرد را که: 
 «کَنای بر سر راه، برکه نشانده

 سخُنّ *** در میانّ ره نشانْد آن خاربنُهمچو آن شخصّ درشتّ خوش
 او را، نکَند« کَنب»گر شدند *** بس بگفتندش: یانش ملامت ْرهگذر

 هر دمی آن خاربنُ افزون شدی *** پای خَلق از زخمّ آن پرُخون شدی
 های خَلق بدّْریدی ز خار *** پای درویشان بخَستی زارّ زارجامه

 حاکم را خبر شد زین حدیث *** یافت آگاهی ز فعلّ آن خَبیثکه چون ��
«آری، برکَنم روزیش من»گفت: « *** این بکَن»جّد حاکم بدو گفت: چون به

1 
 مدهتی فردا و فردا وعده داد *** شد درختّ خارّ او محکم نهاد

 «کژ *** پیش آ در کار ما، وا پس مَغژَای وعده»گفت روزی حاکمش: 
ل، لا تمُاطّل دیَنَ»گفت: « *** الَایهامُ یا عَم بیَننَا»گفت:   ناعَجهّ

 آید زماناین بدان *** که به هر روزی که می“ فردا”گویی که: تو که می
 شودشود *** وین کَننده پیر و مُضطَره میتر میآن درخت بدَ جوان

ت و برخاستن *** خارکَن در سستی و در کاستن  خاربنُ در قوه
ترخاربن هر روز و هر دم سبزتر *** خارکن هر روزْ زار و خشک

2 
 «شود تو پیرتر *** زود باش و روزگار خود مبرَر میتاو جوان

---------- 

  

                              
 !«.کاین را بکَن: »گفت آن گمراه رانسخۀ ملکی نیکلسون:   1
 شده براساس نسخۀ ملکی نیکلسون. میرخانی: سبز و تر.اصلاح  2
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 خاربنُ دان هر یکی خوی بدَت *** بارها در پایْ خار آخَر زدت
بارها از فعلّ بد نادّم شدی *** بر سرّ راهّ ندامت آمدی

1 
 کسان *** که ز خُلقّ زشتّ تو هست آن رّسانگشتنّ دیگرگر ز خسته

 ایای *** تو عذابّ خویش و هم بیگانهود نهغافلی، باری ز زخم خ
 وار این درّ خیبر بکَنیا تبر بردار و مردانه بزن *** تو علی

 ور نه چون صّدهیق و فاروقّ مّهین *** هین طریقّ دیگران را برگزین ��
 یا به گُلبنُ وصل کن این خار را *** وصل کن با نارْ نورّ یار را

را *** وصلّ او گُلبنُ کند خارّ تو راتا که نورّ او کُشد نارّ تو 
2 

 تو مثالّ دوزخی، او مؤمن است *** کشتنّ آتش به مؤمنْ ممکن است
 گر گردد ز بیممصطفیٰ فرمود از گفتّ جَحیم *** کاو به مؤمن لابه

 «زود *** هین که نورت سوزّ نارَم را ربود -ای شاه-بگُذر ز من »گویدش: 
 یمُکّن است لا ْ دفعّ ضد ْضّدآنکه بی*** زپس هلاکّ نارْ نورّ مؤمن است 

 نارْ ضده نور باشد روزّ عدل *** کآن ز قهرْ انگیخته شد، این ز فضل
 خواهی تو دفعّ شره نار *** آبّ رحمت بر دلّ آتش گُمارگر همی 

 چشمۀ آن آبّ رحمت مؤمن است *** آبّ حیوان روحّ پاکّ محسن است
آبّ جوآنکه تو از آتشی، او زبس گریزان است نفْسّ تو از او *** ز

3 
 شودشود *** کآتشش از آب ویران میآن گریزان میآبْ آتش زز

 حسه و فکرّ تو همه از آتش است *** حسه شیخ و فکرّ او نورّ خوش است
 آبّ نورّ او چو بر آتش چکد *** چَک چَک از آتش برآید برجَهد

 تا شود این دوزخّ نفسّ تو سرد« *** مرگ و درد»ک چَک، تو گویش: چون کُند چَ 
تا نسوزد او گلستانّ تو را *** پست نکْند عدل و احسانّ تو را

4 
 یک شرر از وی، هزاران گلسّتان *** از یکی نهَ نام ماندَ نه نشان ��

 بعد از آن، چیزی که کاری، بر دهد *** لاله و نسرین و سیسَنبرَ دهد
 رَویم از راهّ راست *** باز گرد ای خواجه، راهّ ما کجاست؟باز پهنا می

  

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 حس آمدی.بارها از خوی خود خسته شدی ***  حس نداری سخت بی
 نسخۀ قونیه: گلشن کند خار تو را.  2
 خۀ ناسخه: او ز آبِ ضو.نسخۀ قونیه: تو از آتشی او آب خو. نس  3
 نسخۀ قونیه: تا نسوزد عدل و احسان تو را.  4
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 1«!فِی التّأخیرِ آفات  »در معنیِ 
 اندر آن تقریر بودیم ای خَسور *** که خرت لنَگ است و منزل دورّ دور

 و راست اندر شاهراهبارّ تو باشد گران، در راهْ چاه *** کج مرو، ر ��
 ر شَستت کّشد *** راهّ دریا گیر تا یابی رَشَدسالّ شصت آمد که د ��
 که عاقل بود در دریا رسید *** شد خلاص از دام و از آتش رهیدآن ��

 گه گشت و آن فرصت گذشت *** مُرده گرد و رو سویّ دریا ز دشتبیکه چون ��
 چنین هرگز کند با خود کسی؟!ور نه در تابه شوی بریان بسی *** این ��

سه ماهی و آن جویبار *** گفته شَد اینجا برای اعتبار حالّ آن ��
2 

 اجْهَد، تصُّبفَانْتبَّه ثمَُّ اعْتبَرّ ثمَُّ انْتصَّب *** فاسْتعَّن باّلِٰلّ ثمَُّ  ��
 روییه و فعلّ زشت نیگه گشت و وقتّ کّشت نی *** جز سیهَسالْ بی

 ش نهادکّرمْ در بیخّ درختّ تن فتاد *** بایدش برکَنْد و بر آت
 هین و هین ای راه رو، بیگاه شد *** آفتابّ عمرْ سویّ چاه شد

افشانی بکُن از راهّ جوداین دو روزک را که روزت هست، زود *** پیر
3 

ستتَ، بکار *** تا در آخّر بینی آن را برگ و باراین قدرَ تخمی که ماندهَ
4 

 روغن ای پسرش ساز و ست این چراغّ باگُهَر *** هین فتیلهتا نمُردهَ
 کلهی نگذرد ایهامّ کشتکه فرداها گذشت *** تا به« فردا»هین مگو: 

  

                              
این عنوان در غالب نُسخ مثنوی و نیز میرخانی، پانزده بیت بعد آمده بود   1

 خاطر عدم تناسب معنایی به اینجا منتقل شد. که به
 (.این داستان در دفتر چهارم خواهد آمد)باید گفته شود : گفته شَد  2
 نسخۀ قونیه: زورت هست. مثنوی شریف: پَر افشانی.  3
 نسخۀ قونیه:   4

 ستت بباز ***  تا بروید زین دو دم عمر دراز.این قدر تخمی که ماندَه
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 «!فِی التّأخیرِ آفات  »در معنیِ 
 ستست *** کهنه بیرون کن گَرَت میلّ نوُیپندّ من بشنو که تن بندّ قوی

 گشا *** بخُلّ تن بگُذار و پیش آور سَخالب ببند و کفه پرُ زر بر
 نخاستها سَخاست *** هر که در شهوت فرو شد، برها و شهوتترکّ لذهت

 ست از سروّ بهشت *** وایّ او کز کفْ چنین شاخی بهّّشتاین سَخا شاخی
 کّشد این شاخْ جان را بر سَماعُروَةُ الوُثقیٰ ست این ترکّ هویٰ *** بر

 تا اصلّ خویش*** مر تو را بالاکّشان  -کیشای خوب-تا برََد شاخّ سَخا 
یوسفّ حُسنی تو، این عالمَ چو چاه *** وین رَسَن صبر است از امرّ الّٰه

1 
ستگه شدهَیوسفا آمد رَسَن، در زن تو دست *** از رَسَن غافل مشو، بی

2 
 حمدُ لِّلَّ کین رَسَن آویختند *** فضل و رحمت را به هم آمیختند

 ببینی بارگاهّ پادشاه در رَسَن زن دست و، بیرون رو ز چاه *** تا ��
 تا ببینی عالَمّ جانّ جدید *** عالمَی بس آشکار و ناپدید

 جهانّ هست، بس پنهان شده آناین جهانّ نیست، چون هَستان شده *** و
 کندنمایی، پرده سازی میکند *** کژخاک بر باد است و بازی می

 نژادخاک همچون آلتی در دستّ باد *** باد را دان عالی و عالی
 چشمّ خاکی را به خاک افتد نظر *** بادبینْ چشمی بوَد نوعی دگر

پنهان است، مغز و اصلْ اوست کهآنکه بر کار است، بیکار است و پوست *** واین
3 

 اسب داند اسب را کاو هست یار *** هم سواری داند احوالّ سوار
خود ناید به کارسوارْ این اسبْ چشمّ حسْ اسب است و، نورّ حقْ سوار *** بی

4 
 پس ادب کن اسب را از خویّ بد *** ور نه پیشّ شاه باشد اسبْ رده 

چشمّ شه مُضطَر بوَدبرُ بوَد *** چشمّ او بیچشمّ اسب از چشمّ شه رَه
5 

 «نی، چرا؟!»چشمّ اسبان جز گیاه و جز چَرا *** هر کجا خوانی، بگوید: 
 نورّ حقْ بر نورّ حسْ راکب شود *** آنگهی جانْ سویّ حقْ راغّب شود

 راکب چه داند رسمّ راه؟! *** شاه باید تا بداند شاهراهاسبّ بی
  

                              
 نسخۀ قونیه: بر امر اِلٰه.  1
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: یوسفا اندر رسن. نسخۀ قونیه: در زن دو دست.  2
 ل آمده است.این بیت در نسخۀ قونیه دو بیت قب  3
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: جسمِ گِل اسب است و نورِ دل سوار.  4
 یابد.بُر بوَد: راه را میره  5
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 سوی حسهی رو که نورش راکّب است *** حس را آن نورْ نیکو صاحب است
 این بوَد«  عَلیٰ نور ٌنور»نورّ حس را نورّ حق تزیین بوَد *** معنیّ 

 برَد سویّ عُلیٰ کّشد سویّ ثرَیٰ *** نورّ حقهش مینورّ حسهی می
 ستست *** نورّ حقْ دریا و، حسْ چون شبنمیتر عالمَیآنکه محسوساتْ دونز

 لیک پیدا نیست آن راکب بر او *** جز به آثار و به گفتارّ نکّو
 نورّ حسهی کاو غلیظ است و گران *** هست پنهان در سوادّ دیدگان

بینی ز چشم *** چون ببینی نورّ آن دینی ز چشم؟!نورّ حس نمیکه چون
1 

 !ست؟ست *** چون خَفی نبوَد ضیایی کآن صَفینورّ حس با این غلیظی مُختفَی
 دستّ بادّ غیب *** عاجزی پیشه گرفت از دادّ غیباین جهانْ چون خَس به

 ، گاهیش ترَکندبرد، گاهیش برَه *** گاه خشکش میگه به بحَرش می ��
گذار *** اسب در جولان و ناپیدا سواردستْ پنهان و قلم بین خط

2 
 کند، گاهی شکستکند، گاهیش پست *** گه درستش میگه بلندش می

 برد، گاهی یسَار *** گه گلستانش کُند، گاهیش خارگه یمَینش می
ان بین و، ناپیدا کمان *** جان  ها پیدا و، پنهان جانّ جانتیرْ پره

 ستست *** نیست پرتابی، ز شَستّ آگهییر را مَشکن که این تیرّ شَهیت
 ﴿ما رَمَیتَ إذْ رَمَیتَ﴾ گفت حق *** کارّ حق بر کارها دارد سَبقَ

 خشمّ خود بشکن، تو مَشکن تیر را *** چشمّ خشمت خون نماید شیر را
 آلوده از خونّ تو تربوسه دّه بر تیر و، پیشّ شاه برَ *** تیرّ خون

ناپیدا، چنان تند و حَرون آنچهآنچه پیدا، عاجز و پست و زَبون *** و
3 

 چنین دامی که را ست؟! *** گویّ چوگانیم، چوگانیه کجاست؟!ما شکاریم، این
 سوزد، این نَفهاط کو؟!دمَد، میدوزد، این خیهاط کو؟! *** میدرََد، میمی

 ندیق راساعتی کافر کند صّدهیق را *** ساعتی زاهد کند زّ 
آنکه مُخلّص در خطر باشد مدام *** تا ز خود خالص نگردد او تمامز

4 
 حد است *** آن رَهد کاو در امانّ ایزد استآنکه در راه است و، رهزن بیز

 آیّنه خالص نگشت، او مُخلّص است *** مرغ را نگرفته است، او مُقنصّ است
 قامّ امن رفت و برُد دستمُخلصَ گشت، مُخلّص باز رَست *** در مکه چون

 هیچ آیینه دگر آهن نشد *** هیچ نانی گندمّ خرمن نشد
  

                              
 مثنوی شریف: نورِ آن غیبی. علاءالدوله: نورِ آن دنیا.  1
 نسخۀ مونیخ )الف(: اسب ناپیدا و در جولان سوار.  2
 نسخۀ قونیه: عاجز و بسته و زبون.  3
 خطر عظیم... و المخلصون علی  4
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 یْ پخته باکوره نشدهیچ انگوری دگر غوره نشد *** هیچ میوه
پخته گَرد و از تغیهر دور شو *** رو چو برُهانّ محقهّقْ نور شو

1 
، سلطان شدی«امبنده»گفتی: که چون ز خود رَستی، همه برُهان شدی *** چون

2 
 ها را کرد بینا و گشودور عیان خواهی، صلاح الدهین نمود *** دیده

 فقر را از چشم و از سیمای او *** دید هر چشمی که دارد نورّ هو
 قگفتی سبَ آلتَ چو حق *** با مریدان داده بیشیخْ فعهال است و بی

 دل به دستّ او چو مومّ نرمْ رام *** مُهرّ او گه ننگ سازد گاه نام
 ست *** باز آن نقشّ نگینْ حاکیه کیست؟مُهرّ مومش حاکیّ انگشتری

 یْ هر حلقه اندر دیگر استحاکیّ اندیشۀ آن زرگر است *** سلسله
 سته تهُیها بانگّ کیست؟ *** گه پرُ است از بانگّ این کُه گاین صَدا در کوهّ دل

 هر کجا هست آن حکیمّ اوستاد *** بانگّ او زین کوهّ دل خالی مَباد
 کندتا میکند *** هست کُه کآوازْ صدهست کُه کآوا مُثنهیٰ می

 زهاند کوه از آن آواز و قال *** صد هزاران چشمۀ آب زلالمی
 شودها خون میهای چشمهشود *** آبچون ز کُه آن لطفْ بیرون می

 آن شهنشاهّ همایون نعَل بود *** که سراسرْ طورّ سَینا لعَل بودز
 جان پذیرفت و خّردْ اجزای کوه *** ما کم از سنگیم آخّر ای گروه؟!

 شود؟!شود؟! *** نی بدن از سبزْ پوشان مینی ز جانْ یک چشمه جوشان می
 نی صدای بانگّ مشتاقیه در او؟! *** نی صفای جرعۀ ساقی در او؟!

 کَنند؟!کلهی برچنین کُه را بهحَمیهت تا ز تیشه وز کُلَند *** اینکو 
 بو که بر اجزای او تابد مَهی *** بو که در وی تابّ مَه یابد رهی

 کُند؟!کَند *** پس قیامت این کَرم کی میها را برچون قیامت کوه
 است آن قیامت کی کم است؟! *** آن قیامت زخم و این خود مَرهماین قیامت ز

 هر که دید آن مَرهم، از زخم ایمن است *** هر بدی کاین حُسنْ دید، او محسن است
 رویی که جفتش شد خَریفای خنکُْ زشتی که خوبش شد حریف *** وایّ گل

 نانّ مرده چون حریفّ جان شود *** زنده گردد نان و عینّ آن شود
 هیزمّ تیره حریفّ نار شد *** تیرگی رفت و همه انوار شد

  

                              
 الدین محقِّق تِرمِذی.برهان محقِّق: اشاره به سید برهان  1
 که بنده نیست شد، سلطان شدی.نسخۀ قونیه: چون  2
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 در نمکسار ار خرّ مُرده فتاد *** آن خریه و مردگی یک سو نهاد
ها یکرنگ گردد اندر او﴿صّبغةَ اَللٰ﴾ هست رنگّ خمه هو *** پیس

1 
 «منم خُم، لا تلَمُ!»از طَرب گوید: « *** قمُ!»چون در آن خُم افتد و گوییش: 

 گفتن است *** رنگّ آتش دارد إلاه آهن است«أنَا الْحَق»خود « منم خُم»آن 
وَش استلافد و خامُشآتشیه میرنگّ آهن محوّ رنگّ آتش است *** ز

2 
 زباناست لافشَ بی« أناَ نار»چون به سرخی گشت همچون زره کان *** پس 

 آتشممن آتشم، من »شد ز رنگ و طبعّ آتشْ مُحتشَم *** گوید او: 
 آتشم من؛ گر تو را شکه است و ظنه *** آزمون کن، دست را بر من بزن

 «آتشم من؛ بر تو گر شد مُشتبَهَ *** روی خود بر روی من یک دم بنَّه
 آدمی چون نور گیرد از خدا *** هست مسجودّ ملائک زّ اجْتّبا

 نیز مَسجودّ کسی کاو چون مَلکَ *** رَسته باشد جانش از طُغیان و شک
تشّ چه؟! آهنّ چه؟! لب ببند *** ریشّ تشبیه و مُشبههّ را بخَندآ

3 
 پایْ در دریا منهّ، کم گوی از آن *** بر لبّ دریا خمُش کن، لب گزان

 نشَْکیبم از غَرقابّ بحَرچه صد چون من ندارد تابّ بحَر *** لیک میگر
  دادبهای عقل و جانْ این بحَرْ جان و عقلّ من فدای بحَر باد *** خون

 رود، رانم در او *** چون نماند پا، چو بطَهانم در اوتا که پایم می
 چه کژ بوَد نی بر در است؟!گرتر است *** حلقه ادبْ حاضر ز غایب خوشبی

گّردّ حوض گَرد! *** پاک کی گردد برُونّ حوضْ مَرد؟!آلوده، بهای تن
4 

 ویش هم دور اوفتادپاکْ کاو از حوضْ مَهجور اوفتاد *** او ز طُهرّ خ
 پایان بوَد *** پاکیّ اجسامْ کم میزان بوَدپاکیّ این حوضْ بی

 ست، لیکن در کمین *** سوی دریا راهّ پنهان دارد اینآنکه دل حوضیز
پاکیّ محدودّ تو خواهد مدد *** ور نه اندر خرجْ کم گردد عدد

5 

تمثیل در بیانِ خواندنِ آب، آلودگان را به 
 پاکی

 «دارم شرم از آب»گفت آلوده که: « *** در من شتاب!»لوده را: آب گفت آ
 «این شرم بی من کی رود؟! *** بی من این آلوده زایل کی شود؟!»گفت آب: 
بوَد« الحیاءُ یمَنعَُ الإیمان»آبْ هر آلوده گر پنهان شود *** ز

6 
 ها پاک شدیْ حوضّ تن گّلناک شد *** تن ز آبّ حوضّ دلدل ز پایه

 کُن حَذرَیْ حوضّ تن مییْ حوضّ دل گَرد ای پسر *** هان ز پایهپایه گّردّ 
 هم زنان *** در میانْشان ﴿برَزَخٌ لا یبَغیان﴾بحَرّ تن بر بحرّ دل بر

غَژ بدو، وا پس مَغژَتر میگر تو باشی راست ور باشی تو کژ *** پیش
7 

 تانهمه پیشّ شاهان گر خطر باشد به جان *** لیک نشْکیبند عالی
 تر بوَدتر از شّکهر بوَد *** جان به شیرینی رَود، خوششاهْ چون شیرین

                              
 .138سوره بقره آیه   1
 وش است.نسخۀ مِلکی نیکلسون: زآن که آهن دارد و آهن  2
 نسخۀ قونیه: ریشِ تشبیهِ مُشَبِّه را مُخَند.  3
 بدون حوض.میرزا محمود:   4
 علاءالدوله: اندر چرخ.  5
و  «ان اللٰه لا يستحيی من الحق»حدیثی یافت نشد. ولی شاید اشاره به   6

الحیَاءُ »اصول کافی از رسول اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم آمده است که: 
لحمُقِ هُو فَحَیاءُ العَقلِ هُو العِلمُ و حَیاءُ ا. حَیاءانِ حَیاءُ عَقلٍ و حَیاءُ حُُقٍ 

من استحی من قول . همچنین در روایت: من استحيی حرمغرر:  .«.الجهَل

 الحق فهو احمق.
 سمت آن بکِش.غژ بدو: خودت را بیشتر بهتر میپیش  7
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گو، سلامت مر تو را! *** وی سلامت جو، رها کن تو مرا!ای ملامت
1 

 یْ آتش استست و، با آتش خوش است *** کوره را این بس که خانهجانّ من کورَه
ستست *** هر که او زین، کور باشد، کودنیهمچو کوره عشق را سوزیدنی

2 
برگی تو را چون برگ شد *** جانّ باقی یافتیه و مرگ شدبرگّ بی

3 
 چون تو را غمْ شادی افزودن گرفت *** روضۀ جانت گُل و سوسن گرفت

 تآنچه خوفّ دیگران، آن امنّ توست *** بطَْ قوی در بحَر و مرغّ خانه سُس
 باز دیوانه شدم من ای طَبیب *** باز سودایی شدم من ای حَبیب

  

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 جو تویی واهی العُریٰ.... *** ای سلامت
 نسخۀ مِلکی نیکلسون:  

 جو تویی واهی العُریٰ. متگر، ملامت مر تو را ***   ای سلاای ملامت
 (.دستاویز سست: واهی العُریٰ)
که بریتانیا )الف(: همچو کوره عشق را سوزیده نیست. نسخۀ قونیه: هر  2

که او زین کوره باشد او زین کور باشد کوره نیست. نسخۀ مونیخ )ب(: هر
 کور نیست.

 شد: رفت.  3
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 جُنونیْ تو ذو فنُون *** هر یکی حلقه دهد دیگرهای سلسلهحلقه
 دم جُنونی دیگر استدادّ هر حلقه فنُونی دیگر است *** پس مرا هر

پس جُنون باشد فنُون، این شد مَثلَ *** خاصه در زنجیرّ این میرّ اجَله 
1 

چنان دیوانگی بگُسست بند *** که همه دیوانگان پندم دهندآن
2 

آمدنِ دوستان به بیمارستان جهت پرسش 
 النّونذو

 چنین ذوالنهونّ مصری را فتاد *** کاندر او شور و جنونّ نو بزّاداین
 رسید از وی جگرها را نمکشورْ چندان شد که تا فوقّ فلک *** می

 ه خاک *** پهلویّ شورّ خداوندانّ پاکهین منّهْ تو شورّ خود ای شور
 رُبودهاشان میخَلق را تابّ جُنونّ او نبود *** آتشّ او ریش

 در ریشّ عوامْ آتش فتاد *** بند کردندش به زندان، الَمرادکه چون
---------- 

 آیند عامچه زین رهْ تنگ میگرنیست امکانْ وا کشیدنْ این لّجام *** 
 نشانمه خوفّ جان *** کاین گُرُه کورند و، شاهانْ بیدیده این شاهان ز عا

 حکم اندر کفّ رندان بوَد *** لاجَرم ذوالنهون در زندان بوَدکه چون
 رود شاهّ عظیم *** در کفّ طّفلان چنین درُه یتیمیک سواره می

هدرُ چه؟! دریای نهان در قطره  ایای *** آفتابی مخفی اندر ذره
ه   گشودنمود *** وَ اندک اندک روی خود را برآفتابی خویش را ذره

ات در وی محو شد *** عالَم از وی مست گشت و صَحْو شد  جملۀ ذره
 چون قلم در دستّ غَدهاری بوَد *** لاجَرم منصور بر داری بوَد
چون سَفیهان را ست این کار و کیا *** لازم آمد ﴿یَقتلُونَ الأنبیا﴾

3 
 ﴾گُم *** از سَفَه: ﴿إنها تطََیَّرنا بکُّمانبیا را گفته قومّ راه

  

                              
 «الجنونُ فُنونٌ؛ دیوانگی انواعی دارد!»المثل: ضرب  1
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: بندم دهند.  2

 (.بر من غالب شد و بندهای عقل را پاره کرد: )بگسست بند
 .112عمران آیه سوره آل  3
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 آن خداوندی که گشت آویختهجهلّ ترَسا بین، امانْ انگیخته *** ز
چون به قولّ اوست مَصلوبّ جُهود *** پس مر او را امن کی تاندَ نمود؟!

1 
 ون بوَد؟!یشان خون بوَد *** عصمتّ ﴿وَ أنتَ فیهّم﴾ چچون دلّ آن شاهْ ز

بّ خائن بیشتر  زره خالص را و زرگر را خطر *** باشد از قلَاه
 زینداند *** کز عَدو خوبان در آتش مییوسُفان از رَشکّ زشتان مخفی

 دهنداند *** کز حسدْ یوسف به گرگان مییوسُفان از مکرّ إخوان در چَه
 ست زَفتاز حسد بر یوسفّ مصری چه رفت؟! *** این حسد اندر کمینْ گرگی

 لاجَرم زین گرگْ یعقوبّ حَلیم *** داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم
 گرگّ ظاهرْ گّردّ یوسفْ خود نگشت *** این حسد در فعلْ از گرگان گذشت

زخم کرد این گرگ وز عذرّ لَبقّ *** آمده که ﴿انها ذهََبنا نسَتبَقّ﴾
2 

 ن گرگ، بایست!صد هزاران گرگ را این مکر نیست *** عاقبتْ رسوا شود ای
 گمان بر صورتّ گرگان کُنندآنکه حَشرّ حاسدانْ روزّ گزند *** بیز

 حَشرّ پرُحرصّ خَسّ مردارخوار *** صورتّ خوکی بوَد روزّ شمار
 زانیان را گَنده اندامّ نهان *** خَمرخواران را بوَد گندّ دهان

 رسید *** گشت اندر حشرْ محسوس و پدیدها میگندّ مخفی کآن به دل
 آن دمیحذر شو زین وجود، ار زای آمد وجودّ آدمی *** بربیشه

 ظاهر و باطن اگر باشد یکی *** نیست کس را در نجاتّ او شکی ��
 در وجودّ ما هزاران گرگ و خوک *** صالح و ناصالح و خوب و خَشوک

 زر بیش از مّس آمد، آن زر استکه تر است *** چونت کاو غالبحکمْ آن خو را س
 سیرتی کآن در وجودت غالب است *** هم بر آن تصویرْ حَشرَت واجب است

 رُخی همچون قمرآید در بشر *** ساعتی یوسفساعتی گرگی در
 هاها *** از رهّ پنهانْ صلاح و کینهها در سینهرود از سینهمی

 رود دانایی و علم و هنردر گاو و خر *** می بلکه خود از آدمی
  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: امر کی تاند نمود.اصلاح  1
 نسخۀ قونیه: رحم کرد.  2
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 کند، بزُ هم سلامشود رهوار و رام *** خرس بازی میاسبّ سُکسُک می
آدمی حرص و هوس *** تا شَبان شد یا شکاری یا حَرَسرفت در سگ ز

1 
 آن رُقود *** رفته تا جویای رحمٰن گشته بوددر سگّ اصحابْ خویی ز

 هر زمان در سینه نوعی سَر کُند *** گاه دیو و گه مَلکَ، گه دام و ددَ
 ها پنهانْ ره استآن عجبْ بیشه که هر شیرْ آگه است *** تا به دامّ سینهز

ای کُن از درُ و مرجانّ جان *** ای کم از سگ، از درونّ عارفاندزدی
2 

شوی، باری شریفحامل میکه دزدی، باری آن درُه لطیف *** چونکه چون
3 

النّون دیوانه نیست کردنِ مریدان که ذوفهم
 قصدْ چنین کرده استو به

 سر، زّ افتّقاد النهون سوی زندان رفت شاد *** بند بر پا، دست برذوکه چون ��
 دوستان از هر طرف بنْهاده رو *** بهر پرسش سوی زندان نزدّ او ��

 ی زندان و در آن رأیی زدند:دوستان در قصۀ ذوالنهون شدند *** سو
 ستایه و آیتیست *** کاو در این دینْ قبلهکاین مگر قاصّد کند یا حکمتی»

 دورّ دور از عقلّ چون دریای او *** تا جُنون باشد سَفَه فرمای او
 حاشَ لِّلَّ از کمالّ جاهّ او *** کَابرّ بیماری بپوشد ماهّ او

 ز ننگّ عاقلان دیوانه شداو ز شره عامه اندر خانه شد *** او 
 ستست و دیوانه شدهَپرَست *** قاصّداً رفتهَاو ز عارّ عقلّ کُندّ تن

ببندم ای فَتیٰ و، سازّ گاو *** بر سر و پشُتم بزن، وین را مَکاو”که: 
4 
 تا ز زخمّ لخَت یابم من حیات *** چون قَتیل از گاوّ موسیٰ ای ثّقات

 «“یْ گاوّ موسیٰ گَش شوم** همچو کُشتهتا ز زخمّ لخَتّ گاوی خوش شوم *
---------- 

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: یا شبان شد.اصلاح   1
 ای کُن از درونْ مرجانِ جان.نسخۀ قونیه: دزدی  2
ه...  3  ان سرقت فاسرق الدره
 (.قطعه: سان)سانِ گاو  شرح مخزن الأسرار:  4

 ببندم: مرا ببند. سازِ گاو: تسمۀ چرمی برای راندن چهارپایان.
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 زنده شد کُشته ز زخمّ دمُه گاو *** همچو مّس از کیمیا شد زره ساو
 خوار راکشته برجَست و بگفت اسرار را *** وا نمود آن زمرۀ خون

«انداند *** تخمّ این آشوبْ ایشان کّشتهکاین جماعت کُشته»گفت روشن: 
1 

 دانه گردد این جسمّ گران *** زنده گردد هستیّ اسرارکُشتکه چون
 داند جملۀ اسرار راجانّ او بیند بهشت و نار را *** باز

وا نماید خونیانّ دیو را *** وا نماید دامّ خُدعه و ریوْ را
2 

 کشتن هست از شرطّ طریق *** تا شود از زخمّ دمُهش جانْ مُفیقگاو
گاوّ نفسّ خویش را زوتر بکُش *** تا شود روحّ خَفی زنده به هُش

3 
 این سخن را مقطع و پایان مجو *** حالّ ذوالنهون با مریدان بازگو ��

 کردن به حکایت ذوالنّون با مریدانرجوع
 «هی کیانید؟ اّتَّقوا!»چون رسیدند آن نفر نزدیکّ او *** بانگ بر زد: 

 تان *** بهرّ پرسش آمدیم اینجا به جانما از دوس»با ادب گفتند: 
 چونی ای دریای عقلّ ذو فنُون؟ *** این چه بهُتان است بر عقلت جُنون؟!
 دودّ گُلخَن کی رسد در آفتاب؟! *** چون شود عَنقا شکسته از غُراب؟!

 وا مگیر از ما، بیان کن این سخُن *** ما مُحبهانیم، با ما این مکُن
مر مُحبهان را نشاید دور کرد *** یا به روپوش و دغلْ مغرور کرد

4 
 راز را اندر میان نهّْ با مُحبه *** ای که بحرّ علم و عقلی، استجَّب***  ��

 راز را اندر میان آور شَها *** رو مکُن در ابرّ پنهانی، مَها!
 ایمبستهایم *** در دو عالَم دل به تو درخستهما مُحبه صادق و دل

 «راز را از دوستانْ پنهان مکن *** در میان نهّْ راز و قصد جان مکن***  ��
 یشان شنید *** جز طریقّ امتحانْ مَخلصَ ندیدذوالنهون این سخن زکه چون ��

 فحش آغازید و دشنام از گزاف *** گفت او دیوانگانه زیه و قاف
ان کرد و چوب *** جُملگان بگُریختبر  ند از بیمّ کوبجهید و سنگْ پره

  

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 اند.ام آشفته... ***  کاین زمان در خصمی
 یْ ریو را.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دام و خدعهاصلاح  2
 نسخۀ قونیه: زنده و بِهُش.  3
 مثنوی شریف: یا به روپوش و دغلْ مهجور کرد.  4
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 بادّ ریشّ این یاران نگّر!»قهقهه خندید و جنبانید سر *** گفت: 
 دوستانْ بین، کو نشانّ دوستان؟! *** دوستان را رنج باشد همچو جان

 کی گران گیرد ز رنجّ دوستْ دوست؟! *** رنجْ مغز و، دوستی آن را چو پوست
 «؟!کّشیحنتَنی نشانّ دوستی شد سرخوشی *** در بلا و آفت و مّ 

---------- 
 رنج بر خود گیر گر تو دوستی *** رو مگردان گر تو نیکوخو ستی ��

 دوستْ همچون زر، بلا چون آتش است *** زره خالص در دلّ آتشْ خوش است

 کردنِ خواجه، لقمان را در زیرکیامتحان
یْ پاک بود *** روز و شب در بندگی چالاک بودنی که لقمان را که بنده

1 
 ؟!داشتی در کارْ پیش؟! *** بهترش دیدی ز فرزندان خویشاش میخواجه

 ه بود و از هویٰ آزاده بودزاده بود *** خواجچه بندهگرآنکه لقمان ز
---------- 

 «چیزی از بخشش ز من درخواست کن»گفت شاهی شیخ را اندر سخُن: *** 
 ؟! زین برتر آای شه شرم ناید مر تو را *** که چنین گویی مرا»گفت: 

 «من دو بنده دارم و ایشان حقیر *** و آن دو بر تو حاکّمانند و امیر
آن یک خشم و دیگر شهوت »گفت: « *** اند؟ این زَلهت استآن دو چه»گفت شه: 

«است
2 

مه و خورشیدْ نورش بازّغ استشاهْ آن دان کاو ز شاهی فارغ است *** بر 
3 

ت *** هستی آن دارد که هستی را عَدوستمخزنْ آن دارد که مخزن عارّ اوس
4 

---------- 

  

                              
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: همچون آن لقمان.  1
 مثنوی شریف: ذلّت است.  2
 مَه و خورشید.بی نسخۀ قونیه:  3
 نسخۀ قونیه: مخزنْ ذات اوست.  4
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 اشوَش *** در حقیقتْ بنده، لقمانْ خواجهظاهر خواجهخواجۀ لقمان به
 ستست *** در نظرْشان گوهری کم از خَسیدر جهانّ باژگونه زین بسی

مر بیابان را مَفازه نام شد *** نام و ننگی عقلشان را دام شد
1 

ف جامه است *** در قَبا گویند: یک گُرُه را خود   «کاو از عامه است»مُعرَهّ
 یک گُرُه را ظاهرّ سالوسّ زهد *** نور باید تا بوَد جاسوسّ زهد

فعل و قولنور باید پاک از تقلید و غوْل *** تا شناسد مرد را بی
2 

 در روَد در قلبّ او از راهّ عقل *** نقدّ او بیند، نباشد بند نقل
مُ الغیوب *** در جهانّ جانْ جَواسیسُ القلوببندگانّ خاصّ ع  لاه

 آید چون خیال *** پیششان مکشوف باشد سره حالدر درونّ دل در
 در تنّ گنجشک چه بْوَد برگ و ساز *** که شود پوشیده آن بر عقلّ باز؟!

 که واقف گشت بر اسرار هو *** سّره مخلوقات چه بْود پیش او؟!آن
 زمین رفتن چه دشوارش بود؟!ود *** برکه بر افلاک رفتارش بآن

 ؟!در کفّ داوودْ کآهن گشت موم *** موم چه بْود در کفّ او ای ظَلوم
---------- 

 ایای *** بندگی بر ظاهرش دیباچهبود لقمانْ بنده شکلی خواجه
 چون روَد خواجه به جایی ناشناس *** بر غلامّ خویش پوشاندَ لباس

 های آن غلام *** مر غلامّ خویش را سازد اماماو بپوشد جامه
 اش چون بندگان در ره شود *** تا نباید زو کسی آگه شوددر پی

 یْ کمینای بنده تو رو، در صدرْ شین *** من بگیرم کفشْ چون بنده»گوید: 
 تو درشتی کن، مرا دشنام ده *** مر مرا تو هیچ توقیری منهّ

 «تو داشتم *** تا به غُربت تخمّ حیلت کاشتم ترکّ خدمتْ خدمتّ 
---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: نام و رنگی.  1
 میرزا محمود: تقلید و عول. نسخۀ مونیخ )الف(: در فعل و قول.  2
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 انداند *** تا گمان آید که ایشان برَدهها کردهخواجگانْ این بندگی
 اند آمادگیچشم پرُ بودند و سیر از خواجگی *** کارها را کرده

 یْ عقل و جانعکسّ آن *** خویشتن بنموده خواجهوین غلامانّ هویٰ بر
 غیر از بندگیاجه رهّ افکندگی *** ناید از بنده بهآید از خو

 عکس، این بدّانها هست برپس از آن عالمَ بدین عالَمْ چنان *** تعبیتَ
 خواجۀ لقمان بر احوالّ نهان *** بود واقف، دیده بود از وی نشان

 رانْد خر *** از برای مصلحتْ آن راهبردانست، خوش میراز می
 نخست *** لیک خشنودیه لقمان را بجُست مر وّرا آزاد کردی از

 آنکه لقمان را مراد این بود تا *** کس نداند سره آن شیرّ فَتیٰ ز
 چه عجب گر سّر ز بدَ پنهان کنی؟! *** این عجب که سّر ز خود پنهان کنی!

 کارْ پنهان کن تو از چشمانّ خَود *** تا بوَد کارَت سَلیم از چشمّ بد
ز خود، چیزی بدزداز خود بی  آنگهدار مُزد *** وخویش را تسلیم کن، برَ

1 
 مند *** تا که پیکان از تنش بیرون کُننددهند افَیون به مردّ زخممی

 برَنددرَند *** او بدان مشغول شد، جان میوقتّ مرگ از رنجْ او را می
 چون به هر فکری که دل خواهی سپرد *** از تو چیزی در نهان خواهند برُد

 سو کایمنیآید دزد از آندراندیشیه و تحصیلی کنی *** می چههر
 پس بدان مشغول شو کآن بهتر است *** تا ز تو چیزی برَد کآن کّهتر است

 بارّ بازرگان چو در آب اوفتد *** کشتیّ مالشَ به غرقاب اوفتد
تر، به دریا افکندَ *** دست اندر کالۀ بهتر زندچه نازلهر

2 
 چیزی فوت خواهد شد در آب *** ترَکّ کمتر گیر و بهتر را بیابکه چون
 نقدّ ایمان را به طاعتْ گوش دار *** تا ز روی حق نگردی شرمسار ��
 نقدت را نگهداری کنی *** حرص و غفلت را برَد دیوّ دنَیکه چون ��

  

                              
 نسخۀ قونیه: بر دامِ مزد.  1
 این بیت با بیت قبل در قونیه با هم به این شکل آمده است:   2

 ای بهتر زند. دست اندر کالهبارِ بازرگان چو در آب اوفتد *** 
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شدنِ فضل و هنرِ لقمان پیش ظاهر
 کنندگانامتحان

 چو لقمان را شناخت *** بنده بود او را و با او عشق باختخواجۀ لقمان  ��
 هر طعامی کآوریدندی به وی *** کس سویّ لقمان فرستادی ز پی

 خوردش خورَدتا که لقمانْ دستْ سویّ آن برَد *** قاصداً تا خواجه پس
 سُؤرّ او خوردیه و شور انگیختی *** هر طعامی کاو نخوردی، ریختی

 منتهااشتها *** این بوَد پیوستگی بیبیدل و ور بخوردی، بی
 خربزه آورده بودند ارمغان *** لیک غایب بود لقمانْ آن زمان

«و فرزند، لقمان را بخوان!کای فلان *** زود ر»گفت خواجه با غلامی: 
1 

 لقمان آمد و پیشَش نشست *** خواجه پس بگْرفت سّکهینی به دستکه چون ��
ک برُین *** همچو شکهر خوردش و چون انگبینچون برُید و دادْ او را ی

2 
ها تا هفدهمکُرچاز خوشی که خورْد، داد او را دوُم *** تا رسید آن 

3 
 ست؟! این بنْگرماین را من خورم *** تا چه شیرین خربزَه»مانْد کُرچی، گفت: 

 «جوها شد مُشتهَیه و لقمهخورَد کز ذوقّ او *** طبعاو چنین خوش می
 اش آتش فروخت *** هم زبان کرد آبله هم حَلق سوختچون بخورْد، از تلخی

 ای جانّ جهان»خود شد از تلخیه آن *** بعد از آن گفتش که: ساعتی بی
 نوشْ چون کردی تو چندین زهر را؟! *** لطفْ چون اّنگاشتی این قهر را؟!

و این جانت این چه صبر است، این صبوری از چه رو ست؟! *** یا مگر پیشّ ت
 !عَدوست؟

تی *** که:   «؟“ست بس کن ساعتیمرا عذری”چون نیاوردی به حیلتَْ حجه
 ام چندان که از شرمم دو توبخشّ تو *** خوردهمن از دستّ نعمت»گفت: 

نَنوشم، ای تو صاحب معرفتشرمم آمد که یکی تلخ از کَفتَ *** می
4 

 اند و غرقّ دانه و دامّ توچون همه اجزایمَ از اّنعامّ تو *** رُسته
  

                              
 گونه آمده است: دو بیت این در نسخۀ قونیه این  1

 خربزه آورده بودند ارمغان ***  گفت: رو فرزند، لقمان را بخوان.
 بُرین: بُرش، تکّه.  2
 کُرَچ: قاچ خربزه یا هندوانه.  3
 نسخۀ قاهره )الف(:   4

 ... ***  ناگهان دیدم کنم زآن واقفت.
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 گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد *** خاکّ صد ره بر سرّ اجزام باد!
 «لذهتّ دستّ شّکربخَشَت که داشت *** اندر این بطّهیخْ تلخی کی گذاشت؟!

---------- 
ین شود هاها شیرین شود *** وز محبهتْ مساز محبهتْ تلخ  زره

 از محبهت درُدها صافی شود *** وز محبهت درَدها شافی شود
 شودها مُل میشود *** وز محبهت سرکهاز محبهت خارها گُل می ��

 شودشود *** وز محبهت بارْ بختی میاز محبهت دارْ تختی می ��
 شودمحبهت روضه گُلخَن میشود *** بیاز محبهت سّجنْ گلشن می ��

 شودشود *** وز محبهت دیوْ حوری میت نارْ نوری میاز محبه  ��
 شودمحبهت مومْ آهن میشود *** بیاز محبهت سنگْ روغن می ��
 شودشود *** وز محبهت غولْ هادی میاز محبهت حُزنْ شادی می ��
شودشود *** وز محبهت شیرْ موشی میاز محبهت نیشْ نوشی می ��

1 
 شودد *** وز محبهت قهرْ رحمت میشواز محبهت سُقمْ صحهت می ��

 شودشود *** وز محبهت شاهْ بنده میاز محبهت مرده زنده می
 ؟!یْ دانش است *** کی گزافه بر چنین تختی نشستاین محبهت هم نتیجه

ا بر جَماد  دانشّ ناقصْ کجا این عشقْ زاد؟! *** عشق زایدَ ناقص، امه
 یری بانگّ محبوبی شنیدبر جمادی رنگّ مطلوبی چو دید *** از صَف

 دانشّ ناقص نداند فرق را *** لاجَرم خورشید داند برق را
مَلعون خوانْد ناقص را رسول *** بود در تأویلْ نقُصانّ عُقولکه چون

2 
تن بوَد مرحومّ رحم *** نیست بر مرحومْ لایقْ لعن و زخمآنکه ناقصز

3 
 لعنت، سزای دوری استکه بد رنجوری است *** موجّبّ نقصّ عقل است آن

 آنکه تکمیلّ خردها دور نیست *** لیک تکمیلّ بدن مقدور نیستز
 کفر و فرعونیه هر گبرّ عَنید *** جمله از نقُصانّ عقل آمد پدید

 بهرّ نقصانّ بدن آمد فرََج *** در نبیُ که: ﴿ما عَلَی الْأعمیٰ حَرَج﴾
 صفای بیوفا *** آفلّ از باقی ندانبرقْ آفلّ باشد و بس بی

  

                              
 شود.محبّت شیر موشی مینسخۀ مِلکی نیکلسون: بی  1
 الناقص ملعون.  2
ذهَابُ البَصَرّ مَغفّرَةٌ لّلذُّنوُبّ و »: 666ص  1الجامع الصغير سیوطی ج   3

 «.ذهَابُ السَّمعّ مَغفّرَةٌ لّلذُّنوُبّ و ما نقَصََ مّنَ الجَسَدّ فعَلَى قَدرّ ذلّک
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 خندد؟ بگو *** بر کسی که دل نهد بر نورّ اوبرقْ خندد، بر که می
 کی است؟!« لا شرقیه و لا غربیه »پی است *** آن چو نورهای برق ببُریده

برق را خود ﴿یخَطَفُ الأبصار﴾ دان *** نورّ باقی را همه انصار دان
1 

 بر کفّ دریا فرََس را راندن *** نامه را در نورّ برقی خواندن
، عاقبت نادیدن است *** بر دل و بر عقلّ خود خندیدن است  از حریصیه

 بین است عقل از خاصیتَ *** نفْس باشد کاو نبیند عاقبتعاقبت
 عقل کاو مغلوبّ نفْس، او نفْس شد *** مشتری ماتّ زُحَل شد، نحَس شد

 نگرحسیه بگردان این نظر *** در کسی که کرد نحَسَت درهم در این نَ
 آن نظر که بنْگرد این جزر و مده *** او ز نحَسی سویّ سعدی نَقْب زد

 گرداندَت حالی به حال *** ضد به ضد پیدا کُنان در انتقالآن همیز
 ها؟!ها *** کی ز یسُری بازیابی لطفتا که از عُسری نبینی خوف ��

جال مال﴾ *** لذهتّ ﴿ذاتَ الیمَین﴾ یرُجی الرهّ  تا که خوفت زاید از ﴿ذاتَ الشهّ
 تا دو پرَ باشی، که مرغّ یک پرَه *** عاجز آید از پریدنْ یکسره

هین گذر از مَیمَنه وز مَیسَره *** در سرای سابقّان، آن یکسره ��
2 

 یا رها کن تا نیایم در کلام *** یا بده دستور تا گویم تمام
 ور نه این خواهی نه آن، فرمانْ تو را ست *** کس چه داند مر تو را مقصد کجاست؟!

 جانّ ابراهیم باید تا به نور *** بیند اندر نارْ فردوس و قصُور
 پایه پایه بر روَد بر ماه و خَور *** تا نماند همچو حلقه بندّ در

 فلّین﴾چون خلیل از آسمانّ هفتمین *** بگُذرد که ﴿لا احُّبُّ الْْ 
 این جهانّ تنْ غلط انداز شد *** جز مر آن را کاو ز شهوتْ باز شد

تتمّۀ قصّۀ حاسدان بر غلامِ سلطان، و 
 حقیقت آن

ۀ شاه و امیران و حسد *** بر غلامّ خاص و سلطانّ خّرد قصه
3 

ارّ کلام *** باز باید گشت و کرد آن را تمام  دور مانْد از جَره جَره
---------- 

  

                              
نسخۀ مِلکی نیکلسون، میرخانی: برقْ خود را... شده براساس اصلاح  1

 أبصار دان. نسخۀ قونیه: 
 برق را خو ﴿یَخطَفُ الأبصار﴾ دان ***   نور باقی را همه أنصار دان.

 الحاقی از مثنوی شریف.  2
 سلطان ابد. علاءالدوله:  3
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 باغبانّ مُلکّ با اقبال و بخت *** چون درختی را نداند از درخت؟!
 درختی که یکش هفصد بوَد آنآن درختی را که تلخ و رده بوَد *** و

؟!کی برابر دارد اندر مرتبت *** چون ببیندْشان به چشمّ عاقبت
1 

 چه یکسانند این دم در نظرگرکآن درختان را نهایت چیست برَ؟ *** 
 شد *** از نهایت وز نخست آگاه شد« ینَظُرْ بنّورّ اٰللٰ »و شیخ کا

 چشمّ آخوربین ببست از بهر حق *** چشم آخّربین گشاد اندر سَبقَ
 اندگوهر، شوربخَتان بودهاند *** تلخآن حسودانْ بد درختان بوده
 انگیختندریختند *** در نهانی مکر میاز حسد جوشان و کف می

 کَنندن زنند *** بیخ او را از زمانه برتا غلامّ خاص را گرد
 چون شود فانی چو جانش شاه بود؟! *** بیخّ او در عصمتّ اَللٰٰ بود

 شاه از آن اسرارْ واقف آمده *** همچو بوبکَرّ رَبابی تن زده
 گرانزدی خُنبکَ بر آن کوزهدر تماشای دلّ بدگوهران *** می

ه را در فقُاعی افکنندمند *** تا که شَ سازند قومّ حیلهمکر می
2 

 کران *** در فقُاعی چون بگُنجد ای خران؟!پادشاهی بس عظیم و بی
 از برای شاهْ دامی دوختند *** آخّر این تدبیر از او آموختند

---------- 
 پیشسری آغازد و آید بهنحَسْ شاگردی که با استادّ خویش *** هم

 نْ هویدا و نهانبا کدام استاد؟ استادّ جهان *** پیش او یکسا
 های جهل را خارّق بدُهشده *** پرده« ینَْظُرْ بنّورّ اللَٰ »چشم او 

 ای بندد به پیشّ آن حکیمگلیم *** پردهاز دلّ سوراخّ چون کهنه
 خندد بر او با صد دهان *** هر دهانی گشته اشّکافی بر آنپرده می

 با من وفا؟!ای کم از سگ، نیستت »گوید آن استاد مر شاگرد را: *** 
 دلگُسّل *** همچو خود شاگردْ گیر و کورخودْ مرا اسُتا مگیر آهن

 گردد روان؟!مَنتَ آبی نمیست در جان و روان *** بینز مَنتَ یاری
 «؟!پس دلّ من کارگاهّ بختّ توست *** چه اشْکنی این کارگاه ای نادرست

 ؟!باشد روزنهنی به قلب از قلب « *** زنهپنهان زنم آتش»اش: گویی
 دهد زین ذکرّ توآخر از روزن ببیند فکرّ تو *** دل گواهی می

  

                              
 نسخۀ قونیه: اندر تربیت.  1
 (.ه در مخمصه بیندازندبا حیل)شیشه آبجویی که مُسکِر نباشد : فقاع  2
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 «نعَمَ»چه گویی خندد و گوید: لیک در رویت نمالد از کرَم *** هر
 خندد بر آن اسّگالّشتخندد ز ذوقّ مالّشت *** او همی او نمی

 پس خّداعی را خّداعی شد جزا *** کاسه زن، کوزه بخور اینک سزا
 یْ رضا *** صد هزاران گل شکُفتی مر تو راگر بدُی با تو ورا خنده

 چون دلّ او در رضا آرَد عمل *** آفتابی دان که آید در حَمَل
 زارزو بخندد هم نَهار و هم بهار *** در هم آمیزد شکوفه و سبزه

 چون ندانی تو خزان را از بهار *** چون بدانی رمزّ خنده در ثمّار؟! ��
 نواان بلبل و قمُری نوا *** افکندَ اندر جهانّ بیصد هزار

ببینی، چون ندانی خشمّ شاه؟!برگّ روحّ خودْ زرد و سیاه *** میکه چون
1 

کند روها سیَه همچون کتابآفتابّ شاه در برُجّ عّتاب *** می
2 

 سیَهْ میزانّ ماست آنها جانّ ماست *** آن سپیدی وآن عطارُد را ورق
 نویسد سرخ و سبز *** تا رهند ارواح از سودا و عَجز باز منشوری

سرخ و سبز افتاد نسَخّ نوبهار *** چون خطّ قوسّ قزَُح در اعتبار
3 

 ایای *** تا بیابی از معانی حّصههاندر این معنی شّنو تو قصهه ��

عکسِ تعظیمِ پیغام سلیمان علیه السّلام در 
 دلِ بِلقیس از صورتِ هدهد

 ر آن بلّقیس باد *** که خدایش عقلّ صد مَرده بدادرحمتّ صد تو ب
 هدهدی نامه بیاورْد و نشان *** از سلیمانْ چند حرفی با بیان

 های با شُمول *** وز حقارت ننْگرید او در رسولخوانْد او آن نکته
---------- 

  

                              
 نبینی.نسخه مثنوی شریف: می  1
 نسخۀ ناسخه: همچون کباب.  2
 یْ نوبهار.علاءالدوله: نُسخه  3
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 چشمْ هدهد دید و جانْ عَنقاش دید *** حسْ چو کفهی دید و دلْ دریاش دید
د با ابوجَهلان به جنگعقلْ ب  ا حس زین طلسماتّ دو رنگ *** چون محمه

 کافران دیدند احمد را بشر *** چون ندیدند از وی ﴿انّْشَقَّ القمََر﴾؟!
 بینّ خویش *** دیدۀ حسْ دشمنّ عقل است و کیشخاکْ زن در دیدۀ حس
 پرُستش گفت و ضده ما ش خواندش خواند *** بتدیدۀ حس را خدا أعمیٰ 

 آنکه حالی دید و فردا را ندیدآنکه او کف دید و دریا را ندید *** زز
 بیند ز گَنجی جز تسَوخواجۀ فردا و حالی پیش او *** او نمی

ه ه را گردد غلامای زذره آن آفتاب آرَد پیام *** آفتابْ آن ذره
1 

 ای کز بحَرّ وحدت شد سفیر *** هفت بحرْ آن قطره را باشد اسیرقطره
  خاکی شود چالاکّ او *** پیشّ خاکش سر نهد افلاکّ اوگر کفّ 

 شد چالاکّ حق *** پیشّ خاکش سر نهند املاکّ حقکه خاکّ آدم چون
 گشود﴿الَسَّماءُ انْشَقَّتْ﴾ آخر از چه بود؟! *** از یکی چشمی که خاکی بر

 خاک از درُدیه نشیند زیر آب *** خاک بین کز عرش بگُذشت از شتاب
پس بدان کز آب نیست *** جز عطای مُبدّعّ وَههاب نیستآن لطافت 

2 
 گر کند سّفلی هوا و نار را *** ور ز گُل او بگُذراند خار را
حاکم است و ﴿یَفْعلَُ اَللْٰ ما یشَا﴾ *** او ز عینّ درد انگیزد دوا

3 
گر هوا و نار را سّفلیه کُند *** تیرگیه و درُدی و ثفُلیه کُند

4 
 عّلویه کُند *** راهّ گردون را به پا مَطویه کُندور زمین و آب را 

 بس جگرها کاندر این ره گشت خون« *** چون؟»نیست کس را زَهره تا گوید که:  ��
 «گُشاپرها بر»ای را گفت: پس یقین شد که ﴿تعُّزُّ مَنْ تشَا﴾ *** خاکی

 «و ابلیس شو *** زیر هفتم خاکْ با تلَبیس شو!ر»آتشی را گفت: 
 خاکی، برو تو بر سَما *** ای بلّیسّ آتشی، رو تا ثرَیٰ آدمّ »

ف دائماً من باقیچار طبع و علهتّ اوُلیٰ نی  امام *** در تصره
  

                              
 ای زآن، آفتاب آرَد به بام.علاءالدوله: ذرّه  1
 علاءالدوله: مُنعِمِ وَهّاب.  2
 .27سوره ابراهیم آیه   3
 نسخۀ قسطنطنیه )ب(: ثِقلیّ.  4
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 علهت است و مستقیم *** نیست تقدیرم به علهت ای سَقیمکار من بی
 وقتوقت *** این غبار از پیشْ بنْشانم بهعادتّ خود را بگردانم به

 “رو، گلزار شو!”گویم آتش را که: “ *** نار شو!هین، پرُ” بحَر را گویم که:
 “فرو رو پیشّ چشم”چرخ را گویم: “ *** سبکُ شو همچو پشم!”کوه را گویم: 

 هر دو را سازم چو دو ابرّ سیاه“ *** ای خورشید، مَقرون شو به ماه”گویم: 
 «چشمۀ خورشید را سازیم خشک *** چشمۀ خون را به فن سازیم مُشک

 آفتاب و مه چو دو گاوّ سیاه *** یوغ بر گردن ببنددْشان الّٰه

انکارِ فلسفی در آیۀ ﴿إن أصبَحَ ماؤُکُم 
 غَوْراً﴾

 ﴿ماؤُکُمْ غَوْراً﴾ ز چشمه بندم آب»خوانْد از روی کتاب: *** مُقرّئی می
 ها را خشک و خشکستان کنمآب را در غوْرها پنهان کنم *** چشمه

 «مثلّ با فضل و خطر؟!آب را در چشمه که آرَد دگر *** جز منّ بی
 گذشت از سویّ مکتبْ آن زمانفلسفیه منطقیه مُستهَان *** می

 آریم آب را ما با کُلَند»بشنید آیتَ، او از ناپسند *** گفت: که چون
 «ما به زخمّ بیل و تیزیه تبر *** آب را آریم از پستی زَبرَ

 مرد *** زد طَپانچه، هر دو چشمش کور کرداو یک شیر شب بخُفت و دید
«آر ار صادقی!*** با تبرْ نوری بر -ای شَقیه -یْ چشم زین دو چشمه»گفت: 

1 
 جَست و دو چشمش کور دید *** نورّ فائضّ از دو چشمش ناپدیدروز بر

 گر بنالیدیه و مُستغَفّر شدی *** نورّ رفته از کرَم ظاهر شدی
هم در دست نیست *** ذوقّ توبه، نقُلّ هر سرمست نیستلیک استغفار 

2 
 زشتیّ اعمال و شومیه جُحود *** راهّ توبه بر دلّ او بسته بود

---------- 

  

                              
 نیکلسون: زین دو چشم تیره. نسخۀ مِلکی  1
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: نُقلِ توبه رزقِ هر سرمست.  2
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 از نیاز و اعتقادّ آن خلیل *** گشت ممکنْ امرّ صَعبّ مُستحَیل
 عکسّ آن، انکارّ مرد *** مس کُندَ زر را و صُلحی را نبرَدهمچنین بر

 سختی همچو روی سنگ گشت *** چون شکافد توبه آن را بهرّ کَشت؟!دل به 
 چون شُعیبی کو که تا او از دعا *** بهرّ کّشتنْ خاک سازد کوه را؟!

 مُقَوقسّ از رسول *** سنگلاخی مَزرَعی شد با وصول یْ یا به درَیوزه
کَهرُبای مَسخ آمد این دغَا *** خاکّ قابل را کُندَ سنگ و حَصیٰ 

1 
 لی را سجده هم دستور نیست *** مُزدّ رحمتْ قسّمّ هر مُزدور نیستهر د

 «آیم در پناهکُنم توبه، در»هین به پشُتیْ آن مکن جرم و گناه *** که: 
 بباید تاب و آبی توبه را *** شرط شد برَق و سَحابی توبه رامی

 آتش و آبی بباید میوه را *** واجب آمد ابر و برقْ این شیوه را
 ؟!شد برقّ دل وَ ابرّ دو چشم *** کی نشیند آتشّ تهدید و خشمتا نبا
 تا نباشد گریۀ ابر از مَطَر *** تا نباشد خندۀ برق ای پسر ��

 آبّ زلال؟!ها زکی برویدَ سبزۀ ذوقّ وصال؟! *** کی بجوشد چشمه
 کی گلستان راز گوید با چمن؟! *** کی بنفشه عهد بندد با سَمن؟!

کی چناری کف گشاید در دعا؟! *** کی درختی سر فشّاندَ در هوا؟!
2 

 نّثار *** بر فشّاندن گیرد ایهامّ بهار؟!کی شکوفه آستینّ پرُ
 آرَد زر برُون؟!کی فرُوزد لاله را رخْ همچو خون؟! *** کی گل از کیسه بر

 کی بیاید بلبل و گل بو کند؟! *** کی چو طالبْ فاخته کوکو کند؟!
مُلکُ لکَ ای »چه باشد؟ « لک»به جان؟! *** « لک لک»لک آن گوید لککی ب

 «مُستعَان!
آسمانْ بسُتانْ مُنیر؟!کی نماید خاکْ اسرارّ ضمیر؟! *** کی شود چون 

3 
 ها؟ *** مّن کریمٍ مّن رَحیمٍ کُلُّهااند این حُلههاز کجا آورده

ستعابدی ست *** آن نشانّ پایّ مردّ ها نشانّ شاهدیآن لطافت
4 
 آن شود شاد از نشانْ کاو دیدْ شاه *** چون ندید او را، نباشد اّنتباه

  

                              
 نسخۀ بریتانیا )الف(: این دعا.  1
 علاءالدوله: کی درختی برفشاند میوه را؟!  2
 آسمان بُستانْ مُنیر؟!نسخۀ قونیه: کی شود بی  3
 علاءالدوله:   4

 ست.... ***  که به هر ساعت دو صد جانش فِدی



88 

ّ خویش و شد بیروحّ آن کس کاو به  خویش و مستهنگامّ أ لسَْت *** دیدْ رَبه
 او شناسد بوی مّی کاو مّی بخَورْد *** چون نخورْد او مّی، چه داند بوی کرد؟!

لانْ شَهان را دالَّهیْ ضالَّهآنکه حکمت همچو ناقهز  ستست *** همچو دلَاه
 تو ببینی خواب در یک خوش لّقا *** کاو دهد وعده و نشانی مر تو را

 مرادّ تو شود، اینک نشان *** که به پیش آید تو را فردا فلان»که: 
 ریک نشانی آنکه او باشد سوار *** یک نشانی که تو را گیرد کنا

 یک نشانی که بخندد پیشّ تو *** یک نشان که دست بندد پیشّ تو
 «یک نشانی اینکه این خواب از هوس *** چون شود فردا، نگویی پیشّ کس

 گفتنیایی تا سه روز اصلاً به»آن نشان با والّدّ یحییٰ بگفت *** که: ز
 تتا سه شب خامش کن این نیک و بدَت *** این نشان باشد که یحییٰ آید

گو *** که سکوت است آیتّ منصورّ تودم مَزن سه روز اندر گفت و
1 
 «هین میاور این نشان را تو به گفت *** این سخن را دار اندر دلْ نهفت

 های دگرها گویدت همچون شکر *** این چه باشد؟ صد نشاناین نشان
 جویی، بیابی از الّٰهاین نشانّ آن بوَد کآن مُلک و جاه *** که همی 

 سوزی سحرگَه در نیازمی آنکههای دراز *** وگریی به شبآنکه می
 آن، روزّ تو تاریک شد *** همچو دوکی گردنت باریک شدآنکه بی

 هاتبازانْ رَختدادی آنچه داری در زکات *** چون زکاتّ پاک آنکهو
 ها دادیه و خواب و رنگّ رو *** سر فدا کردیه و گشتی همچو مورخت

 چند در آتش نشستی همچو عود؟! *** چند پیشّ تیغ رفتی همچو خود؟!
 ها صد هزار *** خوی عُشهاق است، نایدَ در شمارچارگیچنین بیزین
 هاکه بودی آرزویش سالها *** آناندر خواب دیدی حالکه چون ��

شبْ آن خواب دیدی، روز شد *** از امیدّ آن، دلت پیروز شدکه چون
2 

 ها کجاست؟ای از چپه و راست *** کآن نشان و آن علامتردان کردهچشمْ گَ 
 «وای *** گر روَد روز و نشان نایدَ به جای!»لرزی که: بر مثالّ برگ می

 دوَی در کوه و بازار و سرا *** چون کسی کاو گم کُند گوساله رامی
  

                              
 نسخۀ قونیه: کین سکوت است آیتِ مقصودِ تو.  1
 علاءالدوله: دولت پیروز شد.  2
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 «؟ کیستت؟خواجه، خیر است، این دوَا دو چیستت؟! *** گمشده اینجا که داری»
 خیر است، لیک این خیرّ من *** کس نشاید که بداند غیرّ من»اش: گویی

«گر بگویم، یک نشانم فوت شد *** چون نشان شد فوت، وقتّ موت شد
1 

 «وارمنْگر مرا دیوانه»بنْگری در روی هر مردّ سوار *** گویدتَ: 
 امام *** رو به جست و جوی او آوردهمن صاحبی گم کرده»اش: گویی

 «دولتت پاینده بادا ای سوار *** رحم کن بر عاشقان، معذور دار!
، چنین آمد خبر«جّدْ خطا نکْند»چون طلب کردی به جّد، آمد نظر *** 

2 
 بخت *** پس گرفت اندر کنارت سخت سختناگهان آمد سواری نیک

 «اینْت سالوس و نفاق»خبر گفت: هوش و افتادی به طاق *** بیتو شدی بی
بیند در او این شور چیست؟! *** او نداند کآن، نشانّ وصلّ کیست؟!ه میاو چ

3 
 این نشان در حقه او باشد که دید *** آن دگر را کی نشان آید پدید؟!

 رسدرسد *** شخص را جانی به جانی میهر زمان کز وی نشانی می
 ها ﴿تلّکَ آیاتُ الْکّتاب﴾ماهیّ بیچاره را پیش آمد آب *** این نشان

 ها که اندر انبیاست *** خاصْ آن جان را بوَد کاو آشناستپس نشانی
 دلم، معذور دارقرار *** دل ندارم، بیاین سخنْ ناقص بمانْد و بی

ه  ها را کی تواند کس شمرد؟! *** خاصه آن کاو عشق از وی عقل برُدذره
 شمارم بانگّ کبک و زاغ راهای باغ را *** میشمارم برگمی

شمارم بهرّ رشد ای مُمتحََنندر نیاید، لیکْ من *** میدر شمار ا
4 

 چه بشْمُریگرنحَسّ کیوان یا که سَعدّ مشتری *** ناید اندر حَصر ا
لیک هم بعضی از این هر دو اثر *** شرح باید کرد بهَرّ نفع و ضَره 

5 
ه  ای مر اهل سَعد و نحَس راتا شود معلومْ آثارّ قضا *** شّمه

 طالعّ آن کس که باشد مشتری *** شاد گردد از نشاط و سروری
 را طالع زُحل، از هر شَرور *** احتیاطش لازم آمد در امور آن کهو

  

                              
 نسخۀ قونیه: نَک نشانم فوت شد.  1
 وجد و من دق بابا و لجه ولج. من طلب و جده   2
بیند در او این شور شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: او چو میاصلاح  3

 نیست.
 بهرِ رشدِ مُمتَحَن.نسخۀ قونیه:   4
 نسخۀ قونیه: یعنی نفع و ضَرّ.  5
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آتشش سوزد مر آن بیچاره راگر نگویم آن زُحلْ اسّتاره را *** ز ��
1 

 باره، بتّابیکآن آفتاب *** آتشی ناید بهبس کن ای بیهوده؛ تا ز ��
 کران *** در دمی نی نور ماندَ نی نشانز کواکب در سپهرّ بیا ��
 آنچه بر دارد، بدان مشغول شو *** وز دگر گفتارها مَعزول شو ��

 جنبشّ اختر نیاید جز عقیم *** بر ندارد جز که آن لطفّ عَمیم ��
 ﴿اذُْکُروا اَللٰ﴾ شاهّ ما دستور داد *** اندر آتش دیدْ ما را، نور داد 

 چه پاکم از ذکر شما *** نیست لایق مر مرا تصویرهاگرا»گفت: 
 «مثالنیابد ذاتّ ما را بیلیک هرگز مستّ تصویر و خیال *** در

 ها خالص استذکرّ جسمانه خیالّ ناقص است *** وصفّ شاهانه از آن
 ؟! *** این چه مدح است؟! این مگر آگاه نیست؟!«جولاه نیست»شاه را گوید کسی: 

 شَبان با حق تعالیٰ در عهد کردنِمناجات
 موسیٰ علیه السّلام

 ای خدا و ای الّٰه!»گفت: دید موسیٰ یک شَبانی را به راه *** کاو همی
 تو کجایی تا شوَم من چاکرت *** چارُقت دوزم، کنم شانه سرت؟!

 ای خدای من، فدایت جانّ من *** جمله فرزندان و خان و مانّ من ��
ات را دوزم و بخَْیه زنم؟!دمت کنم *** جامهتو کجایی تا تو را خ ��

2 
 هایت کُشم *** شیرْ پیشَت آورم ای مُحتشََمات شویَم، شپشجامه

 خوار باشم همچو خویشای آید به پیش *** من تو را غمور تو را بیماری ��
 دستکَت بوسم، بمالم پایکَت *** وقت خواب آید، برّوبم جایکَت

 *** روغن و شیرت بیارم صبح و شام ن دوامات را مگر ببینم خانه ��
 های نازنینهای روغنین *** خَمرها، چُغراتهم پنیر و نان ��

 سازم و آرَم به پیشت صبح و شام *** از من آوردن، ز تو خوردنْ تمام ��
  

                              
 نسخۀ قاهره )الف(: گر بگویم.  1
 شده براساس نسخه ناسخه. میرخانی: اصلاح  2

 تو کجایی تا سرت شانه کنم ***  چارقت را دوزم و بَخْیه زنم؟!
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 «های منای فدای تو همه بزهای من *** ای به یادت هیْ هی و هی
 «با کیستت ای فلان؟!»گفت آن شَبان *** گفت موسیٰ: زین نمََط بیهوده می

 «با آن کس که ما را آفرید *** این زمین و چرخ از او آمد پدید»گفت: 
 سر شدی *** خود مسلمان ناشده، کافر شدی؟!های، خیره»گفت موسیٰ: 

 هانّ خود فشّارای اندر داین چه ژاژ است؟! این چه کفر است و فشُار؟! *** پنبه
 گندّ کفر تو جهان را گَنده کرد *** کفرّ تو دیبای دین را ژنده کرد

 ها کی روا ستچارُق و پاتابه لایق مر تو را ست *** آفتابی را چنین
 گر نبندی زین سخن تو حلق را *** آتشی آید، بسوزد خَلق را

 نْ مردود چیست؟!ست، این دود چیست؟! *** جانْ سیَه گشته، رواآتشی گر نامَدهَ
 دانی که یزدانْ داور است *** ژاژ و گستاخی تو را چون باور است؟!گر همی 

 ستچنین خدمت غَنیست *** حق تعالیٰ زینخّرد، خود دشمنیدوستیه بی
 گویی تو این، با عَمه و خال؟! *** جسم و حاجت در صفاتّ ذوالجلال؟!با که می

 *** چارُقْ او پوشد که او محتاجّ پاست شیرْ او نوشد که در نشَو و نمّاست
“او من است و من خود او”است این گفتّ تو *** آن که حق گفت:  ور برای بنده

1 
 “إنهی مَرّضتُ، لمَ تعَدُ *** من شدم رنجور، او تنها نشد”آن که گفت: 

 ستست *** در حقّ آن بنده این هم بیهُدهَشدهَ“ بی یسَمَعْ و بی یبَصُر”آن که 
 ادب گفتن سخن با خاصّ حق *** دل بمیراند، سیَه دارد ورقبی

 چه یک جنسند مرد و زن همهگر“ *** فاطمه”گر تو مَردی را بخوانی: 
 خوی و حلیم و ساکن استچه خوشگرقصد خون تو کند تا ممکن است *** 

 فاطمه مدح است در حقه زنان *** مرد را گویی، بوَد زخمّ سَنان
  

                              
 وگو.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: این گفتاصلاح  1
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دست و پا در حقه ما آسایش است *** در حقّ پاکیه حقْ آلایش است
1 
 ﴿لَم یلَّد﴾ ﴿لَم یولدَ﴾ او را لایق است *** والّد و مولود را او خالق است

 چه مولود است، او زین سویّ جوستچه جسم آمد، ولادت وصف اوست *** هرهر
 «ثی خواهد یقینآنکه از کون و فساد است و مَهین *** حادّث است و مُحدّ ز

 «ای موسی، دهانم دوختی *** وز پشیمانی تو جانم سوختی»گفت: 
جامه را بدّْرید و آهی کرد تفَت *** سر نهاد اندر بیابان و برفت

2 

آمدن از حق تعالیٰ به عِتابِ موسیٰ وحی
 جهت شَبانعلیه السّلام به

 بندۀ ما را ز ما کردی جدا»وحی آمد سویّ موسیٰ از خدا: *** 
 کردن آمدیکردن آمدی *** نی برای فصلتو برای وصل

 “أبغضَُ الأشیاءّ عّندی الَطَّلاق”تا توانی پا مَنهّ اندر فراق *** 
 ایمایم *** هر کسی را اصطلاحی دادههر کسی را سیرتی بنْهاده

 در حقّ او مدح و در حقه تو ذمَه *** در حقّ او شهد و در حقه تو سَمه 
 و در حقه تو نار *** در حقّ او وَرد و در حقه تو خاردر حقّ او نور  ��
در حقّ او نیک و در حقه تو بد *** در حقّ او خوب و در حقه تو رده  ��

3 
 جانیه و چالاکی همهما برَیه از پاک و ناپاکی همه *** از گران

من نکردم خلق تا سودی کنم *** بلکه تا بر بندگان جودی کنم
4 

 دْ مدح *** سّندیان را اصطلاحّ سّندْ مدحهندیان را اصطلاحّ هن
 فشّانمن نگردم پاک از تسبیحشان *** پاک هم ایشان شوند و درُ

 ما برُون را ننْگریم و قال را *** ما درون را بنْگریم و حال را
 چه گفتّ لفظْ ناخاضع بوَدگرناظرّ قلَبیم، اگر خاشع بوَد *** 

  

                              
 حقّ ما استایش است.نسخۀ قونیه: در   1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کرد و تفت.اصلاح  2
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: در حقِ او قُرب و در حقّ تو ردّ.  3
 نسخۀ قونیه: من نکردم امر. نسخۀ مِلکی نیکلسون: تا بر مُفلِسان.  4



_________________________________________________________________ 

93 

 *** پس طُفیْل آمد عَرَض، جوهرْ غرض آنکه دلْ جوهر بوَد، گفتنْ عَرَضز
 چند از این الفاظ و إضمار و مَجاز *** سوز خواهم سوز، با آن سوزْ ساز

فرُوز *** سر به سر فکر و عبارت را بسوزآتشی از عشق در خود بر
1 

 دانانْ دیگرند *** سوخته جان و رَوانانْ دیگرندموسیا، آداب
بر دّهّ ویرانْ خَراج و عُشْر نیستعاشقان را هر زمان سوزیدنی ست *** 

2 
 مگو *** گر شود پرُخونْ شهید، آن را مشو“ خاطی”گر خطا گوید، وّرا 

 تر استتر است *** این خطا از صد صَوابْ اوَلیٰ خونْ شهیدان را از آبْ اوَلیٰ 
اص را پاچیله نیست؟!  در درونّ کعبه رَسمّ قبله نیست *** چه غم ار غوه

 چاکان را چه فرمایی رُفو؟!لاووزی مجو *** جامهمستانْ قَ تو ز سر
 ها جداست *** عاشقان را مذهب و ملهتْ خداستملهتّ عشق از همه دین

 «لعَل را گر مُهر نبوَد، باک نیست *** عشق در دریای غمْ غمناک نیست

آمدن به موسیٰ علیه السّلام از بهر وحی
 عذرِ آن شَبان

 آید به گفتبعد از آن در سّره موسیٰ حق نهفت *** رازهایی کآن نمی
 ها ریختند *** دیدن و گفتن به هم آمیختندبر دلّ موسیٰ سخن

ید از ازل سوی ابَدچند بی  خود گشت و چند آمد به خَود *** چند پرَه
 ستآنکه شرحّ این، وَرای آگهیست *** زبعد از این گر شرح گویم، ابَلهی

 ها بشْکندکَندَ *** ور نویسم، بس قلمها را بربگویم، عقلور 
 های معتبر *** تا قیامت، باشد آن بس مختصرور بگویم شرح ��

 لاجَرم کوتاه کردم من زبان *** گر تو خواهی، از درونّ خود بخوان ��
 موسیٰ این عّتاب از حق شنید *** در بیابان در پیّ چوپان دویدکه چون

هبر نشانّ پ  فشّانْدیْ بیابان برای آن سرگشته رانْد *** گَرد از پره
 گامّ پای مردمّ شوریده خَود *** هم ز گامّ دیگران پیدا بوَد

 یک قدم چون رخ ز بالا تا نشَیب *** یک قدم چون پیلْ رفته بر ارُیب
 افَرازانْ عَلَم *** گاه چون ماهی روانه بر شکمگاه چون موجی بر

الی که رَملی بر زندَ  گاه بر خاکی نوشته حالّ خَود *** همچو رَمه
  

                              
 فُروز.نسخۀ قونیه: در جان بر  1
 حتیاطی، عُسر نیست.نسخۀ مونیخ )الف(: عاشقانی را ا  2
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 گاه حیران ایستاده گه دوان *** گاه غَلطان همچو گوی از صَولجَان ��
 مژده ده که دستوری رسید»عاقبت دریافت او را و بدید *** گفت: 

 خواهد دل تنگت بگوچه میهیچ آدابیه و ترتیبی مجو *** هر
 ست و دینت نورّ جان *** ایمنی، وز تو جهانی در امانکفرّ تو دین ا

 «گُشامُحابا رو، زبان را برای مُعافّ ﴿یَفعلَُ اَللْٰ ما یشَا﴾ *** بی
 امام *** من کُنون در خونّ دل آغشتهای موسیٰ، از آن بگُذشته»گفت: 

امسو رفتهآنام *** صد هزاران ساله زمُنتهیٰ بگُذشته یْ من ز سدره
1 

 گذشتازیانه بر زدی، اسبم بگشت *** گنبدی کرد و ز گردون برت
 مَحرمّ ناسوتّ ما لاهوتْ باد *** آفرین بر دست و بر بازوت باد!

 «گویم نه احوال من استحالّ من اکنون برُون از گفتن است *** آنچه می
---------- 

 نیست ست *** نقشّ توست آن، نقشّ آن آیینهایبینی که در آیینهنقش می
 خوردّ مردخورّ نای است، نی دردمَ که مردّ نایی اندر نای کرد *** در

 هان و هان گر حَمد گویی گر سپاس *** همچو نافرجامّ آن چوپان شناس
 حمدّ تو نسبت بدان گر بهتر است *** لیک آن نسبت به حق هم أبترَ است

پنداشتندچند گویی؟! چون غّطا برداشتند *** کاین نبوده آنچه می
2 

 این قبولّ ذکرّ تو از رحمت است *** چون نمازّ مُستحَاضه رُخصت است
 ست خون *** ذکرّ تو آلودۀ تشبیه و چونبا نمازّ او بیالودهَ

ها بوَدرود *** لیک باطن را نجاستخون پلید است و به آبی می
3 

 آبّ لطفّ کردّگار *** کم نگردد از درونّ مردّ کارکآن به غیرّ 
 ای:دانی« سُبحانَ رَبهی»ای *** معنیّ در سجودت کاش رو گردانی

«کای سجودم چون وجودم ناسزا *** هر بدی را تو نکویی دّه جزا»
4 

ها دادْ براین زمین از حّلمّ حق دارد اثر *** تا نجاست برُد و گُل
5 

 هاما *** در عوض بر رویدَ از وی غنچه هایتا بپوشد آن پلیدی
 تر از خاک بودمایهپس چو کافر دید کاو در داد و جود *** کمتر و بی

 ها نجُستاز وجودّ او گل و میوه نرُست *** جز فسادّ جمله پاکی
  

                              
 ام.مُنتهیٰ بُگذشته یْنسخۀ قونیه: ز سدره  1
غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ  : ﴿لَقَدْ كُنْتَ في22سوره ق آیه   2

 فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد﴾
 نسخۀ قسطنطنیه )ب(:   3

 بوَد.می ... ***  لیک این پلیدیْ جهل قایم
 مر بَدی.نسخۀ قونیه:   4
 نسخۀ مونیخ )ب(: حکم حق.  5
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 ﴾ام من در ذّهاب *** ﴿حَسرَتیٰ﴾ ﴿یا لیَتنَی کُنتُ ترُابوا پس رفته»گفت: 
 چیدمیای میزیدمی *** همچو مرغان دانهکاش از خاکی سفر نگْ 

 «آوردم چه بود؟!کردنْ رهچون سفر کردم، مرا راه آزمود *** زین سفر
 آن همه میلش سویّ خاک است کاو *** در سفر سودی نبیند پیشّ روز

 کردنش از حرص و آز *** در رهّ او هیچ، نه صدق و نیازروی وا پس
 *** در مَزید است و حیات و در نمُاهر گیا را کّش بوَد میلّ عُلیٰ 

 گردانید سرْ سویّ زمین *** در کمیه و خشکی و نقص و غَبینکه چون
 میلّ روحت چون سویّ بالا بوَد *** در تزَایدُ مَرجَعت آنجا بوَد

 ساری، سَرت سویّ زمین *** آفلّی، حقْ لا یحُّبُّ الْفلّینور نگون

بۀ سؤال موسیٰ از حق تعالیٰ در سرّ غل
 ظالمان

 ای کریمّ کارساز *** ای که یک دم ذکرّ تو عمرّ دراز»گفت موسیٰ: 
 مژ دیدم اندر آب و گل *** چون ملائک اعتراضی کرد دل:نقشّ کژ

 کز چه مقصود است نقشی ساختن *** و اندر آن تخمّ فساد انداختن؟”
 ؟کنان را سوختنآتشّ ظلم و فساد افروختن *** مسجد و سجده

 “مایۀ خونابه و زردآبه را *** جوش دادن از برای لابه را؟
 من یقین دانم که عین حکمت است *** لیک مقصودم عیان و رؤیت است

 “نی، جوش کن”حرصّ رؤیت گویدم: “ *** خاموش کن”گویدم: آن یقین می
 ارزد به نیشچنین نوشی همی مر ملائک را نمودی سره خویش *** کاین

 ها بیانعرضه کردی نورّ آدم را عیان *** بر ملائک گشت مشکل
 ها گویند سره برگ چیستحشرّ تو گوید که سره مرگ چیست *** میوه

 ستای آخرْ کمیست *** سابقّ هر بیشیسره خون و نطفه حُسنّ آدمی
ل بشویدَ بی  وُقوف *** آنگهی بر وی نویسد او حروفلوح را اوه
نویسد بر وی اسرارْ آنگهان مُستهَان *** برخون کند دل را ز اشکّ 

1 
 «وقتّ شستنْ لوح را باید شناخت *** که مر آن را دفتری خواهند ساخت

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: دل را و اشکِ مُستَهان.  1
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لین، بنیاد را برمیچون اساسّ خانه  کَنندای نو افکنند *** اوه
ل از قعر زمین *** تا به آخّر برگّل بر  کّشی ماءّ مَعینآرند اوه

 دانند ایشان سره کارودکان گرینَد زار *** که نمیاز حجامتْ ک
ام را *** میمرد خودْ زر می  آشام رانوازد نیشّ خوندهد حَجه

الْ زی بارّ گران *** میمی رُباید بار را از دیگراندوَد حمه
1 

الان برای بار بین *** این چنین است اجتهادّ کاربینجنگّ حمه
2 

 ها هم پیشوای نعمت است* تلخها اساسّ راحت است **چون گرانی
 حُفَّتّ الجَنَّه بمَّکروهاتنّا *** حُفَّتّ النهیرانُ مّن شَهْواتنّا

 یْ آتشْ قرَینّ کوثر استیْ آتشت شاخّ تر است *** سوختهمایهتخم
 ستایه و شهوتیست *** آن، جزای لقمههر که در زندانْ قرَینّ مّحنتَی
 ست*** آن، جزای کارزار و مّحنتَیست هر که در قصری قرَینّ دولتی

 و سیمْ فرد *** دان که اندر کسب  کردن صبر کردهر که را دیدی به زره
 ها آنّ اوستآن که بیرون از طبایع جانّ اوست *** مَنصبّ خَرقّ سبب

 تو که در حسهی، سبب را گوش دار سبب بیند چو دیده شد گذار *** بی ��
معجزاتّ انبیا سبب بیند نه از آب و گیا *** چشمه چشمهبی

3 
 این سبب همچون طبیب است و عَلیل *** این سبب همچون چراغ است و فّتیل

ها چراغّ آفتابشب چراغت را فّتیلی نو بتاب *** پاک دان زین
4 

 رو تو کَهگّل ساز بهر سقفّ خان *** سقفّ گردون را ز کَهگّل پاک دان
 گذشت و روز شدسوز شد *** خلوتّ شب درون دلدارّ ما غموه که چ

 خواه راجز به شب جلوه نباشد ماه را *** جز به دردّ دل مجو دل
 ایای *** لاجَرم چون خرْ برونّ پردهترکّ عیسیٰ کرده، خر پرورده

 !ست علم و معرفت *** طالعّ خر نیست ای تو خرْ صفتطالعّ عیسیٰ 
 آیدت *** پس ندانی خرْ خری فرمایدتنالۀ خر بشنوی، رحم 

 رحم بر عیسیٰ کن و بر خر مکُن *** طبع را بر عقلّ خود سروَر مکن
 طبع را هّلْ تا بگرید زار زار *** تو از او بسّْتان و وامّ جان گزار

 آنکه خر بنده ز خر وا پس بوَدها خر بنده بودی، بس بوَد *** زسال
  

                              
 سوی.زی: به  1
 چنین است اجتهادِ مردِ دین.مثنوی شریف: این  2

 بین: کارشناس، کاردان.کار
 ی معجزاتِ انبیا.نسخۀ قونیه: چشمْ چشمه  3
 ها.دان زیننسخۀ مِلکی نیکلسون: باز  4
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روهُنه »زَ   توست *** کاو به آخّر باید و عقلت نخستمرادش نفْسّ « اخهّ
 هم مزاجّ خر شُدتَ این عقلّ پست *** فکرش اینکه چون علف آرَد به دست؟!

 آن خرّ عیسیٰ مزاجّ دل گرفت *** در مقام عاقلان منزل گرفت
 آنکه غالبْ عقل بود و خر ضعیف *** از سوارّ زَفت گردد خرْ نحَیفز

 ست اژدها*** این خرّ پژمرده گشتهَ -ای خر بهَا-وز ضعیفیْ عقلّ تو 
 ای رنجورْ دل *** هم از او صحهت رسد، او را مَهّلگر ز عیسیٰ گشته

ای مسیحّ خوش نفسَ، چونی ز رنج؟! *** که نبود اندر جهانْ بی رنجْ گنج
1 

 ز اخّوانّ حسود؟ -ای یوسف-ز دیدارّ یهود؟ *** چونی  -ای عیسیٰ -چونی 
 قومّ غُمر *** چون شب و روزی مدد بخشایّ عُمر تو شب و روز از پیّ این

 هنر *** چه هنر زاید ز صفرا؟ دردّ سرآه از این صَفراییانّ بی
تو همان کن که کُندَ خورشیدّ شرق *** با نفاق و حیله و دزدیه و زَرق

2 
 تو عسل، ما سرکه در دنیا و دین *** دفعّ این صفرا بوَد سرکنگبین

 سرکه افزودیم، ما قومّ زَحیر *** تو عسل بّفْزا، کرَم را وا مَگیر
 این سّزید از ما، چنین آمد ز ما *** ریگْ اندر چشم چَه افْزاید؟ عَمیٰ 

 آن سّزد از تو أیا کُحلّ عزیز *** که بیابد از تو هر ناچیزْ چیز
 بدُ خطاب« اّهدّ قَومی»آتشّ این ظالمانت دلْ کباب *** از تو جمله ز

 کانّ عودی، در تو گر آتش زنند *** این جهان از عطر و ریحان آکَنند
 تو نه آن عودی کز آتش کم شوی *** تو نه آن روحی کَاسیرّ غم شوی
 ؟!عود سوزد، کانّ عود از سوزْ دور *** بادْ کی حمله برََد بر اصلّ نور

 ها را صفا *** ای جفای تو نکوتر از وفاای ز تو مر آسمان
 آنکه از عاقل جفایی گر روَد *** از وفای جاهلان آن بهْ بوَدز

 عاقل آرَد معرفت را در میان *** جاهل آرَد معرفت را بر زبان ��
 عداوت از خّرَد *** بهتر از مّهری که از جاهل رسد»گفت پیغمبر: 

 « دانا نکّوست *** دشمنّ دانا بهْ از نادانّ دوستدوستی با مردمّ  ��
  

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 مار گنج.دم ز رنج ***  که نبود اندر جهان بیچونی ای عیسیّ عیسیٰ
 نسخۀ قونیه: ما نفاق.  2
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ای را که مار در رنجانیدنِ امیری خفته
 دهانش رفته بود

 رفت مارای میآمد سوار *** در دهانّ خفتهعاقلی بر اسب می
شتافت *** تا رماندَ مار را، فرصت نیافتآن سوارْ آن را بدید و می

1 
 *** چند دبَهوسی قوی بر خفته زداز عقلش فراوان بدُ مدد که چون

 جهید *** یک سوارّ ترُک با دبَهوس دیدخفته از خوابّ گران چون بر ��
 «آیا این چه بود؟!»جَست زود *** گشت حیران، گفت: آن ضَربّ گّران برخفته ز ��

 افزون کوفت، او شد زو روانکه مُحابا ترُکْ دبَهوسی گران *** چونبی ��
 مّ آن دبَهوسّ سخت *** زو گریزان تا به زیر یک درختبرُد او را زخ

 «از این خور، ای به درد آویخته»سیبّ پوسیده بسی بدُ ریخته *** گفت: 
 فتادسیبْ چندان مرد را در خورْد داد *** کز دهانش باز بیرون می

 ای امیر، آخر چرا *** قصدّ من کردی؟ چه کردم مر تو را؟»زد: بانگ می
 بارگی خونم بریزاصل است با جانم ستیز *** تیغْ زن، یکگر تو را زَ 

 شومْ ساعت که شدم بر تو پدید *** ای خنکُ آن را که روی تو ندید
 بیش و کم *** مُلحّدان جایز ندارند این ستمگنه، بیجنایت، بیبی
 «جهد خون از دهانم با سخُن *** ای خدا، آخر مکافاتش تو کُنمی

 «کاندر این صحرا بدو»زد: نفرینّ نو *** اوش میگفت او هر زمان می
 فتاددوید و باز بر رو میزخمّ دبَهوس و سوارّ همچو باد *** می

 مُمتلَیه و خوابناک و سست بدُ *** پا و رویش صد هزاران زخم شد
 گشاد *** تا ز صفرا قّی شدن بر وی فّتادکشید و میتا شبانگه می

 ها زشت و نکّو *** مار با آن خورده بیرون جَست از اوآمد خوردهزو بر
 چون بدید از خود برون آن مار را *** سجده آورْد آن نکوکردار را
 سهمّ آن مارّ سیاهّ زشتّ زَفت *** چون بدید، آن دردها از وی برفت

  

                              
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رهاند مار را. نسخۀ مِلکی اصلاح  1

 نیکلسون: رهاند خفته را.
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تو خود جبرئیل رحمتی؟! *** یا خدایی که ولیه نعمتی؟!»گفت: 
1 

 امام *** مرده بودم، جانّ نو بخشیدیبارک ساعتی که دیدیای م
 افتد ناگهان در کوی توای خنکُ آن را که بیند روی تو *** یا در

 «تو مرا جویانْ مثالّ مادران *** من گریزان از تو مانندّ خران
 گوهریخر گریزد از خداوند از خری *** صاحبش در پی ز نیکو

د یا ددَشجویَ نزَ پیّ سود و زیان می  دش *** لیک تا گُرگش ندره
 ای روانّ پاکْ بسْتوده تو را *** چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را!»

 ای خداوند و شهنشاه و امیر *** من نگفتم، جهلّ من گفت، این مگیر
ه  ای زین حال اگر دانستمی *** گفتنّ بیهوده کی تانسّتمَی؟!شمه

 گفتی ز حالخّصال *** گر مرا یک رمز میبس ثنایت گفتمی ای خوش
 کوفتیآشوفتی *** خامُشانه بر سرم میکرده میلیک خامش

 شد سرم کالیوه، عقل از سر بجَست *** خاصه این سر را که مغزش کمتر است
 «کار *** آنچه گفتم از جنون، اندر گذار!رویّ خوبعفو کن ای خوب

 فتمی رمزی از آن *** زَهرۀ تو آب گشتی آن زماناگر من گ»گفت: 
 «گر تو را من گفتمی اوصافّ مار *** ترس از جانت برآوردی دمَار

---------- 
 اگر گویم به راست *** شرح آن دشمن که در جانّ شماست»مصطفیٰ گوید: 

دّلان هم بر درَد *** نی روَد ره، نی غمّ کاری خورَدهای پرُزهره
2 

تّ صوْم و نمازنی دلش را ت «اب ماندَ در نیاز *** نی تنش را قوه
3 

 همچو موشی پیش گربه لا شود *** همچو میشی پیش گرگ از جا رود
 تان من پرورشاندر او نی حیله ماندَ نی روش *** پس کنم ناگفته

 همچو بوبکرّ رَبابی تن زنم *** دستْ چون داوود در آهن زنم
 کنده را بالی شودتا مُحال از دست من حالی شود *** مرغّ پرْ بر

 چون ﴿یدَُ اَللْٰ فَوقَ أیدیهّم﴾ بوَد *** دست ما را دستّ خود فرمود احََد
 آسمانّ هفتمینگذشته زپس مرا دستّ بلند آمد یقین *** بر

 ر﴾خوان که: ﴿اّنْشَقَّ القمََ دستّ من بنْمود بر گردونْ هنر *** مُقریا بر
  

                              
بی نسخۀ مونیخ )الف(: با خدایی. نسخۀ ملکی نیکلسون: یا خدایی یا حبی  1

 یا ولیّ؟!
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بر هم درَد.اصلاح  2
لو تعلمون ما اعلم لضحکتم »رسول اللهٰ صلی اللهٰ علیه و آله و سلم:   3

 «قليلا و لبکيتم کثيرا...!
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 ست؟!هاست *** با ضعیفان شرحّ قدرت کی روااین صفت هم بهر ضعفّ عقل
 آری سر ز خواب *** ختم شد وَ اٰللُٰ أعلَمْ بّالصَّوابخود بدانی چون بر

---------- 
 گر تو را من گفتمی این ماجرا *** آن دم از تو جانّ تو گشتی جدا» ��

 کردن بدُیو پروای قیمر تو را نی قدرتّ خوردن بدُی *** نی ره 
ر”راندم *** شنیدم فحش و، خر میمی ّ یسَهّ  خواندمزیر لب می“ رَبه

 گفتن مرا دستور نه *** ترکّ تو کردن مرا مقدور نهاز سبب
 «“إهدّ قَومی! إنَّهُم لا یعَلمَون”گفتم از درد درون: *** هر زمان می

ای مرا اقبال و گنجکای سعادت وّ »کرد آن رَسته زّ رنج: *** ها میسجده
1 

تّ شُکرت ندارد این ضعیف از خدا یابی جزاهای شریف! *** قوه
2 

 «آن نواشُکرْ حق گوید تو را ای پیشوا *** آن لب و چانه ندارم و
---------- 

 سان بوَد *** زهرّ ایشان ابّتهاجّ جان بوَددشمنیه عاقلان زین
 بشنو از بهرّ مثالدوستیه ابَلهانْ رنج و ضَلال *** این حکایت 

حکایتِ آن مرد اَبله که مغرور بود بر تمَلُّقِ 
 3خرس

 مردی رفت و فریادش رسیدکشید *** شیرمیاژدهایی خرس را در
---------- 

 مردانند در عالَمْ مدد *** آن زمان کَافغانّ مظلومان رسدشیر
 دوندبانگ مظلومان ز هر جا بشنوند *** آن طرف چون رحمتّ حق می

 های نهانهای جهان *** آن طبیبانّ مرضهای خّللَن ستونآ
 رّشوتندعلهت و بیمحضّ مهر و داوریه و رحمتند *** همچو حق بی

 «شچارگیاز بهرّ غم و بی»گوید: « *** ش؟!بارگیکنی یکاین چه یاری می»
 مرد *** در جهانْ دارو نجویدَ غیرّ دردمهربانی شد شکارّ شیر

  

                              
 وی: و ای.  1
 نسخۀ قونیه: جزاها ای شریف.  2
 ق. شده براساس نسخۀ علاءالدوله. میرخانی: در تملّاصلاح  3
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 هر کجا دردی، دوا آنجا روَد *** هر کجا فقری، نوا آنجا روَد
ست آبْ آنجا روَدهر کجا مشکل، جواب آنجا روَد *** هر کجا پستی

1 
 آب کم جو، تشنگی آور به دست *** تا بجوشد آبت از بالا و پست ��

ُ أعلمَْ باّلصَّواب ��  تا ﴿سَقاهُم رَبُّهم﴾ آید خطاب *** تشنه باش اَللٰٰ
 آنگهان خور خَمرّ رحمت، مست شوآبّ رحمت بایدت، رو پست شو *** و

رحمت اندر رحمت آمد تا به سر *** بر یکی رحمت فرو ما ای پسر
2 
 چرخ را در زیرّ پا آر ای شجاع *** بشنو از فوقّ فلکْ بانگّ سَماع

 پنبۀ وسواس بیرون کن ز گوش *** تا به گوشَت آید از گردونْ خروش
 شم را از مویّ عیب *** تا ببینی باغ و سروّستانّ غیبپاک کن دو چ

 آید در مَشامدفع کن از مغز و از بینی زُکام *** تا که ریحُ اَللْٰ در
 هیچ مگْذار از تب و صَفرا اثر *** تا بیابی از جهانْ طعم شکر

 رویداروی مردی کن و عّنهینْ مَپوی *** تا برون آیند صد گون خوب
گّرد آن چمنی جان بکَن *** تا کُندَ جولان بهکُندۀ تن را ز پا

3 
 غُله بخُل از دست و گردن دور کن *** بختّ نو دریاب از چرخ کهُن

 گریْ لطفْ پرَ *** عرضه کن بیچارگی بر چارهتانی، به کعبهور نمی
ستایتر دایهست *** رحمتّ کلهی قویایسرمایهزاری و گریه قوی

4 
 شود؟!بوَد *** تا که کی آن طفلْ گریان میجو دایه و مادر بهانه

 طفلّ حاجاتّ شما را آفرید *** تا بنالید و شود شیرش مَزید
 زاری مباش *** تا بجوشد شیرهای مّهرهاشگفت: ﴿ادُْعوا اٰللٰ﴾ بی
 افَشانّ ابر *** در غمّ ماینَد، یک ساعت تو صبرهای و هویّ باد و شیر

 ؟!ایچَفسیدهای؟! *** اندر این پستی چه بره﴿فی السَّماءّ رّزقکُُم﴾ نشْنید
 کّشد گوشّ تو تا قعرّ سُفولترس و نومیدیت دان آوازّ غول *** می

  

                              
 در نسخۀ قونیه این بیت و بیت قبل به این شکل آمده است:   1

 ست آبْ آنجا روَد.هر کجا دردی، دوا آنجا روَد ***   هر کجا پستی
 فرو ما: فرو میا، بسنده نکن.  2
 نسخۀ قونیه: تا کند جولان به گِردت انجمن.  3
 ست.ایتر مایهنسخۀ مونیخ )الف(: قوی  4
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 هر ندایی که تو را بالا کشید *** آن ندایی دان که از بالا رسید
 هر ندایی که تو را حّرص آورَد *** بانگّ گرگی دان که او مردم درَد

 هاست سویّ عقل و جاناین بلندی نیست از روی مکان *** این بلندی
 هر سبب بالاتر آمد از اثر *** سنگ و آهن فائق آمد بر شرر

 پهلویش نشستچه در صورت بهگرآن فلانی فوقّ آن سرکش نشست *** 
 ای آنجاست از روی شرف *** جایّ دور از صدر، باشد مُستخََففوقی

که سابقند *** در عملْ هنگامّ فوقیْ لایقند سنگ و آهن زین جهت
1 

آهن و سنگ است زین رو پیش پیششرر از روی مقصودیه خویش *** ز آنو
2 

ل و، پایانْ شرر *** لیک این هر دو تنند و جانْ شرر  سنگ و آهنْ اوه
 تر است *** در صفت از سنگ و آهن برتر استکآن شرر کاندر زمانْ وا پس ��

 تر استتر است *** در هنر از شاخْ او فائقخ از ثمَر سابقدر زمانْ شا
ل بوَد، آخّر شَجَرکه چون  مقصود از شَجَر آمد ثمَر *** پس ثمَرْ اوه

---------- 
 آنکه طولی دارد إضمار و مَجازسوی خرس و اژدها گردیم باز *** ز ��

 مردی داد از چنگش رهاخرس چون فریاد کرد از اژدها *** شیر
ت بکُشتحی  لت و مردی به هم دادند پشت *** اژدها را او بدین قوه

 اژدها را او بدین حیلتَ ببست *** تا که آن خرس از هلاکّ تن برَست ��
ت، حیله نیست *** لیک فوقّ حیلۀ تو حیله  ستایاژدها را هست قوه

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه:   1
 دو لایق است...سابق است ***  در عمل فوقیّ این.
 بیش.نسخۀ قونیه: پیش و بیش. مثنوی شریف: بیش  2
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 رُ الماکّرین﴾ماکّرانْ بسیار لیکن باز بین *** در نبُی: ﴿وَ اٰللُٰ خَی ��
 حیلۀ خود را چو دیدی، باز رو *** کز کجا آمد؟ سویّ آغاز رو

 ست آمد از عُلیٰ *** چشم را سویّ بلندی نّه، هَلاچه در پستیهر
لْ خیرگی آرَد بلاگرروشنی بخشد نظرْ سویّ عُلیٰ ***  چه اوه

1 
 سوی کُنچشم را در روشنایی خوی کُن *** گر نه خفهاشی، نظر آن

بینی نشانّ نورّ توست *** شهوتّ حالی حقیقتْ گورّ توستعاقبت
2 

 بینی که صد بازی بدید *** مّثل آن نبْوَد که یک بازی شنیدعاقبت
 اوستادان دور شدآن یکی بازی چنان مغرور شد *** کز تکبهر زُ ز

 وار آن هنر در خود چو دید *** او ز موسیٰ از تکبهرْ سر کشیدسامری
 دوختهاو ز موسیٰ آن هنر آموخته *** وز معلهم چشم را بر

لاجَرم موسیٰ دگر بازی نمود *** تا که آن بازیه او جانش ربود
3 

 ای بسا دانش که اندر سر دوَد *** تا شود سرور، بدان خود سر روَد
 رای باشسر نخواهی که روَد، تو پای باش *** در پناهّ قطبّ صاحب

 چه شَهدی، جز نباتّ او مَچینگرفوقّ او مَبین *** چه شاهی، خویش گر
فکرّ تو نقش است و فکر اوست جان *** نقدّ تو قلب است و نقدّ اوست کان

4 
 سان سویّ اوگو فاخته« کو و کو»او تویی، خود را بجو در اوی او *** 

 آیدت قندّ رضا *** همچو خرسی در دهانّ اژدهاور ترُش می ��
أبنای جنس *** در دهانّ اژدهایی همچو خرس ور نخواهی خدمتّ 

5 
 بو که استادی رهاندَ مر تو را *** وز خطر بیرون کشاندَ مر تو را

  

                              
 (.کهنگی)آرَد بِلیٰ نسخۀ قونیه:   1
نسخۀ ناسخه: شهوتِ حالی حجابِ سورِ توست. نسخۀ مونیخ )الف(:   2

نسخۀ مِلکی نیکلسون: شهوت خاکی حجابِ (. بدون عقل)شهوت خالی 
 سور توست.

 نسخۀ قونیه: تا که آن بازیّ و جانش را ربود.  3
 نسخۀ مونیخ )الف(: فکرِ تو نفس است.  4
 در علاءالدوله این بیت و بیت قبل به این شکل آمده است:   5

 ور نخواهی خدمت اهلِ صفا ***  همچو خرسی در دهان اژدها.
 نسخۀ بریتانیا )الف(: ور بخواهی. 



104 

 بینکوری، سر مکّش از راهکه کن چو زورت نیست، هین *** چونای میزاری
 نالی ز درد؟! *** خرس رَست از درد چون فریاد کردتو کم از خرسی، نمی
 اش را تو خوش و مرحوم کن دل را موم کن *** نالهای خدا این سنگّ

من دو کوری »گفتنِ نابینای سائل که: 
 «مرا رحم کنید! دارم،

 الأمان *** من دو کوری دارم ای اهل زمان»گفت: بود کوری که همی
 «پس دو باره رحمتم آرید هان *** چون دو کوری دارم و من در میان

 ک *** این دو کوری را بیان کن نیکّ نیکلی»از تعجهب مردمان گفتند:  ��
 «بینیم ما *** آن دگر کوری چه باشد؟! وا نماآنکه یک کوریت میز

 زشت آوازم و ناخوش صدا *** زشت آوازیه و کوری شد دوتا»گفت: 
 شودشود *** مّهرّ خَلق از بانگ من کَم میبانگّ زشتم مایۀ غم می

 شودخشم و غم و کین می زشت آوازم به هر جا که روَد *** مایۀ
 «چنین ناگُنج را گُنجا کنیدبر دو کوری رحم را دوتا کنید *** این

 کرد نیکو چون بگفت این راز را *** لطفّ آوازّ دلش آواز را
---------- 

 دلهزشتیّ آواز کم شد زین گّله *** خَلق شد با وی به رحمت یک
آوازّ دلش هم بد بوَد *** آن سه کوری، زشتیّ سَرمد بوَد آن کهو

1 
 علهت دهند *** بو که دستی بر سرّ زشتش نهندلیک وَههابان که بی

دلان چون موم شدآوازش خوش و مرحوم شد *** زو دلّ سنگینکه چون
2 

 گردد اجابت را رفیقآن نمینالۀ کافر چو زشت است و شَهیق *** ز
ست *** کاو ز خونّ خَلقْ چون سگ بود مستئوا﴾ بر زشت آواز آمدهَ﴿اخّْسَ 

3 
 کّش بوَد *** نالۀ تو نبوَد این، ناخوش بودیْ خرسْ رحمتنالهکه چون

 ایگناهی خوردهای *** یا ز خونّ بیدان که با یوسفْ تو گرگی کرده
  

                              
 دوری سرمد بوَد.نسخۀ قونیه:   1
 نسخۀ قونیه: خوش و مظلوم شد.  2
 علاءالدوله: چون سگ بود، جَست.  3
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 نتوبه کن وز خورده استفراغ کن *** ور جراحت کهنه شد، رو داغ ک
 طلب، نعّمَ النَّصیر!باز گَرد از گرگی ای روباهّ پیر *** نصُرَت از حق می ��

تتمّۀ حکایت خرس و آن اَبله که به آن 
 اعتماد کرده بود

 آن مردّ مردانه بدیدکرم ز آنخرس هم از اژدها چون وا رهید *** و
چون سگ اصحاب کهف آن خرسّ زار *** شد مُلازم از پیّ آن بردبار

1 
 آن مسلمان سر نهاد از خستگی *** خرسْ حارّس گشت از دلبستگی

 «حال چیست؟! *** ای برادر مر تو را این خرسْ کیست؟»آن یکی بگُذشت و گفتش: 
ه وا گفت و حدیث اژدها *** گفت:   بر خرسی منهّْ دل، ابَلها»قصه

 «ستست *** او به هر حیله که دانی راندنیدوستی زَ ابله بتر از دشمنی
 !«وَ اَللٰ از حسودی گفتی این *** ور نه خرسی چه نْگری؟! این مّهرْ بین»گفت: 

 ده است *** این حسودیه من از مّهرش بهْ استمّهرّ ابَلهان عشوه»گفت: 
«هی بیا با من، برّان این خرس را *** خرس را مگْزین، مَهّل همجنس را

2 
 ارم این بدُ و بخَتت نبودک»گفت: « *** رو رو، کار خود کن ای حسود»گفت: 

 من کم از خرسی نباشم ای شریف *** ترکّ او کن تا مَنتَ باشم حریف
 ایای *** با چنین خرسی مرو در بیشهلرزدم ز اندیشهبر تو دل می

 این دلم هرگز نلرزید از گزاف *** نورّ حقه است این، نه دعَویه و نه لاف
«هان و هان بگُریز از این آتشکدهشده *** “ ینَظُرْ بنّورّ اللَٰ ”مؤمنم، 

3 
 ست زَفتنرفت *** بدگمانی مرد را سَدهیاین همه گفت و به گوشش در

 «ای یارّ رشیدرفتم چون نه»دستّ او بگْرفت و دست از وی کشید *** گفت: 
 !«خواره مباش *** بوالفضُولا، معرفتْ کمتر تراشرو بر من تو غم»گفت: 

«امام *** لطفْ بینی گر بیایی در پیمن عَدوه تو نی»باز گفتش: 
4 

 آخّرْ یار را مُنقاد شو»گفت: « *** خواب آمد مرا، بگُذار و رو»گفت: 
 «دلیتا بخُسبی در پناهّ عاقلی *** در جوارّ دوستی صاحب

در خیال افتاد مَرد از جّده او *** خشمگین شد، زود گردانید رو:
5 

 ؟داری، گدایی، تونی استصد من آمد، خونی است؟ *** یا طمعکاین مگر ق»
 نشین؟ست با یاران بدین *** که بترساندَ مرا زین همیا گّرو بستهَ

 «کُند در کار من؟چنین جّده مییا حسد دارد ز مّهرّ یارّ من *** کاین ��
 خود نیامد هیچ از خُبثّ سّرش *** یک گمانّ نیک اندر خاطرش

 جنس بود؟!جملگی بر خرس بود *** او مگر مر خرس را هم ظَنه نیکش
 بد گمان و ابَله و نااهل بود *** وز شقاوت او مُطیعّ جَهل بود ��

بد رَگ و بدرأی و بدبختّ ابد *** گُمرَه و مغرور و کور و خوار و رَد ��
6 

 و سیَه، حاصلْ تبََه، فاسدْ خیالکمال *** رخرس را بگُزید بر صاحب ��
لی را از خری تهمت نهاد *** خرس را دانست اهلّ مّهر و دادعاق

7 

پرست را گفتنِ موسیٰ علیه السّلام گوساله
 «؟!اندیشیِ تو از کجاستاین خیال»که: 

 کای بدَ اندیش از شّقاوت وز ضَلال»گفت موسیٰ با یکی مستّ خیال: *** 
 کریمصد گمانت بود بر پیغمبریم *** با چنین برهان و این خُلقّ 

 فزُود و شکه و ظنه صد هزاران معجزه دیدی ز من *** صد خیالت می

                              
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: در پی آن خوب یار.  1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مَهِل تو جنس را.اصلاح  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: هان و هان بگذر.اصلاح  3
 لطف باشد.نسخۀ قونیه:   4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رو بگردانید زو.اصلاح  5
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: بد رَگ و خود رأی.  6
 نسخۀ قونیه: از سگی تهمت نهاد.  7
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 زدیام میاز خیال و وسوسه تنگ آمدی *** طَعن بر پیغمبریه 
 آوردم عَیان *** تا رهیدید از شره فرعونیانگَرد از دریا بر

 آسمانْ چل سالْ کاسه و خوان رسید *** وز دعایم جویْ از سنگی دویدز
 دست من نرَ اژدها *** آبْ خون شد بر عَدویّ ناسزا چوب شد در ��
 شد عصا مار و کفمَ شد آفتاب *** آفتاب از عکسّ نورم شد شهاب ��

 آن توههم کم نکرد؟! -ای سرد-این و صد چندین و چندین گرم و سرد *** از تو 
 “!خدای من تویی”ای از جادویی *** سجده کردی که: بانگ زد گوساله
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 هات را سیلاب برُد *** زیرکیه بارّدتَ را خواب برُدتوههم آنو
 خو؟!چون نبودی بدگمان در حقه او؟! *** چون نهادی سَر چنان ای زشت

 گیر او؟!چون خیالت نامَد از تزویرّ او؟! *** وز فسادّ سّحرّ احمق
 تراشَد در جهان؟!*** که خدایی بر -ای مُهان-ای خود که باشد سامریه 

ها عاطّل شدی؟!در خداییْ گاو چون یکدل شدی؟! *** وز همه اشّکال
1 

 ام تو چون کردی خّلاف؟!شاید خدایی را به لاف؟! *** در رسولیه گاو می
 پیشّ گاوی سجده کردی از خری *** گشت عقلت صیدّ سّحرّ سامری

 چشم دزدیدی ز نورّ ذوالجلال *** اینْت جهلّ وافرّ و عینّ ضَلال
 ن عقل و گزینش که تو را ست! *** چون تو کانّ جهل را کُشتن سزاستشُه بر آ

ین بانگ کرد، آخر چه گفت *** کَاحْمقان را این همه رغبتْ شکفت؟!  گاوّ زره
 «؟!ای از من بسی *** لیک حق را کی پذیرد هر خَسیتر دیدهآن عجبز

---------- 
 آید؟ عاطّلیه  باطلان را چه رُباید؟ باطلی *** عاطّلان را چه خوش

 آنکه هر جنسی رُباید جنسّ خَود *** گاوْ سوی شیرّ نر کی رو نهد؟!ز
 گرگ بر یوسف کجا عشق آورَد؟! *** جز مگر از مکر تا او را خورَد

 آدم شودچون ز گرگی وا رهد، مَحرم شود *** چون سگّ کهف از بنی
د را ابوبکرّ نکو *** دید صدقش، گفت:  ��  «قُ هٰذا صادّ »چون محمه

د برُد بو *** گفت:   «هٰذا لَیسَ وَجهٌ کاذّبُ »چون ابوبکر از محمه
ّ قمََر، باور نکرد  چون نبدُ بوجهل از اصحابّ درَد *** دید صد شَقه

 دردمندی کّش ز بام افتاد تشت *** زو نهان کردیم، حقْ پنهان نگشت
 دیداو جاهل بدُ از دردش بعید *** چند بنمودیم و او آن را ن آن کهو

 یْ دلْ صاف باید تا در او *** وا شناسی صورتّ زشت از نکّوآینه
  

                              
 نسخۀ قونیه: چون در این تزویرِ او یکدل شدی؟!  1
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کردنِ آن مردِ ناصح، پندِ آن ترک
 مغرورِ خرس را

 گویان ره گرفتآن مسلمان ترَکّ آن ابَله گرفت *** زیرّ لب لاحَول
 زاید خیالچون از جّده و پند و از جّدال *** در دلّ او بیش می»گفت: 

 «پس رهّ پند و نصیحت بسته شد *** امرّ ﴿أعرّضْ عَنهُمُ﴾ پیوسته شد
---------- 

ه با طالب بگو، برچون دوایت می  خوان عَبسَفزَاید درد، پس *** قصه
 ست *** بهرّ فقرْ او را نشاید سینه خَستاعَمیٰ طالبّ حق آمدهَکه چون

ز سرورانتو حریصی بر رَشادّ مّهتران *** تا بیاموزند عام ا
1 
 بوک»احمدا، دیدی که قومی از ملوک *** مُستمَّع گشتند، گشتی خوش که: 

 ها سَرند و بر حَبشَاین رئیسان یارّ دین گردند خَوش *** بر عرب این
 «آنکه الَنهاسُ عَلیٰ دینّ المُلوکبگُذرد این صیت از بصره و تبَوک *** ز

 یدی و تنگ آمدی:زین سبب تو از ضَریرّ مُهتدَی *** رو بگردان
 کاندر این فرصت کم افتد این مُناخ *** تو ز یارانیه و وقت تو فرَاخ»

 «کنم نهَ ازْ خشم و جنگام در وقتّ تنگ *** این نصیحت میگردیمُزدحَّم می
 احمدا نزد خدا این یک ضَریر *** بهتر از صد قیصر است و صد وزیر

 نی باشد فزُون از صد هزارهین بیار *** معد« الَنهاسُ مَعادّن»یادّ 
 معدنّ لعل و عقیقّ مُکتنَسّ *** بهتر است از صد هزاران کانّ مّس
 احمدا اینجا ندارد مالْ سود *** سینه باید پر ز عشق و درد و دود

دل آمد، در مَبَند *** پندْ او را ده که حقه اوست پندأعمیّ روشن
2 

 گردی؟! که هستی کانّ قند گر دو سه ابَله تو را مُنکّر شوند *** تلخ کی
 دهدگر دو سه احمق تو را تهمت نهد *** حق برای تو گواهی می

 «؟!از اقّرارّ عالَم فارّغم *** آن که حق باشد گواه او را، چه غم»گفت: 
  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: علم از سروران.اصلاح  1
 دل آمد دردمند.ه: روشننسخۀ ناسخ  2
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ست *** آن دلیل آمد که آن خورشید نیستگر خفاشی را ز خورشیدی خوری
1 

 «خورشیدّ تابانّ جَلیل منم»نفرتّ خفهاشگان آمد دلیل *** که: 
 بوَدگر گلابی را جُعلَْ راغب شود *** آن دلیلّ ناگلابی می

 آید نقص و شکاش درگر شود قلبی خریدارّ مّحَک *** در مّحَکهیه 
 ام، روزم که تابم در جهاندزدْ شب خواهد نه روز، این را بدان *** شب نی

 یابد گذاروار *** تا که کاه از من نمیام غربالفارّقم فاروقی
 آرْد را پیدا کنم من از سبوس *** تا نمایم کاین نقُوش است آن نفُوس

 من چو میزانّ خدایم در جهان *** وانمایم هر سبکُ را از گّران
 ایخورْ کالهای *** خر خریداریه و درگوساله« خدا»گاو را داند 

 م خَرَد *** من نه خارم کُاشترُی از من چَردمن نه گاوم تا که گوسالهَ
 او گمان دارد که با من جوْر کرد *** بلکه از آیینۀ من روفْت گَرد

کردنِ تملّقِ دیوانه با جالینوس، و وهم
 جالینوس

 «مر مرا تا آن فلانْ دارو دهد»گفت جالینوس با اصحابّ خَود: *** 
 کای ذو فنُون *** این دوا خواهند از بهرّ جُنون!»: پس بدو گفت آن یکی

 ودر من کرد یک دیوانه ر»گفت: « *** دور از عقلّ تو این، دیگر مگو
ساعتی در روی من خوش بنْگرید *** چشمکم زد، آستینّ من کشید

2 
 رو؟!گر نه جنسیهت بدُی در من از او *** کی رُخ آوردی به من آن زشت

 «کی آمدی؟! *** کی به غیر جنسْ خود را بر زدی؟!گر ندیدی جنسّ خود، 
 هیچ شک *** در میانشان هست قدرّ مشترکچون دو کس بر هم زند، بی

 جز با جنسّ خَود؟! *** صحبتّ ناجنسْ گور است و لحََدکی پرد مرغی به
  

                              
 خور: بهره و لذت.  1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آستین من دَرید.اصلاح  2
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سببِ پریدن و چریدنِ مرغی با مرغی که 
 1جنسِ او نبود

 لکیدر بیابانْ زاغ را با لک تگی ***دیدم هم»آن حکیمی گفت: 
 در عجب ماندم، بجُستم حالشان *** تا چه قدرّ مشترک یابم نشان

 «چون شدم نزدیک، من حیران و دنَگ *** خود بدیدم هر دوُان بودند لَنگ
---------- 

 بازی که او عَرشیه بوَد *** با یکی جغدی که او فرشیه بوَدخاصه شَه
ین بوَدآن یکی، خورشیدّ عّلهیهین ب  وَد *** وین دگر، خفهاشْ کز سّجه

آن یکی، نوری ز هر عیبی برَی *** وین یکی کوری گدای هر درَی
2 

 دگر، کّرمی که بر سرگین تنَدَ آنآن یکی، ماهی که بر پروین زند *** و
 آن یکی، یوسف رُخی عیسیٰ نفسَ *** وین دگر، گرگی و یا خر با جَرَس

ان شده در لامَک  دانْ همچون سگانان *** وین یکی، در کاهآن یکی، پره
 آن یکی، سلطانّ عالی مرتبت *** وین یکی، در گُلخَنی در تعَزیت ��

 آن یکی، خَلقی ز اکّرامش خّجّل *** وین دگر، از بینوایی مُنفعَّل ��
 آن یکی، سرور شده زَ اهلّ زمان *** وین دگر، در خاکّ خواری بس نهان ��

 تر وطنزیبد چمن *** مر جُعلَ را در چَمین خوشبلبلان را جای می ��
 ای گَنده بغَلَ»گوید که: با زبانّ مَعنوی گل با جُعلَ *** این همی

 گمان *** هست آن نفرت کمالّ گلسّتانگر گریزانی ز گلشن، بی
 “کای خَس، از این در دور باش!”زند: باش *** میغیرتّ من بر سرّ تو، دور

 ور بیامیزی تو با من ای دنَی *** این گمان آید که از کانّ مَنی
 آنّ من استآنکه پندارند کاو زآمیزد، ز نقصانّ من است *** زگر در ��
 آمیزد به من آن زَهرناک *** موش و دریا باشد و ماهی و خاکگر در ��

 ؟!تحقْ مرا چون از پلیدی پاک داشت *** چون سزد بر من پلیدی را گماش
«یشان بدُ و آن را برُید *** در من آن بد رَگ کجا خواهد رسید؟!یک رگم ز

3 
 یک نشانّ آدم آن بود از ازل *** که ملائک سرْ نهَندش از محل

  

                              
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مرغی که با مرغی دیگر اصلاح  1

 همجنس او نبود.
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  2
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: در من ای بدرگ کجا خواهی رسید؟!  3
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 «منم شاه و رئیس»یک نشانّ دیگر آنکه آن بلّیس *** ننْهدش سر، که: 
 پس اگر ابلیس هم ساجّد شدی *** او نبودی آدم، او غیری بدُی

 هم سجود هر مَلکَْ میزانّ اوست *** هم جُحودّ آن عَدو برهانّ اوست
 هم گواهّ اوست اقّرار مَلکَ *** هم گواه اوست کُفرانّ سَگک

 گرد *** تا چه کرد آن خرس با آن شیرمرداین سخن پایان ندارد، باز

 تتمّۀ قصّۀ آن مغرورْ بر وفای خرس
 رانْدش مگس *** وز ستیز آمد مگسْ زو بازْ پسشخصْ خُفت و خرس می

 آمد دوانچند بارَش رانْد از روی جوان *** آن مگس پس باز می
 گرفت از کوهْ سنگی سختْ زَفتخشمگین شد با مگسْ خرس و برفت *** بر

 سازسنگ آورْد و مگس را دید باز *** بر رخّ خفته گرفته جای
 سنگ و بزد *** بر مگس، تا آن مگس وا پس خزدبرگرفت آن آسیا 

 سنگْ روی خفته را خشخاش کرد *** وین مَثلَ بر جمله عالمَْ فاش کرد:
 مّهرّ ابَله، مّهرّ خرس آمد یقین *** کینّ او مّهر است و مّهرّ اوست کین»

 «عهدّ او سست است و ویران و ضعیف *** گفتّ او زَفت و وفای او نحَیف
---------- 

 گر خورَد سوگند هم، باور مکن *** بشْکند سوگندْ مردّ کژ سخُن
 سوگندْ گفتش بدُ دروغ *** تو مَیفُت از عهد و سوگندش به دوغبیکه چون

 نفْسّ او میر است و عقلّ او اسیر *** صد هزاران مُصحَفش خودْ خورده گیر
 ندآن بدتر کسوگند پیمان بشکند *** گر خورَد سوگند زبیکه چون

 تر گردد از آن *** که کُنی بندش به سوگندّ گّرانآنکه نفْس آشفتهز
 درَد، بیرون جَهدچون اسیری بندْ بر حاکم نهد *** حاکمْ آن را بر

 بر سرش کوبد ز خشمْ آن بند را *** هم زند بر روی او سوگند را
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ی مگوتو ز ﴿أوْفوا بّالعقُود﴾ش دستْ شو *** ﴿احّْفظَوا أیْمانکَُم﴾ با و
1 

 نگیرد گفتّ سوگندش فروغهر که او گوید به نزد ما دروغ *** در ��
کُند *** تن کُند چون تار و گّرد او تنَدَداند عهد با که می آن کهو

2 

رفتنِ رسول خدا 
صلّی اللٰهُ و علیه و آله و سلّم به عیادتِ 

 صَحابیِ رنجور، و فایدۀ آن
 ندر آن بیماری، او چون تار شدای بیمار شد *** وَ ااز صحابه خواجه

 مصطفیٰ آمد عیادتْ سویّ او *** چون همه لطف و کرم بدُ خوی او
---------- 

 ستیْ آن باز بر تو عایدهَست *** فایدهدر عیادت رفتنّ تو فایدهَ
ل که آن شخصّ علیل *** بو که قطبی باشد و شاهّ جلیلفایده  یْ اوه

 دانی تو هیزم را ز عود** که نمیچون تو چشمّ دل نداری ای عَنود *
 گنجی هست در عالمَ، مَرَنج *** هیچْ ویران را مَدان خالی ز گنجکه چون

کُن طوافگزاف *** چون نشان یابی به جّده، میکُن بیقصدّ هر درویش می
3 

 پندار اندر هر وجودبین نبود *** گنج میچون تو را آن چشمّ باطن
 وَد *** شَه نباشد، فارسّ اسّپَه بوَدور نباشد قطب، یارّ ره ب

 یْ یارانّ رهْ لازم شمار *** هر که باشد، گر پیاده ور سوارپس صّله
  

                              
 .89و  1سوره المائده آیه   1
 نسخۀ قونیه:   2
 آن که حق را ساخت در پیمانْ سند ***  ... .و
 کُن از گزاف.نسخۀ قونیه: می  3
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 ست دوستور عَدو باشد، هم این احسانْ نکّوست *** که به احسان بس عَدو گشتهَ
 آنکه احسانْ کینه را مَرهم شودور نگردد دوست، کینش کم شود *** ز

 بس فواید هست غیرّ این، ولیک *** از درازی خائفّم ای یارّ نیک
 حاصلْ این آمد که یارّ جمع باش *** هم چو بتُگر از حَجَر یاری تراش

 آنکه انبوهیه و جمعّ کاروان *** رهزنان را بشکند پشت و سَنانز

چرا »کردنِ حق تعالیٰ به موسیٰ که: وحی
 «به عیادت من نیامدی؟!

 کای طلوعّ ماهْ تو دیده ز جیب»سویّ موسیٰ این عّتیب: *** آمد از حق 
 «مُشرّقت کردم ز نورّ ایزدی *** من حقَم، رنجور گشتم، نامَدی؟!

 «سُبحانا، تو پاکی از زیان *** این چه رمز است؟ این بکُن یا رَب بَیان»گفت: 
 «ام *** چون نپرسیدی تو از روی کَرم؟!در رنجوری»باز فرمودش که: 

 «گُشایا رَب، نیست نقُصانی تو را *** عقلْ گُم شد، این گره را بر»فت: گ
 آری، بندۀ خاصّ گُزین *** گشت رنجور، او منم، نیکو ببین!»گفت: 

 «هست مَعذوریش مَعذوریه من *** هست رنجوریش رنجوریه من
---------- 

 نشینی با خدا *** او نشیند در حضورّ اولیاهر که خواهد هم
 آنکه جزوی نه کُلیاز حضورّ اولیا گر بگُسَلی *** تو هلاکی، ز

 کَسش یابد، سرش را او خورَدهر که را دیو از کریمان وا برُد *** بی
!یک بدّسَت از جمعْ رفتنْ یک زمان *** مکرّ شیطان باشد این، نیکو بدان

1 

جدا کردنِ باغبانْ صوفی و فقیه و عَلَویّ 
 را از هم

 نظر در باغ کرد *** دید چون دزدان به باغّ خود سه مردباغبانی چون 
ایای *** هر یکی شوخی فضولی یوفییک فقیه و یک شریف و صوفی

2 
ها مرا صد حجهت است *** لیک جمعَند و جماعت رحمت استبا این»گفت: 

3 
مْشان نخست از یکدگرنیَایم یکبر  تنه با سه نفر *** پس بّبـُرَّ

 «کَنمتنها شد، سّبالش برکه سویی افکنم *** چونبههر یکی را من 
حیله کرد و کرد صوفی را به راه *** تا کُندَ یارانْش را با او تباه

4 
 «برو سوی وُثاق *** یک گلیم آور برای این رّفاق»گفت صوفی را: 

 تو فقیهی، وین شریفّ نامدار»رفت صوفی، گفتْ خلوتْ با دو یار: *** 
 پرَیمخوریم *** ما به پرَه دانشّ تو مینانی میما به فتوای تو 

 ستوین دگر شهزاده و سلطانّ ماست *** سیهد است، از خاندانّ مُصطفیٰ 
 ؟!خوارّ خَسیس *** تا بوَد با چون شما شاهانْ جَلیسکیست آن صوفیْ شکَم

ای در باغ و راغّ من تنَیدچون بیاید مر ورا پنبه کنید *** هفته
5 

 «باغ چه بْوَد؟! جانّ من آنّ شماست *** ای شما بوده مرا چون چشمّ راست
 باید شّکیفتوسوسه کرد و مر ایشان را فریفت *** آه کز یاران نمی

 اش با چوبّ زَفتچون به ره کردند صوفی را و رفت *** خَصم شد اندر پی
 تیز!ای کاو از سّتیز *** اندر آید باغّ مردم تیز ای سگ صوفی»گفت: 

 «این، جُنیَدت ره نمود و با یزید؟! *** از کدامین شیخ و پیرت این رسید؟!

                              
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: یک وجب.  1

 بِدَست: وجب.
 ای.نسخۀ قونیه: شوخی بدی لایوفی  2
 نسخۀ قونیه: جماعت قوّت است.  3
 بی او تباه.نسخۀ مِلکی نیکلسون:   4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: پینه کنید.اصلاح  5

 پنبه کنید: بگریزانید.
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 کُشتش کرد و سر بشْکافتشکوفت صوفی را چو تنها یافتش *** نیم
 آنّ من بگُذشت لیک *** ای رفیقانْ پاسّ خود دارید نیک»گفت صوفی: 

 مر مرا اغَیار دانستید، هان *** نیستم اغَیارتر زین قلَتبَان
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 ستچنین ضَربتَ جزای هر دنَیست *** وینآنچه من خوردم، شما را خوردنی
 «ستچنین غصهه شما را خوردنیست *** اینرفت بر من، بر شما هم رفتنی ��

 گوی تو *** از صَدا هم باز آید سویّ تواین جهانْ کوه است و، گفت و
 :جنسّ آن آن پسچون ز صوفی گشت فارغْ باغبان *** یک بهانه کرد ز

اسْتم رُقاقکای شریفّ من، برو سویّ وُثاق *** که ز بهرّ چاشتْ پختهَ»
1 

«بر درّ خانه بگو قیماز را *** تا بیارد آن رُقاق و قاز را
2 

 ای مردّ دین *** تو فَقیهی، ظاهر است و این یقین»چون به ره کردش، بگفت: 
 ه داند تا چه کرد؟!کُند، دعَویه سرد *** مادرّ او را کاو شریفیه می

 آنگهانی اعّتمّید؟!نهید *** عقلّ ناقص وبر زن و بر فعلّ زنْ دل می
 «خویشتن را بر علیه و بر نبَیه *** بسته است اندر زمانه هر غَبیه 

---------- 
 هر که باشد از زّنا وز زانیان *** این برَد ظنه در حقّ رَبهانیان

 چو خود گردنده بیند خانه راها *** همهر که برگردد سرش از چرخ
 آنچه گفت آن باغبانّ بوالفضول *** حالّ او بدُ، دورْ زُ اوْلادّ رسول

 یْ مُرتدَان *** کی چنین گفتی برای خاندانگر نبودی او نتیجه
---------- 

 اش رفت آن ستمکارّ سَفیهها، شنید آن را فقیه *** در پیخوانْد افسون
 ای خر، اندر این باغت که خوانْد؟ *** دزدی از پیغمبرت میراث مانْد؟!»گفت: 

ه همی   «مانی؟! بگو!ماندَ بدو *** تو به پیغمبر چه میشیر را بچه
 با شریفْ آن کرد آن دونْ از کجی *** که کُندَ با آلّ یاسینْ خارجی

 رسول تا چه کین دارند دائم دیو و غول *** چون یزید و شمرْ با آلّ 
:آبشد شریفْ از ظلمّ آن ظالمْ خراب *** با فقیهْ او گفتْ با چشمّ پرُ

3 
 خور بر شکمپای دار اکنون که ماندی فرد و کم *** چون دهُل شو، زخم می»

 امام *** از چنین ظالم تو را من کم نیگر شریف و لایق و همدم نی
 «بئّسَ العّوَضمر مرا دادی بدین صاحب غَرض *** احمقی کردی، تو را 

 کای فقیه *** چه فقیهی؟! ای تو ننگّ هر سَفیه»شد از او فارغ، بیامد: 
  

                              
 وُثاق: اتاق. رُقاق: نان.  1
 قیماز: کنیز، خدمتکار.  2
 نسخۀ قونیه:   3

ما جَستیم از »شد شریف از زخم آن ظالم خراب ***  با فقیه او گفت: 
 آب.
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 ؟!“امر هست”ات این است ای ببُْریده دست *** کاندر آییه و نگویی: فَتوی
 ست این ای ناسزا؟!حَنیفه داد این فَتویٰ تو را؟! *** شافعی گفتهَبو ��

 «ست این مسئله اندر محیط؟!! *** یا بدُهَچنین رُخصت بخوانْدی در وَسیط؟این
 گشاد *** دستّ او کینّ دلش را داد داداین بگفت و دستْ بر وی بر ��

 که از یاران برُیدحقه استت، بزن، دستت رسید *** این سزایّ آن»گفت: 
 کینمن سزاوارم به این و صد چنین *** تا چرا ببُْریدم از یاران به ��

 «و افسوسّ تو *** بر زنم بر سر، که شد ناموسّ تو گوش کردم خُدعه ��
ه بسیار و بخَّست *** کرد بیرونش ز باغ و در ببست ��  زد ورا الَقّصه

 چنین آید مر او را جمله بدَهر که تنها ماندَ از یارانّ خَود *** این ��

رَجعَت به قصّۀ مریض و عیادتِ پیغمبر 
 علیه السّلام

 ستست *** وین صّله از صد محبهت حاملَههپس عیادت از برای این صّلَ 
 چون عیادت رفت پیغمبر، بدید *** آن صحابی را که در نَزعی رسید

 ای دور از خداچون شَوی دور از حضورّ اولیا *** در حقیقت گشته
 آن کم است؟!یْ هَجرّ همراهان غم است *** کی فراقّ روی شاهان زچون نتیجه

 آفتابآن سایه بهتر زسایۀ شاهان طلب هر دم شتاب *** تا شَوی ز
 دلیرو بخُسب اندر پناهّ مُقبلّی *** بو که آزادت کُند صاحب ��

 گر سفر داری، بدین نیهت برو *** ور حَضَر باشد، از این غافل مشو
 گنجّ پنهانیه ز درویشی بجو« *** کو؟کو و»سان روز و شب گو: فاخته ��

 کو *** جست و جو کن، جست و جو کن، جست و جورو کو بهگَرد و می به در میدر ��
 تا توانی زُ اوْلیا رو بر مَتاب *** جَهد کن وَ اٰللُٰ أعلمَ باّلصَّواب ��

  



_________________________________________________________________ 

117 

رفتنِ بایزید بسطامی به کعبه و در راه به 
خدمتِ بزرگی رسیدن، و گفتنِ آن بزرگ 

 «کعبه منم، مرا طواف کن!»که: 
 و عُمره میسوی مکه   دویده شیخّ امهت بایزید *** از برای حجه

 جُستاو به هر شهری که رفتی، از نخُست *** مر عزیزان را بکَردی باز
 «؟ستاندر شهر کیست *** کاو بر ارَکانّ بَصیرت مُتَّکی»گشتی که: گّرد می

---------- 
«شَویکاندر سفرْ هر جا رَوی *** باید اول طالبّ مردی »گفتْ حق: 

1 
 قصدّ گنجی کن که این سود و زیان *** در تبََع آید؛ تو آن را فرَعْ دان

 آیدشهر که کارَد، قصدّ گندم باشدش *** کاهْ خود اندر تبَعَ می
 کَه بکاری، برنیاید گندمی *** مردمی جو، مردمی جو، مردمی

 درفتی، مکهه هم دیده شوکه قصدّ کعبه کُن چو وقتّ حَج بوَد *** چون
 قصد در معراجْ دیدّ دوست بود *** در تبََعْ عرش و ملائک هم نمود

ها شکفتگفت *** نیهتّ خیْرَت بسی گل« الَأعمالُ باّلنهیّهات»سیهد  ��
2 

وَلچنین فرمود سلطانّ داین« *** نیتّ مؤمن بوَد خیْر از عمل» ��
3 

 حکایتِ پیر و مُرید
 ای نو ساخت روزی نو مُرید *** پیر آمد خانۀ او را بدیدخانه

 گفت شیخ آن نو مُریدّ خویش را *** امتحان کرد آن نکّو اندیش را:
 «تا نورْ اندر آید زین طَریق»گفت: « *** روزن از بهر چه کردی ای رفیق؟»

 آن فرع است؛ این باید نیاز *** تا از این ره بشنوی بانگّ نماز»گفت: 
 «بایدتآیدت *** نیهتْ آن را کن که آن مینورْ خودْ اندر تبَعَ می ��

---------- 
 بایزَیدْ اندر سفرْ جُستی بسی *** تا بیابد خّضرّ وقتّ خودْ کسی

 دید پیری با قدَی همچون هلال *** بود در وی فرَه و گفتارّ رّجال
 دیده نابینا و دلْ چون آفتاب *** همچو پیلی دیده هندستان به خواب

 !بسته خفته بیند صد طَرَب *** چون گشاید، آن نبیند، این عجبچشم
 شودشود *** دلْ درونّ خوابْ روزن میبس عجب در خوابْ روشن می

 کَشبیدار است و بیند خوابّ خَوش *** عارف است او، خاکّ او در دیده  آن کهو
 بایزید او را چو از أقطاب یافت *** مَسکَنتَ بنْمود و در خدمت شتافت ��

 عّیالپرسید حال *** یافتش درویش و هم صاحبپیشّ او بنْشست و می
 «عزمّ تو کجا ای بایزید؟ *** رَختّ غربت را کجا خواهی کشید؟»گفت: 

«اری زادّ رَه؟هین، با خود چه د»گفت: « *** قصدّ کعبه دارم از وَلَه»گفت: 
4 

 «ستیْ رّدیدارم از دّرَمْ نقره دویست *** نکَ ببسته سخت بر گوشه»گفت: 
 طوْفی کن به گّردم هفت بار *** وین نکّوتر از طوافّ حجْ شمار»گفت: 

 حاصل شد مرادها پیشّ من نّهْ ای جواد *** دانْ که حجه کردی و دّرَم آنو
 اف گشتی، بر صفا بشْتافتیعمره کردی، عمرّ باقی یافتی *** ص

                              
الرفيقَ ثمَُّ الطريقَ!؛ »روایت پیغمبر اکرم صلی اللهٰ علیه و آله و سلم:   1

 «اول رفیق و یار همراه را بجو، آنگاه قدم در راه بگذار!
 الأعمالُ بالنّیّات: ارزش عمل انسان به نیّت آن عمل است.  2
نیت مؤمن از نفسِ عمل او، بالاتر نيةّ المؤمن خيرٌ من عملِه؛ »روایت:   3

 «.بهتر استو 
 خیر: بهتر.

 نسخۀ قونیه: از پِگَه.  4
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ّ آن حقهی که جانت دیده است *** که مرا بر بیتّ خود بگُزیده است  حقه
 یْ سرهّ اوستیْ برّهّ اوست *** خّلقتّ من نیز خانهکعبه هر چندی که خانه

 جز آن حَیه نرفتتا بکَرد آن خانه را، در وی نرفت *** وَ اندر این خانه به
 ایگردیدهیْ صّدق برای *** گّردّ کعبهدهچون مرا دیدی، خدا را دی
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 خدمتّ من طاعت و حمدّ خداست *** تا نپنداری که حق از من جداست
 چشمْ نیکو باز کن، در من نگر *** تا ببینی نورّ حق اندر بشر

 مرا هفتاد بار“ یا عَبْدی”کعبه را یک بار ﴿بیَْتی﴾ گفتْ یار *** گفت  ��
 «فتی *** صد بها و عّزه و صد فرَه یافتیبایزَیدا کعبه را دریا ��

ین حلقهبایزَید آن نکته  اش در گوش داشتها را هوش داشت *** همچو زره
 آمد از وی بایزید اندر مَزید *** مُنتهَّی در مُنتهَیٰ آخّر رسید

دانستن پیغمبر علیه السّلام که سبب 
رنجوری آن شخص از گستاخی بوده 

 1است ]در دعا[
 چون پیمبر دید آن بیمار را *** خوش نوازش کرد یارّ غار را

زنده شد او چون پیمبر را بدید *** گویی آن دم حق مر او را آفرید
2 

 بیماری مرا این بخت داد *** کآمد این سلطانْ برَّ من بامداد»گفت: 
تا مرا صحهت رسید و عافیت *** از قدُومّ این شَهّ پرخاصیتَ

3 
 خوابیه شببیماریه و تب *** ای مبارک درد و بی ای خجسته رنج و

 ای داد و سَقَمنکَ مرا در پیری از لطف و کَرَم *** حقْ چنین رنجوری
 شب لابدُْ شتابجَهَم هر نیمدردّ پشتم داد تا من هم ز خواب *** برَ

 تا نخُسبم جمله شب چون گاومیش *** دردها بخشید حق از لطفّ خویش
 «اهان جوش کرد *** دوزخ از تهدید من خاموش کردزین شکستنْ رحمّ ش

---------- 

  

                              
 الحاقی از قونیه.  1
 دم مر او را آفرید.نسخۀ قونیه: گویی آن  2
 کَران(انتها و بیحاشیَت. )بینسخۀ قونیه: این شهِ بی  3
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 ها در اوست *** مغز تازه شد چو بخْراشید پوسترنجْ گنج آمد که رحمت
 ای برادر، موضّعّ تاریک و سرد *** صبر کردن بر غم و سستیه و درد

 ها همه در پستی استچشمۀ حیوان و جامّ مستی است *** کآن بلندی
 آن بهاران مُضمَر است اندر خَزان *** در بهار است آن خزان، مگْریز از آن!

 طلب در مرگّ خود عمرّ درازهمرَهّ غم باش و با وحشت بساز *** می
 ستمَشْنوَش؛ چون کارّ او ضده آمدهَ« *** کاینجا بدَ است»آنچه گوید نفْسّ تو: 

 ت در جهانچنین آمد وصیه تو خلافش کن که از پیغمبران *** این
 مشورت در کارها واجب شود *** تا پشیمانی در آخّر کم بوَد

 آسیاها کردند بسیار انبیا *** تا که گَردان شد بر این سنگسعی
 خواهد که تا ویران کند *** خلق را گمراه و سرگردان کندنفْس می

«با عقلّ امّیم»انبیا گفتند: « *** مشورت با که کنیم؟»گفت امهت: 
1 

 «؟آید یا زنی *** کاو ندارد عقل و رأیّ روشنیاگر کودک در»: گفت
 «گفت *** تو خلافّ آن کن و در راهْ افُت آنچهبا او مشورت کن و»گفت: 

 آنکه زن جزو است و نفْسَت کلهّ شره آن بَترَ *** زنفْسّ خود را زن شناس و ز
 چه گوید، کن خلافّ آن دنَیکنی *** هرمشورت با نفسّ خود گر می

 فرمایدت *** نفْسْ مَکهار است، مَکری زایدتَگر نماز و روزه می
 چه گوید، عکسّ آن باشد کمالمشورت با نفْسّ خودْ اندر فعّال *** هر

 برنیایی با وی و اسّتیزّ او *** رو برَّ یاری، بگیر آمیزّ او
ت   گرگر کامل شود از پیشهگیرد از عقلّ دّگر *** پیشهعقلْ قوه

 من ز مکرّ نفْس دیدم چیزها *** کاو برََد از سّحرّ خودْ تمییزها
 ها را شکستها بدْهد تو را تازه به دست *** کاو هزاران بار آنوعده

 یْ نو نهَدعمر اگر صد سالْ خودْ مهلت دهد *** اوت هر روزی بهانه
 ای سرد را *** جادویی مردیه ببندد مرد راهگَرم گوید وعده

 تو از شوره گیاای ضیاءُ الحَق حّسامُ الدهین بیا *** که نرویدَ بی
  

                              
 نسخه بدل مثنوی شریف: عقلِ سَلیم.  1

 اِمیم: امام و پیشوا.
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 ایآزردهای *** از پیّ نفرینّ دلاز فلک آویخته شد پرده
این قضا را هم قضا داند عّلاج *** عقلّ خَلقانْ در قضا گیج است و کاج

1 
 اه *** آن که کّرمی بود افتاده به راهست آن مارّ سیاژدها گشتهَ

 مستّ تو -ای جانّ موسیٰ -اژدها و مار اندر دستّ تو *** شد عصا 
حُکمّ ﴿خُذْها لا تخََف﴾ دادتَ خدا *** تا به دستت اژدها گردد عصا

2 
 های سیاههین یدَّ بیَضا نما ای پادشاه *** صبحّ نو بنْما ز شب

 ای دمَّ تو از دمَّ دریا فزُون دوزخی افروخت، بر وی دمَ فسُون ***
 بحَرْ مکهار است و بنْموده کَفی *** دوزخ است، از مَکر بنْموده تفَی

 آن نماید مختصر در چشمّ تو *** تا زَبون بینیه و جُنبد خشمّ توز
 لشکرّ انبوه بود *** مر پیمبر را به چشمْ اندک نمودکه همچنان

 فزُون دیدی، از آن کردی حَذرَخطر *** ور تا بر ایشان زد پیمبر بی
شدیآن عنایت بود و فضلّ ایزدیه *** احَمدا، ور نه تو بدَ دل می

3 
 کم نمود او را و اصحابّ وّرا *** آن جهادّ ظاهر و باطنْ خدا
تا مُیسََّر کرد یسُْریٰ را بر او *** تا ز عُسْریٰ او بگردانید رو

4 
 آموز بودار و طَریقکم نمودن مر وّرا پیروز بود *** که حقشَ ی

 ش نماید شیرّ نرآن که حقْ پشتش نباشد در ظَفرَ *** وای اگر گربهَ
 وای اگر صد را یکی بیند ز دور *** تا به چالّش اندر آید از غرور

 ایآن نماید شیرّ نر چون گربهای *** زآن نماید ذوالفقاری حربهز
 تا دلیر اندر فّتدَ احمق به جنگ *** و اندر آرَدْشان بدین حیلتَ به چنگ

  

                              
 کاج: أحوَل، لوچ.  1
 تَخَف﴾: آن اژدها را بگیر و نترس.﴿خُذْها لا   2
 مثنوی شریف: آن نمایش بود فضلِ ایزدی.  3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بگردانید رو.اصلاح  4

 .10و  7سوره لیل آیه 
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تا به پایّ خویش باشند آمده *** آن فلَیوان جانبّ آتشکده
1 

 نماید تا تو زود *** پفُ کنی کاو را برّانی از وجودبرگی میکاهْ 
 استها برکنده است *** زو جهان گریان و او در خنده هان! که آن کَهْ کوه

 نماید تا به کَعبْ این آبّ جو *** صد چو عوْجّ بْنّ عُنقُ شد غرقّ اومی
 نماید قعرّ دریا خاکّ خشکنماید موجّ خونش تلَه مُشک *** میمی

 خشک دید آن بحَر را فرعونّ کور *** تا در او رانْد از سرّ مستیه و زور
آنکه چشمش زَ اصلْ نابینا فتّادآمد، در تگ دریا فّتاد *** زچون در ��

2 
 دیده بینا از لقای حق شود *** حق کجا همرازّ هر احمق شود

 قند بیند، خود شود زهرّ قتَول *** راه بیند، خود بوَد آن بانگّ غول
گردی، بده آخر زمان!ای فلک، در فتنۀ آخّرْ زمان *** تیز می

3 
 ای در فَصدّ مایزی تو اندر قصدّ ما *** نیشّ زهرآلودهخنجرّ ت

 ای فلک، از رحمّ حق آموزْ رَحم *** بر دلّ موران مَزن چون مارْ زخم
ّ آن که چرخۀ چرخّ تو را *** کرده گَردان بر فرازّ این سرا  حقه
 کَنیکه دگرگون گردی و رحمت کنی *** پیش از این کز بیخْ ما را برَ

ّ آن که دای  گی کردی نخست *** تا نهالّ ما ز آب و خاک رُستحقه
ّ آن شه که تو را صاف آفرید *** کرد چندان مَشعلَه در تو پدید  حقه

 چنان مَعمور و باقی داشتت *** تا که دهَریه از ازََل پنداشتتآن
 شُکر؛ دانستیم آغازّ تو را *** انبیا گفتند خودْ رازّ تو را

 *** عنکبوتی نی که در وی عابثّ استآدمی داند که خانه حادّث است 
 پشهه کی داند که این باغ از کی است؟! *** کاو بهاران زاد و مرگش در دی است

 کّرم کاندر چوب زاید سست حال *** کی بداند چوب را وقتّ نهال؟!
 ور بداند کّرم، از ماهیهتش *** عقل باشد؛ کّرم باشد صورتش

 هاآن فرسنگن پرَی دور است ازها *** چونماید رنگعقلْ خود را می
  

                              
 فَلیوان: افراد سرگشته و حیران.  1
 نسخۀ قونیه:   2

 چون درآید در تگ دریا بوَد ***  دیدۀ فرعون کی بینا بوَد.
 مثنوی شریف: بده آخر امان.  3
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ی، به پستی می  پرَیاز مَلکَ بالاست، چه جای پری؟! *** تو مگس پرَه
 چردپرد *** مرغّ تقلیدت به پستی میچه عقلت سویّ بالا میگر

 «!کآنّ ماست»ست و ما نشسته: علمّ تقلیدی وَبالّ جانّ ماست *** عاریهَ
 زین خّرَدْ جاهل همی باید شدن *** دست در دیوانگی باید زدن

 گریز *** زهر نوش و آبّ حیوان را بریزآن میچه بینی سودّ خود، زهر
 هر که بستاید تو را، دشنام ده *** سود و سرمایه به مُفلّسْ وام دّه

 ایمنی بگُذار و جایّ خوْف باش *** بگُذر از ناموس و رسوا باش فاش
 اندیش را *** بعد از این دیوانه سازم خویش رام عقلّ دورآزمود

چرا »گفتنِ دلقک با سیّد که گفت: عذر
 «فاحشه به نکاح آوردی؟!

 *** :  ای را خواستی تو از عَجَل؟!قحَبه»گفت با دلقکْ شبی سیهد اجََله
 «کردم به یک مَستوره جفتبایست گفت *** تات میمیبا من این را باز

 یْ صالح خواستم *** قحَبه گشتند و ز غمْ تن کاستممستوره نهُ»گفت: 
خواستم این قحَبه را بامعرفت *** تا ببینم چون شود این عاقبت؟

1 
 «عقل را هم آزمودم من بسَی *** زین سپس جویَم جنون را مَغرَسی

به حیلت در سخن آوردنِ سائلْ شیخ 
 بهلول را که خود را دیوانه نموده بود

 «خواهم عاقلی *** مشورت آرَم بدّو در مشکلی»گفت: آن یکی می
 نمااندر شهر ما *** نیست عاقل غیرّ آن مجنون»آن یکی گفتش که: 

 دواند در میانّ کودکانای گشته سواره نکَ فلان *** میبر نی
 بازد به روزان و شَبان *** در جهانْ گنجّ نهان، جانّ جهانگویْ می ��

 ایقدَر است و اخَترَ بارهای *** آسمانرهپاصاحبّ رأی است و آتش
وبیان را جان شدهَ  «ستست *** او در این دیوانگی پنهان شدهَفرَهّ او کَره

---------- 

  

                              
 معرفت.نسخۀ قونیه: بی  1
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 لیک هر دیوانه را جان نشْمُری! *** سر مَنّه گوساله را چون سامری!
 ای آشکارا با تو گفت *** صد هزاران غیب و اسرارّ نهفتچون ولی

 را آن فهم و آن دانش نبود *** وا ندانستی تو سّرگین را ز عود مر تو
 کی خواهی شناخت؟! -ای کور-از جنونْ خود را ولی چون پرده ساخت *** مر وّرا 

 یْ یقین *** زیرّ هر سنگی یکی سرهنگْ بینگر تو را باز است آن دیده
پیش آن چشمی که باز و رهبر است *** هر گلیمی را کَلیمی در بر است

1 
 مر ولیه را هم ولیه شهره کند *** هر که را او خواست، با بهَره کند

 او مر خویش را دیوانه ساختکه کس نداند از خّرَد او را شناخت *** چون
 ر؟!چون بدزدد دزدّ بینا رَختّ کور *** هیچ یابد دزد را او در عبو

 چه خود بر وی زند دزدّ عَنودگرکور نشناسد که دزدّ او که بود *** 
نده را؟!  چون گزد سگْ کورّ صاحب ژنده را *** کی شناسد آن سگّ دره

 حمله بردنِ سگ بر کورِ گدا
 آورد چون شیرّ وَغیٰ یک سگی در کویْ بر کورّ گدا *** حمله می

 د مَهْ خاکّ درویشان به چشمکّشسگ کُند آهنگّ درویشان به خشم *** در
 :آمد کور در تعظیمّ سگکورْ عاجز شد ز بانگ و بیمّ سگ *** اندر

 «کّای امیرّ صید و ای شیرّ شکار *** دستْ دستّ توست، دست از من بدار»
 کز ضرورت دمُه خر را آن حکیم *** کرد تعظیم و لقب دادش کریم

 لاغرْ شکارت چه رسد؟! کای أسَد *** از چو من»گفت او هم از ضرورت: 
 گیری تو در کوچه به گشت؟!گیرند یارانت به دشت *** کور میگور می
 «جویی تو در کوچه به کیْد؟!جویند یارانت به صید *** کور میگور می

---------- 

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: هر کَلیمی را گلیمی.اصلاح  1
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 مایه قصدّ کور کردآن سگّ عالّم شکارّ گور کرد *** وین سگّ بی
 ها صیدّ حلالکند در بیشه** میعلم چون آموخت سگ، رَست از ضَلال *

سگ چو عالّم گشت، شد چالاک و زَهف *** سگ چو عارف گشت، شد زَ اصحابّ 

کهف
1 

 سگ شناسا شُد که میرّ صید کیست *** ای خدا آن نورّ اشّناسنده چیست؟
 آن است کز جهل است مستچشمی است *** بلکه این زکور نشناسد، نه از بی

 بینور از زمین *** این زمین از فَضلّ حق شد خَصمتر کچشمنیست خودْ بی
 نورّ موسیٰ دید و موسیٰ را نواخت *** خَسفّ قارون کرد و قارون را گداخت

 ﴾رَجف کرد اندر هلاکّ هر دعَیه *** فهم کرد از حق که ﴿یا أرْضُ ابْلعَی
خبر با ما و با حق باخبرآب و خاک و باد و نارّ با شَرَر *** بی

2 
 خبر از حقه و با چندین نذَیرما به عکسّ آن، ز غیرّ حقْ خَبیر *** بی

 شانآمیزّ حیوانْ حملهشان *** کُنْد شد زلاجَرم ﴿أشْفقَْنَ مّنْها﴾ جمله
، با حق مَوات»گفت:   «بیزاریم جمله زین حیات *** کاو بوَد با خَلقْ حَیه

 باید سَلیمقلب می چون بمانْد از خَلق، گردد او یتیم *** انُسّ حق را
 ایکند آن کورّ عَمیا نالهای *** میچون ز کوری دزدْ دزدد کاله

 «فَنَمکآن منم *** کز تو دزدیدم که دزدّ پرُ»تا نگوید دزد او را: 
 کی شناسد کورْ دزدّ خویش را *** چون ندارد نورّ چشم و آن ضیا؟!

 های رَختلامتچون بگوید، هم بگیر او را تو سخت *** تا بگوید او ع
 پس جهادّ اکبر آمد عَصرّ دزد *** تا بگوید که چه برُد آن زن به مزد

لا دزدید کُحلّ دیده  ات *** چون سّتانی، باز یابی تبَصّرَتاوَه
 یْ دل است *** پیشّ اهلّ دلْ یقینْ آن حاصل استکردهکالۀ حکمت که گم

  شیطان را اثرنداند دزدّ دل با سَمْع و با جان و بصََر *** میکور
  

                              
الأسرار و شروح دیگر. میرخانی: چالاک شده براساس شرح مخزناصلاح  1

 و زَحف.
 خبر از ما و از حق باخبر.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بیاصلاح  2
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 زَ اهل دل جو، از جَمادْ آن را مجو *** که جماد آمد خلایقْ پیشّ او
 گوجو *** تا شود هم مشورت با رازگردیم سویّ رازباز می***  ��

 «شده، رازی بگو!کّایْ أبّ کودک»جوینده آمد نزدّ او: *** مشورت
 مروز روزّ راز نیسترو زین حلقه، کاین در باز نیست *** باز گرد، ا»گفت: 

 «گر مکان را ره بدُی در لامَکان *** همچو شیخان بودمَی من بر دکان

خواندنِ مُحتَسِبْ مستی را به زندان، و 
 جواب گفتنِ او

شب جایی رسید *** در بنُّ دیوارْ مردی خفته دیدمُحتسَّب در نیم
1 

از آن خوردم که هست اندر »گفت: « *** ستی؟ بگوهی، مستی! چه خوردهَ»گفت: 
 «سَبو

آن »؛ گفت: «اماز آن که خورده»گفت: « *** آخر در سبو وا گو که چیست؟»گفت: 
 «ستخَفی

 «ست آنآن کاندر سَبو مخفی»گفت: « *** ای، خود چیست آن؟آنچه خورده»گفت: 
 واب *** مانْد چون خرْ مُحتسَّب اندر خَلابشد این سؤال و این جدوْر می

 مستْ هو هو کرد هنگام سخُن« *** هین، آه کن!»گفت او را مُحتسَّب: 
من شادم، تو از غم دم زنی»گفت: « *** کنی؟!گفتم: آه کن؛ هو می»گفت: 

2 
 «کشان از شادی استآه از درد و غم و بیدادی است *** هویْ هویّ مّی

 «این ندانم؛ خیز خیز *** معرفت مَترْاش و بگُذار این ستیز»محتسب گفت: 
 «مستی؛ خیز و تا زندان بیا!»گفت: « *** و، تو از کجا من از کجا؟!ر»گفت: 

 ای محتسب، بگُذار و رو *** از برهنه کی توان برُدن گرو؟!»گفت مست: 
تّ رفتن بدُی *** خانۀ خود رفتمی؛ وین ک  ؟!ی شدیگر مرا خود قوه

 من اگر با عقل و با امکانمَی *** همچو شیخان بر سرّ دکهانمی
 گر مرا رأیی و تدبیری بدُی *** همچو شیخان جاه و توَقیری بدُی ��

 هم مرا زنبیل و دریوزه بدُی *** هم نذوراتّ همه روزه بدُی ��
 «آنکه گم کردی تو راه *** بازجو ریش و بزرگّ خانقاهبگُذر از من، ز ��

  

                              
 نسخۀ قونیه: مستی خفته.  1
 نسخۀ قونیه: من شاد و تو از غم مُنحَنی.  2
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دوّم بار به سخن آوردنِ سائلْ آن بزرگ را 
 تا حالِ او معلوم کند

 «سو رانْ فرََس!آخر یک نفسَ *** ای سواره بر نّی، این»گفت آن طالب که: 
 هین، زوتر بگو *** کَه اسبّ من بس توسَن است و تندخو»رانْد سویّ او که: 

 «کن خواجه فاش!پرسی؟ بیان تا لگد بر تو نکوبد، زود باش *** از چه می
او مَجالّ رازّ دل گفتن ندید *** زو برون شو کرد و در لاغَش کشید

1 
 «خواهم در این کوچه زنی *** کیست لایق از برای چون منی؟!می»گفت: 

 اند اندر جهان *** آن دو رنج و این یکی گنجّ روانسه گونه زن»گفت: 
 نیمی تو را، نیمی جداستآن یکی را چون بخواهی، کُلْ تو را ست *** وین دگر 

 سوُم هیچْ او تو را نبوَد، بدّان *** این شنیدی، دور شو، رفتم روان آنو
اند لگد *** که بیفتی، برنخیزی تا ابد  «تا تو را اسبم نپره

 شیخ رانْد اندر میانّ کودکان *** بانگ زد بارّ دگر او را جوان
 !«نوع گفتی، بر گُزینبیا! آخر بگو تفسیرّ این *** این زنانْ سه »که: 

 بکّرْ خاص *** کُلْ تو را باشد، ز غم یابی خلاص»رانْد سویّ او و گفتش: 
 لّ با وَلدَهیچ است، آن عیا آن کهنیمی آنّ تو، بیوه بوَد *** و آن کهو

لش کودک بوَد *** مّهر و کله خاطرش آن  سو روَدچون ز شویّ اوه
 «سبّ توسَنم بر تو رسددور شو تا اسب نندازد لگد *** سمه ا

 های و هویی کرد شیخ و باز راند *** کودکان را باز سویّ خویش خواند
 «بیا *** یک سؤالم مانْد ای شاهّ کیا!»باز بانگش کرد سائل که: 

 «بگو زوتر، چه بود؟ *** که ز میدانْ آن بچه گویم رُبود»سو: باز راند این
 ای شه، با چنین عقل و ادب *** این چه شیْد است؟ این چه فعل است؟ ای عجب!»گفت: 

 «تو وَرای عقلّ کلهی در بیان *** آفتابی، در جُنونی چون نهان؟!
  

                              
 زو: زود. در لاغَش کشید: به او سخنان هزل و شوخی گفت.  1
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 زنند *** تا در این شهرّ خودم قاضی کننداین اوباش رأیی می»گفت: 
 حب فنَینی! *** نیست چون تو عالّمی صا”گفتم، مرا گفتند: دفع می

 با وجودّ تو حرام است و خَبیث *** که کم از تو در قضا گوید حدیث
 “در شریعت نیست دستوری که ما *** کمتر از تو شه کنیم و پیشوا

 زین ضرورتْ گیج و دیوانه شدم *** زین گروه از عَجز بیگانه شدم
ظاهراً شوریده و شیدا شدم *** لیک در باطن همانم که بدُم

1 
 ام!ام *** گنج اگر پیدا کنم، دیوانهعقلّ من گنج است و من ویرانه

 اوست دیوانه که دیوانه نشد *** این عَسَس را دید و در خانه نشد
 دانشّ من جوهر آمد، نی عَرَض *** آن بهایی نیست بهرّ هر غَرَض

 «خورمرویدَ و من میکانّ قندم، نیْسّتانّ شّکهرَم *** هم ز من می
---------- 

 ست آن *** کز نفُورّ مُستمَّع دارد فغَانعلمّ تقلیدی و تعلیمی
 ستست *** همچو طالب علمّ دنیای دنَیچون پیّ دانه، نه بهرّ روشنی

 طالبّ علم است بهرّ عام و خاص *** نی که تا یابد از این عالَم خلاص
سردنورش رانْد از در، گشت که همچو موشی هر طرف سوراخ کرد *** چون

2 
 کَندَ، غافلْ ز انوارّ خداها *** میهمچو موشی هر طرف سوراخ ��
 نمودکه سویّ دشت و نورش ره نبود *** هم در آن ظُلْماتْ جَهدی میچون

 دهد پرَه خّرَد *** برّْهد از موشیه و چون مرغان پرََدگر خدایش بر
 اکور نجویدَ پر، بماندَ زیر خاک *** ناامید از رفتنّ راهّ سّم

علم و گفتاری
3
 جان بوَد *** عاشقّ رویّ خریداران بوَدکه آن بی 

 چه باشد وقتّ بحثْ این علمّ زَفت *** چون خریدارش نباشد، مُرد و رفتگر
َ اشْترَیٰ﴾مشتریه من، خدای است و مرا *** می  کّشد بالا که ﴿اَللٰٰ

 بهای خود خورَم، کسبّ حلالبهای من، جمالّ ذوالجلال *** خونخون
 این خریدارانّ مُفلّس را بهّّل *** چه خریداری کند یک مشتّ گّل؟!

  

                              
 گونه آمده است: در نسخۀ قونیه بیت قبل و این بیت با هم این  1

 زین ضرورتْ گیج و دیوانه شدم ***  لیک در باطن همانم که بُدم.
 “.بَرد”نسخۀ قونیه: رانْد از در، گفت:   2

 مثنوی شریف: 
 ... ***  نیست مرغی از همه سوراخْ فَرد.

 نسخۀ قونیه: علمِ گفتاریّ.  3
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 خوار است دائم زرد روآنکه گّلگّل مخور، گّل را مخَر، گّل را مجو *** ز
 نات چون ارَغَوادل بخور تا دائما باشی جوان *** از تجلهی چهره

 طالبّ دل باش تا باشی چو مُل *** تا شوی شادان و خندان همچو گُل ��
 دل استدل نباشد آن که مطلوب گّل است *** این سخن را روی با صاحب ��

 یا رب این بخشش نه حده کار ماست *** لطفّ تو لطفّ خَفی را خود سزاست
 ما مَدرَ یْ دستْ گیر از دست ما، ما را بخر *** پرده را بردار و پرده

 باز خَرْ ما را از این نفسّ پلید *** کاردش تا استخوانّ ما رسید
چارگانْ این بندّ سخت *** که گشاید جز تو ای سلطانّ بخَت؟!از چو ما بی

1 
 *** که تواند جز که فضلّ تو گشود؟! -ای وَدود-چنین قفلّ گران را این

 به ما نزدیکترما ز خود سویّ تو گردانیم سر *** چون تویی از ما 
 ای بفرست نورای دوریم دور *** در چنین تاریکیبا چنین نزدیکی ��

 این دعا هم بخشش و تعلیمّ توست *** ور نه، در گُلخَنْ گلستان از چه رُست؟!
 در میانّ خون و روده، فهم و عقل *** جز ز اکّرامّ تو نتوان کرد نَقل

 رود تا آسمانرش میاز دو پاره پیهْ این نورّ روان *** موجّ نو
 رود سیلابّ حکمت همچو جوگوشت پاره که زبان آمد، ازو *** می

 هاستش هوشهاست *** تا به باغّ جان که میوَهسوی سوراخی که نامش گوش
 های عالَمْ فرَعّ اوستها شَرعّ اوست *** باغ و بسُتانشاهراهّ باغّ جان

 جْری تحَتهَا الْأنْهار﴾ خوانیْ خوشی آن است آن *** زود ﴿تَ اصل و سرچشمه
 آنکه لطفّ حق ندارد مُنتهَیٰ قصهۀ رنجور گو با مصطفیٰ *** ز ��

 شُکرّ نعمت چون کنی، چون شکر تو *** نعمتّ تازه بوَد زّ احسانّ او ��
 عَجزّ تو از شُکر، شُکر آمد تمام *** فهم کن، درَیاب، قدَْ تمَه الکَلام ��

  

                              
 تاج و تخت؟!نسخۀ قونیه: که گشاید ای شهِ بی  1
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 1سلام بیمار راالتتمّۀ نصیحت رسول علیه
 گفت پیغمبر مر آن بیمار را *** چون عیادت کرد یارّ زار را

 ای؟ای؟ *** از جهالت زهرْبایی خوردهمگر نوعی دعایی کرده»که: 
 «ای؟آشفتهای *** چون ز مکرّ نفْس میگفتهیاد آور چه دعا می

تی *** دار با من، یادم آید ساعتی»گفت:   «یادم نیست، إلاه همه
 از حضورّ نوربخشّ مصطفیٰ *** پیشّ خاطر آمد او را آن دعا

تّ پیغمبرّ روشن ��  کده *** پیشّ خاطر آمدش آن گمشدههمه
 آن روزن که از دل تا دل است *** روشنی، کآن فرقّ حقه و باطل استتافت ز

 ام من بوالْفضُول*** آن دعا که گفته -ای رسول-اینک یادم آمد »گفت: 
 زدمآمدم *** همچو غرقه دست و پایی میگُنَه میچون گرفتارّ 

زندزند *** غرقه دست اندر حَشایشّ میگُنَه بابّ گشایش میپرُ
2 

 رسید *** مُجرّمان را از عذابّ بس شدیداز تو تهدید و وَعیدی می
 گشتم و چاره نبود *** بندّ محکم بود و قفلّ ناگشودمضطرب می

 *** نی امیدّ توبه، نی جای ستیزنی مقامّ صبر و نی راهّ گریز 
 چنین دشوار آمد کارّ مننی به غیرّ حق تعالیٰ یارّ من *** این ��

قّ من”کردم که: همچو هاروت و چو ماروت از حَزَن *** آه می “ای خَلاه
3 

 از خطرْ هاروت و ماروتْ آشکار *** چاهّ بابل را نمودند اختیار
زند و عاقل و ساحّرْ وَشندتا عذابّ آخرت اینجا کّشند *** گُربُ 

4 
 تر باشد زّ آتشْ رنجّ دودنیک کردند و بجای خویش بود *** سهل

 حده ندارد وصفّ رنجّ آن جهان *** سَهل باشد رنجّ دنیا پیش آن
 کندکند *** بر بدن زَجریه و دادی میای خُنکُ آن کاو جهادی می

 نهدت میتا ز رنجّ آن جهانی وا رهد *** بر خود این رنجّ عباد
  

                              
کردنِ رسولْ بیمار شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نصیحتاصلاح  1

 .آموزیدنْ او رارا، و دعا
 گونه آمده است: در نسخۀ قونیه این بیت با بیت قبل این  2

 زدم.آمدم ***  غرقه دست اندر حَشایِش میچون گرفتارِ گُنَه می
ذکرِ دشواریِ »بعد از این بیت در میرخانی و برخی نسخ این عنوان آمده:   3

 جهت ایجاد انفصال نامناسب حذف شد.، به«عذابِ آخرت و سختی آن
 بُز: زیرک.گُر  4
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 یا رَب، آن عذاب *** هم در این عالَم برّان بر منْ شتاب”گفتم که: من همی
 زدمدر چنین درخواست تا دم می“ *** تا در آن عالمَ فراغَت باشدم

 آرام شدای پیدام شد *** جانّ من از رنجْ بیچنین رنجوریاین
 یش و نیک و بدخبر گشتم ز خوام از ذکر و از أورادّ خَود *** بیمانده

ای مبارک بویّ تودیدم کُنونْ من رویّ تو *** ای خجسته وّ گر نمی
1 

 «خوارگیام شاهانه این غمشدم از دستْ من یکبارگی *** کردیمی
 مَکَن تو خویش را از بیخ و بنهی، این دعا دیگر مکُن *** برهی»گفت: 

 «*** که نهد بر تو چنان کوهّ عظیم؟! -ای مورّ سَقیم-تو چه طاقت داری 
«که من *** از سرّ جَلدی نلَافم این سخن -ای سلطان-توبه کردم »گفت: 

2 

---------- 
 این جهان تیهْ است و تو موسیٰ و ما *** از گُنَه در تیهْ مانده مبتلا

لْ اسیررویم و در أخیر *** همچنان در منها ره میسال زلّ اوه
3 

ل بودهپیمودهقومّ موسیٰ راه می  انداند *** آخّر اندر گامّ اوه
 گفتند پیدا و نهان *** جملگی مرد و زن و پیر و جوان:راز می ��
 گر دلّ موسیٰ ز ما راضی بدُی *** تیهْ را راه و کَرانْ پیدا شدی»

  از سَما؟!کلْ بیزار بودی او ز ما *** کی رسیدی مَنه و سَلویٰ ور به
 ؟!ها جوشان شدی؟! *** در بیابانْمان امانّ جان شدیکی ز سنگی چشمه

 جای خوان، خودْ آتش آمدی *** اندر این منزلْ لهََب بر ما زدیبل به
 چون دو دل شد موسی اندر کارّ ما *** گاهْ خَصمّ ماست گاهی یارّ ما

 د تیرّ بلاکنزند در رختّ ما *** حّلمّ او رَد میخَشمش آتش می
 «کی بود که حّلم گردد خشم نیز؟ *** نیست این نادر ز لطفتَ ای عزیز!

---------- 

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خوی تو.. اصلاح1 1
 نسخۀ قونیه: نَلافم هیچ فن.  2
ذکر قوم » بعد از این بیت در میرخانی و برخی نسخ این عنوان آمده:   3

جهت ایجاد انفصال نامناسب ، به«موسیٰ علیه السّلام، و پشیمانی ایشان
 حذف شد.



132 

 برَم قاصدْ چنینمَدحّ حاضر وحشت است از بهر این *** نام موسیٰ می
 ؟!ور نه موسیٰ کی روا دارد که من *** پیش تو یاد آورم از هیچ تن

 قرارون کوهّ ثابتْ برعهدّ ما بشکست صد بار و هزار *** عهد تو چ
 عهدّ ما کاه و به هر بادی زَبون *** عهدّ تو کوه و ز صد کُه هم فزُون

ّ آن قدُرت که بر تلَوینّ ما *** رحمتی کن ای امیرّ لوْن  هاحقه
 بیش -ای شاه-خویش را دیدیم و رسواییه خویش *** امتحانّ ما مکُن 

 های دیگر را نهان *** کرده باشی ای کریمّ مُستعَانتا فَضیحت
 حَدیم و در ضَلالحَدی تو در جمال و در کمال *** در کژی ما بیبی

 حَدّ مُشتی لئَیمحَدیهّ خویش بگْمار ای کریم *** بر کژیه بیبی
 هین که از تقَطیعّ ما یک تار مانْد *** مّصر بودیم و یکی دیوار مانْد

قیهه الَبقَیهه، ای خَدیو! *** تا نگردد شادْ کلهی جانّ دیوالَبَ 
1 

 بهر ما نی، بهر آن لطفّ نخست *** که تو کردی گُمرَهان را باز جُست
 ها در شَحْم و لحَْم چون نمودی قدرتت، بنْمای رحم *** ای نهاده رحم

 این دعا گر خشم افزاید تو را *** تو دعا تعلیم فرَما، مّهترَا
 چنان کآدم بیفتاد از بهشت *** رَجعتَش دادی که رَست از دیوّ زشتآن

دیو کّه بْود کاو زّ آدم بگُذرد؟! *** بر چنین نطَْعی از او بازی برََد؟!
2 

 در حقیقت نفعّ آدم شد همه *** لعنتّ حاسّد شده آن دمدمه
 ای دید و دو صد بازی ندید *** پس ستونّ خانۀ خود را برُیدبازی
 زد شب به کّشتّ دیگران *** باد سویّ کّشتّ او کَردش روان آتشی

 بندی بود لعنتْ دیو را *** تا زیانّ خَصم دید آن ریو راچشم
 خود زیانّ جانّ او شد ریوّ او *** گویی آدم بود دیوّ دیوّ او

 کینشَ کُندلعنتْ این باشد که کژ بینشَ کُند *** حاسّد و خودبین و پرُ
 گمان باز آید و بر وی زندآن کاو بد کند *** بیتا بداند که هر 

بندها بیند به عکس *** مات بر وی گردد و نقصان و وَکسجمله فرَزین
3 

 آنکه گر او هیچ بیند خویش را *** مُهلّک و ناسور بیند ریش راز
 چنین دیدنْ درون *** درد او را از حجاب آرَد بروندرد خیزد زین

زَه *** طفل در زادن نیابد هیچ رَه تا نگیرد مادران را دردّ 
4 

 ستها مثالّ قابلهَست *** این نصیحتاین امانت در دل و جان حاملهَ
 ستکْندَ چو زن را درد نیست؟! *** درد باید، دردْ کودک را رَهیقابله چه

 دردی أنَا الْحَق گفتن استآنکه بیدرد باشد، رهزن است *** زآن که او بی
 گفتنْ رحمت استگفتنْ لعنت است *** وین أنا، در وقتْ توقآن أنا، بی

 آن أنا، منصورّ رحمت شد یقین *** آن أنا، فرعونّ لعنت شد، ببین
 هنگام را *** سر برُیدن واجب است، اّعلام رالاجَرم هر مرغّ بی

گفتنْ لمَس راسر برُیدن چیست؟ کشتنْ نفْس را *** در جهاد و ترک
5 

 کَنی *** تا که یابد او ز کشتنْ ایمنیژدم برنیشّ ککه چنانآن
 کَنی دندانّ پرُ زهری ز مار *** تا رهد مار از بلَای سنگساربر

 کُش را سخت گیرهیچ نکَْشد نفْس را جز ظّله پیر *** دامنّ آن نفْس
ت که آید، جذبّ اوست  چون بگیری سخت، آن توفیقّ هوست *** در تو هر قوه

 چه دارد جان، بوَد از جانّ جانتَ﴾ باز دان *** هر﴿ما رَمَیتَ إذْ رَمَی
ید داربهگیرنده وی است و بردبار *** دمدست دم آن دم از او امه

6 
 ایگیرش خواندهگیر و سختای *** دیراو ماندهنیست غم، گر دیر بی

 دیر گیرد، سخت گیرد رحمتش *** یک دمََت غایب ندارد حضرتش
 خوان: ﴿وَ الضُّحیٰ﴾گر تو خواهی شرحّ این وصل و وّلا *** از سرّ اندیشه می

 لیک آن نقصانّ فضلّ او کی است؟!« *** ها از وی استهم بدی»ور تو گویی: 
آن بدَی دادن کمالّ اوست هم *** من مّثالی گویمََت ای مُحتشََم

7 

                              
ایم پس( بقیّۀ هستی ما را اینجا که بسیار از دست دادهالبقیّه البقیّه: )تا   1

 دار. خَدیو: امیر و سلطان.دریاب و از شرّ دیو محفوظ
 نَطع: بِساط.  2
 ای که پشتیبان وزیر باشد. وَکس: زیان.بند: مُهرهفَرزین  3
 زَه: زاییدن.  4
 (.گرمی و حرارت: تَفس)گفتنْ تَفس را ترکنسخۀ قونیه:   5
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از او امیدوار.اصلاح  6
 مُحتَشَم: محترم.  7
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یؤمِنُ بِالقَدَرِ، خَیرِهِ و »مثال در بیان معنیِ 
 1«هشَرِّ

 صفاهای صاف و نقش بیها *** نقشکرد نقهاشی دو گونه نقش
 سرشت *** نقشّ اّبلیسان و عّفریتانّ زشتنقشّ یوسف کرد و حورّ خوش

هر دو گونه نقشْ زُ اسْتادیه اوست *** زشتیّ او نیست، آن رادیهّ اوست
2 

 تنَدَها به گّردش برزشت را در غایتّ زشتی کُندَ *** جمله زشتی
 خوب را در غایتّ خوبی کّشد *** حسهّ عالّمْ چاشنی از وی چّشد ��

 اش رسوا شودتا کمالّ دانشش پیدا شود *** مُنکّرّ استادی
قّ گَبر و مُخلّص استور نتاند زشت  کردن، ناقص است *** زین سبب خَلاه

 پس از این رو کفر و ایمان شاهدند *** بر خداوندیش هر دو ساجّدند
 آنکه جویای رضا و قاصد استن که طَوعاً ساجّد است *** زلیک مؤمن دا

 هست کَرْهاً گَبرْ هم یزدان پرست *** لیک قصدّ او مرادّ دیگر است
 کندکُند *** لیک دعویه امارت میقلعۀ سلطانْ عمارت می

 سلطانی شودگشته یاغی تا که مُلکْ او را بوَد *** عاقبت خودْ قلعه
 کُند مَعمور، نی از بهرّ جاهشاه *** میمؤمنْ آن قلعه برای پاد

 «آفرین! *** قادری بر خوب و بر زشتّ مَهینای شَهّ زشت»زشت گوید: 
 هاام از عیبای شَهّ حُسن و بهَا *** پاک گردانیدی»خوب گوید: 

 «حُمدُ لکَ و الشُّکرُ لکَ، یا ذاَ الْمّنَن *** حاضریه و ناظری بر حالّ من ��
 هر آنچه خواست، کرد *** خوب را و زشت را چون خار و وَردحاصل آنکه او  ��

 سازّ ﴿یَفعلَُ اَللْٰ ما یشَا﴾اوست بر هر پادشاهی پادشا *** کار ��
  

                              
بالقدََرِ خَيرِه و  فمَن لم يؤمن»اللهٰ عليه و آله و سلّم : رسول اکرم صلی  1

ُ بالناّر؛  هِ، أحرَقهَ اللٰه هرکس به خیر و شرّ تقدیر خداوندی ایمان نداشته شَرِّ
 «.سوزاندم میباشد خداوند او را به آتش جهن

 راد: خردمند و دانا.  2
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دعا و توبه آموختنِ رسولْ 
 صلَّی اللٰهُ علیه و آله و سلّم آن بیمار را

 کُن دشوار راکّای سَهل”این بگو: »گفت پیغمبر مر آن بیمار را: *** 
 آتّنا فی دارّ دنُیانا حَسَن *** آتّنا فی دارّ عُقبانا حَسَن

 «“راه را بر ما چو بسُتان کُن لطیف *** مقصدّ ما لطفّ خود کن ای شریف
---------- 

 ؟!ای مَلکَ *** نی که دوزخ بود راه مشترَک»مؤمنان در حَشْر گویند: 
ن رَه دود و نار!مؤمن و کافر بر آن باید گذار؟! *** ما ندیدیم اندر ای

1 
 «نکَ بهشت و بارگاهّ ایمنی *** پس کجا بود آن گذرگاهّ دنَی؟!

 اید اندر گذرجا دیدهیْ خُضَر *** کآن فلانآن روضه»پس مَلکَ گوید که: 
 دوزخ آن بود و سیاستگاهّ سخت *** بر شما شد باغ و بستان و درخت

 جوی رافتنهخوی را *** آتشیهّ گَبرّ چون شما این نفْسّ دوزخ
 صفا *** نار را کُشتید از بهر خداجَهدها کردید تا شد پرُ
 زدی *** سبزۀ تقوا شد و نور هُدیآتشّ شهوت که شعله می

 آتشّ خشم از شما هم حّلم شد *** ظلمتّ جهل از شما هم علم شد
 حسد چون خار بدُ، گلزار شد آنآتشّ حرص از شما ایثار شد *** و

 های خویش *** بهر حق کُشتید جمله پیش پیشآتش چون شما این جمله
 نفْسّ ناری را چو باغی ساختید *** اندر او تخمّ وفا انداختید

 بلبلانّ ذّکر و تسبیح اندر او *** خوش سُرایان در چمن بر طرْفّ جو
 ایداید *** وز جَحیمّ نفْس آب آوردهداعیّ حق را اجابت کرده

 باب *** از حَمیمّ نفْس آوردید آباز جّنان سویّ جّنان کردید  ��
 دوزخّ ما نیز در حقه شما *** سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا

چیست احسان را مکافات ای پسر؟ *** لطف و احسان و ثوابّ معتبرَ
2 

 ایمایم *** پیشّ اوصافّ بقَا ما فانیما قربانی”نی شما گفتید: 
ش اگر دیوانه ایمیه و آن پیمانهایم *** مستّ آن ساقما اگر قلَاه

3 
 دهیمنهیم *** جانّ شیرین را گروگان میبر خط و فرمانّ او سر می

 «؟!“سپاری کارّ ماستتا خیالّ دوست در اسَرارّ ماست *** چاکریه و جان
 هر کجا شمعّ بلا افروختند *** صد هزاران جانّ عاشق سوختند

 اندوانهاند *** شمعّ رویّ یار را پرعاشقانی کز درونّ خانه
 ای دل، آنجا رو که با تو روشنند *** وز بلاها مر تو را چون جوشنند

 باده چون جامی کُنندکُنند *** تا تو را پرُدر میانّ جانْ تو را جا می
 در میانّ جانّ ایشان خانه گیر *** در فلَکَ خانه کن ای بدَرّ مُنیر

ها پیدا کنند  چون عطارُد دفترّ دل وا کُنند *** تا که بر تو سّره
ایپارهای *** بر مَهّ کامل زَن ار مَهپیشّ خویشان باش چون آواره

4 
 ؟!جزو را از کلهّ خودْ پرهیز نیست *** با مخالف این همه آمیز چیست

شها بین، گشته عیْن از پرتوَ جنس را بین، نوع گشته در روَش *** غیب
5 

 خّرَد *** از دروغ و عشوه کی یابی مدد؟!تا چو زنْ عّشوه خَری ای بی

                              
رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا﴾.  ؛ ﴿وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى71سوره مریم آیه   1

أنه سئل عن الْیة فقیل له: أنتم أیضا  و عن الصادق علیه السلام

 «.جزناها و هي خامدة»واردوها؟ فقال: 
 زاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ﴾؛ ﴿هَلْ ج60َسوره الرحمن،   2
 قَلّاش: بینوا، تهیدست.  3
 چون: اگر.  4
 نسخۀ قونیه:   5

 ها بین، عین گشته در رَهِش. ...در روِش ***  غیب
 ها بین، عین گشته در زَهِش. شرح اسرارالغیوب: غین

 ها را بین گشته عین از پرتواش.شرح بحرالعلوم: عیب
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نهی چون زر به جیبستانی میچاپلوس و لفظّ شیرین و فریب *** می
1 

 مر تو را دشنام و سیلیه شَهان *** بهتر آید از ثنَای گُمرَهان
نصَفعّ شاهان خور، مخور شهدّ خَسان *** تا کسی گردی زّ اقبالّ کَسا

2 
 یشان خَلعت و دولت رسد *** در پناهّ روح، جان گردد جسدآنکه زز

 ست از اوستانوا *** دان که او بگُریختهَهر کجا بینی برهنه و بی
 حاصلشخواهد دلش *** آن دلّ کورّ بدَّ بیتا چنان گردد که می

گر چنان گشتی که اسُتا خواستی *** خویش را و خویش را آراستی
3 

 گریزد؛ این بدّانستا گریزد در جهان *** او ز دولت میهر که از اُ 
 ای آموختی در کسبّ تن *** چنگ اندر پیشۀ دینی بزنپیشه

 در جهانْ پوشیده گشتیه و غَنیه *** چون برُون آیی از اینجا، چون کنی؟!
  

                              
 چون زن به جیب.نسخۀ قونیه:   1
 گردنی.صَفع: سیلی، پس  2
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: خویش را و خلق را.  3

 (: خویشان.2خویش )
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ای آموز کاندر آخرت *** اندر آید دخَلّ کسبّ مَغفّرتپیشه
1 

ار و کسب *** تا نپنداری که کسب اینجاست حَسْبست پر بازآن جهان شهری
2 

 این کسبّ جهان *** پیشّ آن کسب است لعَْبّ کودکان”حق تعالیٰ گفت: 
کُندکُنْ مّساسی میهمچو آن طفلی که بر طفلی تنَدَ *** شکلّ صحبت

3 
 ایای *** با جّماعّ رستمیه و غازیآن مّساسّ طفل چه بْوَد؟ بازی ��

 بازی دکان *** سود نبوَد جز که تعطیلّ زمان کودکان سازند در
 شب شود در خانه آید گرْسُنه *** کودکان رفته، بمانْده یک تنَه

 تعَبَگردی کیسه خالی پرُگَه است و، مرگْ شب *** بازاین جهانْ بازی
 ایخواندهای *** با فغَان، وا حَسرَتا بریْ گور تنها ماندهسوی خانه ��

ست و جذبّ اندرون *** قابلهیتْ نورّ حق دان ای حَرونکسبّ دینْ عشق ا
4 
کسبّ فانی خواهدت این نفْسّ خَس *** چند کسبّ خَس کُنی؟! بگُذار، بس!

5 
 نفْسّ خَس گر جویدَت کسبّ شریف *** حیله و مکری بوَد آن را ردیف

وقت »کردنِ ابلیسْ معاویه را که: بیدار
 «نماز بیگاه شد!

در خبر آمد که آن معاویه *** خُفته بدُ در قصر در یک زاویه
6 

 های مردم خسته بودقصر را از اندرون درْ بسته بود *** کز زیارت
 ناگهان مردی ورا بیدار کرد *** چشم چون بگُشاد، پنهان گشت مرد

 «اندر قصرْ کس را ره نبود *** کیست کاین گستاخی و جرأت نمود؟»گفت: 
 گشته نشانآن نهانو طلب کرد آن زمان *** تا بیابد زگّرد برگشت 

 کرد رواز پسّ در مُدبرّی را دید کاو *** در پسّ پرده نهان می
 «ستنامم فاش ابلیسّ شَقی»گفت: « *** هی، تو کیستی؟ نام تو چیست؟»گفت: 
 «بیدارم چرا کردی به جّده؟ *** راست گو با من، مگو برعکس و ضده!»گفت: 

  

                              
 علاءالدوله: کسبِ معرفت.  1
 حَسْب: فقط.  2
 کردن.کننده. مِساس: لمسکن: مجامعتصحبت  3
 حَرون: سرکش و نافرمان.  4
 مثنوی شریف: چند کسبِ حسّ کنی.  5
 نسخۀ قونیه:   6

 در خبر آمد که خالِ مؤمنان ***  خُفته بُد در قصر بر بسترْ سِتان.
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 باید دویدهنگام نمازْ آخّر رسید *** سوی مسجد زود می»گفت: 
لوا الطهاعاتّ قَبلَ الفَوت” «گفت *** مصطفیٰ چون درُهّ وحدت را بسُّفت“ عَجهّ

1 
 نی نی، این غرض نبوَد تو را *** که به خیری رهنما باشی مرا»گفت: 

 !“کُنمپاسبانی می”دزد آید از نهان در مَسکَنم *** گویدم که: 
 من کجا باور کنم آن دزد را؟! *** دزد کی داند ثواب و مزد را؟!

 «خاصه دزدی چون تو قطَهاعُ الطَّریق *** از چه رو گشتی چنین بر منْ شَفیق؟ ��

گفتنِ ابلیس معاویه را دوّم بار جواب
 علیهِ اللّعنَة

ل فرشته بوده»گفت:   ایمایم *** راهّ طاعت را به جان پیمودهما اوه
 نّ راه را مَحرَم بدُیم *** ساکنانّ عرش را همدم بدُیمسالّکا

ل کی ز دل زائل شود؟!  پیشۀ اول کجا از دل روَد؟! *** مّهرّ اوه
 الْوَطَن؟!  در سفر گر روم بینی یا خُتنَ *** از دلّ تو کی روَد حُبُّ

 ایمایم *** عاشقانّ درگهّ وی بودهما هم از مَستانّ این مّی بوده
 انداند *** عشقّ او در جانّ ما کاریدههرّ او ببُریدهنافّ ما بر مّ 
 ایم از جویبارایم از روزگار *** آبّ رحمت خوردهروزّ نیکو دیده

 ست؟!ست؟! *** از عدم ما را نه او برداشتهَنی که ما را دستّ فَضلش کاشتهَ
 ایمایم *** در گلّستانّ رضا گردیدهای بسا کز وی نوازش دیده

 گشادهای لطف بر ما مینهاد *** چشمبر سرّ ما دستّ رحمت می
 در گهّ طفلی که بودم شیرجو *** گاهوارم را که جنبانید؟! او

 از که خوردم شیرْ غیرّ شیرّ او؟! *** که مرا پرورْد جز تدبیرّ او؟!
 خویْ کآن با شیر رفت اندرْ وجود *** کی توانْ آن را ز مردم وا گشود؟!

 کرد دریای کَرَم *** بسته کی گردند درهای کرم؟! گر عّتابی
 اصلّ نقدش لطف و داد و بخشش است *** قهر بر وی چون غباری از غّش است

ه  ها را آفتابّ وی نواختاز برای لطفْ عالَم را بساخت *** ذره
 فرُقت از قهرش اگر آبستن است *** بهر قدَرّ وصلّ او دانستن است

 مال *** تا بداند قدَرّ ایَهامّ وصالدهد جان را فراقش گوشمی
  

                              
 نسخۀ قونیه: دُرِّ معنیٰ.  1
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 حق فرموده است *** قصدّ من از خلقْ احسان بوده است”گفت پیغمبر که: 
 آلودی کُنندآفریدم تا ز من سودی کنند *** تا ز شَهدم دست

 “کَنمنی برای آنکه من سودی کنم *** وز برهنه من قَبایی بر
 ن در رویّ خوبش مانده استچند روزی گر ز پیشم رانده است *** چشمّ م

 کز چنان رویی چنین قهَر ای عجب! *** هر کسی مشغول گشته در سبب
 آنکه حادّث حادّثی را باعث استمن سبب را ننْگرم، کآن حادّث است *** ز

 کنمچه آن حادّث، دو پاره میکنم *** هرلطفّ سابق را نظاره می
 عشق خیزد، نزَ جُحود ترکّ سجده از حسد گیرم که بود *** آن حسد از

نشینهر حسد از دوستی خیزد چنین *** که شود با دوستْ غیری هم
1 

 “دیر زی”هست شرطّ دوستی غیرت پزَی *** همچو شرطّ عطسه، گفتن: 
فزُود؟!، چه دانم در“بازی کن”بر نَطعش جز این بازی نبود *** گفت: که چون

2 
 را در بلا انداختمآن یکی بازی که بدُ، من باختم *** خویشتن 

 «چشم لذَهاتّ او *** ماتّ اویَم، ماتّ اویَم، ماتّ اودر بلا هم می
---------- 

 دره؟!کس در شش جهت زین شش*** هیچ -ای سَره-چون رهاند خویشتن را 
 چون مر او را کژ نهد!جزوّ شّش از کلهّ شّش چون وا رهد؟! *** خاصه که بی

ق شّش است  هر که در شّش، او درونّ آتش است *** اوش برْهاند که خَلاه
 خود اگر کفر است و گر ایمانّ او *** دستبافّ حضرت است و آنّ او

کردنِ معاویه مکرِ ابلیس باز تقریر
 اللّعنَة را با اوعلیهِ 

 ها کاست استها راست است *** لیک بخشّ تو از ایناین»گفت امیر او را که: 
 د هزاران چون مرا تو ره زدی *** حفره کردی، در خَزینه آمدیص

ش پاره نیست؟!آتشی؛ از تو بسوزم، چاره نیست *** کیست کز دستّ تو جامَه
3 

 ست *** تا نسوزانی تو چیزی، چاره نیستچو سوزانیدنی -ای آتش-طَبعتَ 
 لعنت این باشد که سوزانت کُند *** اوستادّ جمله دزدانت کند

  

                              
 نسخۀ قونیه: از دوستی خیزد یقین.  1
 نَطع: صفحۀ شطرنج.  2
 نسخۀ قونیه: از تو نسوزم.  3
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 با خدا گفتی، شنیدی روبرو *** من که باشم پیشّ مکرت ای عَدو؟!
ا مرغمعرفت  گیرهای تو چون بانگّ صَفیر *** بانگّ مرغان است، امه

ه: صد هزاران مرغ را او ره زدهَ  “ستکآشنایی آمدهَ”ست *** مرغْ غَره
 در هوا چون بشْنوَد بانگّ صَفیر *** از هوا آید، شود اینجا اسیر

 انداند *** دل کباب و سینه شَرحه شَرحهنوح از مکرّ تو در نوحهقومّ 
 فکّندی در عذاب و انَدهُانعاد را تو باد دادی در جهان *** در

 آبه ز تو خوردند غوطاز تو بود آن سنگسارّ قومّ لوط *** در سیاه
 ها انگیختهمغزّ نمُرود از تو آمد ریخته *** ای هزاران فتنه

 کیهّ فیلسوف *** کور گشت، از تو نیابید او وُقوفعقلّ فرعونّ زَ 
 بو لهََب هم از تو نااهَلی شده *** بو الحَکَم هم از تو بوجَهلی شده
 ای بر این شطرنج بهر یاد را *** مات کرده صد هزار استاد را

 ها، سیَه گشته دلتای ز فرَزین بَندهای مشکلت *** سوخته جان
هبحَرّ مَکری تو و خَلقان قطره  ایای *** تو چو کوهی وین سَلیمانْ ذره

 که رهد از مکر تو ای مُختصَّم؟! *** غرقّ طوفانیم، إلاه مَن عُصّم!
 یْ سَعد از تو مُحترَّق *** بس سپاهّ جمع از تو مُفترَّقبس ستاره

 باخته *** سرنگون تا قعرّ دوزخ تافتهبس مسلمان کز تو دینْ در ��
 «مید آمده *** بس چو برَصیصا ز تو کافر شدهبس چو بلَعَم از تو نو ��

باز جوابِ ابلیس مر معاویه را در إخفای 
 مکر

گُشا این عّقد را *** من مّحَکهم قلب را و نقد را»گفت ابلیسش: 
1 

 امتحانّ شیر و کَلبمَ کردْ حق *** امتحانّ نقد و قلبم کردْ حق
 امام؛ قیمتّ او کردهام؟! *** صّیرَفیه رو کردهقلب را من کی سیه

 کنمکنم *** مر بدَان را پیشوایی مینیکُوان را رهنمایی می
برُمهای خشک را هم میپرورم *** شاخباغبانم شاخّ تر می

2 
کنمصالحان را پیشوا و مَأمَنمَ *** طالّحان را نیز یاری می ��

3 
 م، از بهر چیست؟ *** تا پدید آید که حیوانْ جنسّ کیستنهها میاین علف

 سگ از آهو چون بزاید کودکی *** در سگیه و آهویی دارد شَکی
 تو گیاه و استخوان پیشش بریز *** تا کدامین سو کُند او گامْ تیز

 سوی استخوان آید، سگ است *** ور گیا جویدَ، یقین آهو رَگ استبهگر 
 یکدگر *** زاد از این هر دو، جهانّ خیر و شَر قهر و لطفی جفت شد با

 تو گیاه و استخوان را عرضه کن *** قوتّ نفْس و قوتّ جان را عرضه کن
 گر غذای نفْس جویدَ، أبترَ است *** ور غذای روح خواهد، سَرور است

 گر کند او خدمتّ تن، هست خر *** ور روَد در بحَرّ جان، یابد گُهر
 ندخیر و شَرَند *** لیک این هر دو به یک کار انَدرَ چه این دو مختلف گر

 کُنندکُنند *** دشمنانْ شَهْوات عرضه میانبیا طاعاتْ عرضه می
 امام *** داعیمَ من، خالقّ ایشان نینیک را چون بدَ کُنم؟! یزدان نی

 امام *** زشت را و خوب را آیینهخوب را من زشت سازم؟! رَبه نی
 “نماید مرد رارو میکاین سیه”ز درد را: *** سوخت هندو آینه ا

 گناه از من نبود *** جُرمْ آن را نّه که آیینه زُدود”گفت آیینه: 
از کرد و راستگو *** تا بگویم زشت کو و خوب کو  “او مرا غَمه

 من گواهم، بر گُوا زندان کجاست؟! *** زَ اهلّ زندان نیستم، یزدان گُواست
 وارکنم من دایهها میدار *** تربیتهر کجا بینم درختی میوه

شناسم پشُک و مُشکبرُم من، میهر کجا بینم درختّ تلخ و خُشک *** می
4 

 “خطا؟!برُی سرْ بیکّایْ فَتیٰ *** مر مرا چه می”خشک گوید باغبان را: 
 “خو! *** بس نباشد خُشکیّ تو جُرمّ تو؟!خَمُش، ای زشت”باغبان گوید: 
ی پیجُرم میام *** تو چرا بیراستم من، کژ نی”خشک گوید:   “ام؟!برُه

 ایای و تر بودیای *** کاشکی کژ بودیاگر مسعودی”باغبان گوید: 
 ایای *** اندر آبّ زندگی آغشتهجاذّبّ آبّ حیاتی گشته

                              
 ها.نسخۀ قونیه: گُشای این عُقده  1
 این شکل آمده است: این بیت با بیت بالا با هم به   2

 بُرم.های خشک را هم میکنم ***  شاخنیکُوان را رهنمایی می
 الحاقی از کلاله.  3
 بُرم من، تا رهد از پُشکْ مُشک.نسخۀ قونیه: می  4
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 تخم تو بدَ بوده است و اصلّ تو *** با درختّ خوش نبوده وصلّ تو
“شاخّ تر ار با خوشی وصلت کند *** آن خوشی اندر نهادش بر زند

1 
 «گر تو را بیدار کردم بهرّ دین *** خویّ اصلّ من همین است و همین

 علیهِ اللّعنَة کردنِ معاویه با ابلیسعُنْف
 ای راهزن، حجهت مگو *** مر تو را ره نیست در من، ره مجو»گفت امیر: 

 م *** هر لباساتی که آری، کی خرم؟!رهزنی تو، من غریب و تاجر
 ای رَختّ کسی را مشتریگّردّ رَختّ من مگرد از کافری *** تو نهّ

 «مشتری نبْود کسی را راهزن *** ور نماید مشتری، مکر است و فن

نالیدنِ معاویه به حق تعالیٰ از مکرِ ابلیس، 
 و نُصرَت خواستن

 فریادّ ما رَس زین عَدو! تا چه دارد این حسود اندر کدو؟! *** ای خدا»
 گر یکی فصلّ دگر در من دمَد *** در رُباید از من این رهزنْ نمَد

 این حدیثش همچو دود است ای الّٰه *** رحم کن، ور نه گلیمم شد سیاه
 یْ هر شریف و هر خسیسست فتنهمن به حُجهت برنیایم با بلّیس *** کُاو

تگ استدر تگّ چون برقّ این سگ بیآدمی کاو عَلَّمَ الْأسماء بگَ است *** 
2 
 از بهشت انداختش بر روی خاک *** چون سَمَک در شَستّ او شد از سّماک

 زدی *** نیست دستان و فسُونش را حَدینوحۀ ﴿إنها ظَلمَْنا﴾ می
 اندرونّ هر حدیثّ او شَر است *** صد هزاران سّحر در وی مُضمَر است

 «زن و در مرد افروزد هوس! مردیّ مردان ببندد در نفسَ *** در
  

                              
 بَر: میوه.  1
عَلَّمَ الأسماء بَگ: امیر و سردار عَلَّمَ الأسماء است یعنی امیری است که   2

کردن. یّة را تعلیم نموده است. تگ: دویدن، شتابخداوند به او أسماء کلّ 
 شتاب.تگ: بیبی



142 

 ام بیدار کردی؟ راست گو!جو *** بر چیسوزّ فتنهای بلّیسّ خَلق»
 «فَنی!میان نهّ بینگنجد با منی *** هین، غرض را درز آنکه حُجهت در ��

 باز تقریرِ ابلیسْ تَلبیسِ خود را با معاویه
 ا صد نشانهر مردی که باشد بدگمان *** نشْنود او راست را ب»گفت: 

 اندیش شد *** چون دلیل آری، خیالش بیش شدهر درونی که خیال
 چون سخن در وی روَد، علهت شود *** تیغّ غازی دزد را آلت شود

 پس جوابّ او سکوت است و سکون *** هست با ابَله سخن گفتنْ جُنون
ش بمانْدهَ ��  ستی به حَبستو ز حق ترس و از او جو قطعّ نفْس *** که تو از شره

تو ز من با حق چه نالی ای سَلیم؟! *** رو بنّال از شره آن نفْسّ لئَیم
1 
ل شود *** تب بگیرد، طبعّ تو مختل شود  تو خوری حلوا، تو را دمُه

 تلَبیس را؟! گُنه لعنت کنی ابلیس را *** چون نبینی از خودْ آنبی
 دوینیست از ابلیس، از توست ای غَویه *** که چو روبَه سویّ دنُبه می

 در سبزه ببینی دنبه را *** دام باشد، این ندانی روبهَا!که چون
آن ندانی کّت ز دانش دور کرد *** میلّ دنبه چشمّ عقلت کور کردز

2 
ودا جَنتَ، لا تخَتصَّم!نفَْسُکَ السَّ “ *** حُبُّکَ الْأشیاءَ یعُْمیکَ یصُّمه ”

3 
 تو گُنه بر من مَنّه، کژ مَژ مَبین *** من ز بدَ بیزارم و از حرص و کین

 حرص و کین هست از طّباعّ مختلف *** مر مرا بر چار ضده شد مُکتنَفّ ��
 من بدَی کردم، پشیمانم هنوز *** انتظارم تا شبم آید به روز

مَهم گردد تمَوزتا مگر این دّیپزم با درد و سوز *** هم امیدی می ��
4 

 متههَم گشتم میان خلقْ من *** فعلّ خود بر من نهد هر مرد و زن
  

                              
 ؟!“ای علیم”شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: چه نالی: اصلاح  1
 نسخۀ قونیه: چشم و عقلت.  2
؛ قال رسول اللٰه صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: 57ص  3احیاء العلوم ج   3
محبّت به هرچیزی تو را )از دیدن حقیقت( ء يعُمى و يصُِمّ؛ حُبُّك للشى»

 «!کندکور و کر می
سازد؛ و نفْس سیاه و تیرۀ تو محبت تو نسبت به هرچیزی تو را کور و کر می
 است که جنایت نموده، با دیگری دشمنی نکن!

 (.تابستان)ماه مرداد: تَموز(. زمستان)ماه دی: مَهدی  4
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ستست *** متههم باشد، که او در طَنطَنهَچه گرسُنهَگرچاره اگرگّ بی
1 

«“تخُمه است از لوتّ زَفت”از ضعیفی چون نتاند راه رفت *** خَلق گوید: 
2 

کردنِ معاویه مر ابلیس را، و باز إلحاح
 جوابِ او

 خواندَتغیرّ راستی نرْهاندتَ *** دادْ سویّ راستی می»گفت: 
 «راست گو تا وا رَهی از چنگّ من *** مکر ننْشاند غبارّ جنگّ من

 «ها!اندیشهاندیشّ پرُچون دانی دروغ و راست را؟ *** ای خیال»گفت: 
 است *** قلب و نیکو را مّحَکه بنْهاده است پیغمبر نشانی داده»گفت: 

دقُ طُمَأنینٌ طَروب”باز “ *** الَْکّذبُ رَیْبٌ فی القلُوب”گفته است:  “الَصهّ
3 

 دل نیارامد ز گفتارّ دروغ *** آب و روغن هیچ نفْروزد فروغ
 ها دانۀ دامّ دل استدر حدیثّ راستْ آرامّ دل است *** راستی

 دهان *** که نداند چاشنیه این و آندل مگر رنجور باشد، بدَ 
 چون شود از رنج و علهت دلْ سَلیم *** طعمّ کّذب و صدق را باشد عَلیم

 حرصّ آدم چون سویّ گندم فزُود *** از دلّ آدمْ سَلیمی را رُبود
ه گشت و زهرّ قاتلْ نوش کردپس دروغ و عّشوه  ات را گوش کرد *** غره

 پرد تمییز از اهَلّ هَوَسکژدم از گندم ندانست آن نفسَ *** می
 آن پذیراینَد دستانّ تو راخَلقْ مستّ آرزویند و هویٰ *** ز

 «هر که خود را از هویٰ خو باز کرد *** گوشّ خود را آشنای راز کرد
 بنداند *** بشنو آن را تا گشاید بستهدر حکایت گفتهکه همچنان ��

  

                              
 طنطنه: کرّ و فرّ، شهرت.  1
 است: از بسیار خوردن بیمار گشته. لوت: طعام، غذا. زَفت: بسیار. تُخمه  2
؛ عن حسن بن علی علیهما السلام عن 28نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص   3

[، دَعْ مَا يرُِيبكَُ ]إلِىَ مَا لَا يرُِيبكَُ »رسول اللٰه صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: 

آورد و آرامش آنچه تو را به تردید میرِيبةَ؛  فإَِنّ الْحَقَّ طُمَأنْينةٌَ و الْكَذِبَ 
کند رها کن و سراغ آن چیزی برو که چنین نباشد، چرا که به تو را سلب می

 «.رامیتحقیق حق مایۀ آرامش و سکون است و دروغ مایۀ تردید و ناآ
دقُ ”دروغ مایۀ تردید و ناآرامی دلها است. : “الکّذبُ رَیْبٌ فی القلُوب” الَصهّ

 صدق و راستگویی مایۀ اطمینان و آرامش و شادی است.: “طُمَأنینٌ طَروب
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اضی از آفَتِ قضا، و جوابِ شکایتِ ق
 نائبْ او را

 قاضیا، گریه ز چیست؟»گریست *** گفت نائب: ای بنْشانْدند و میقاضی
 !«این نه وقت گریه و فریادّ توست *** وقتّ شادیه و مُبارکبادّ تو ست

دلی؟ *** در میانّ آن دو عالّمْ جاهلی؟آه، چون حُکم راندَ بی»گفت: 
1 

 یْ خود واقّفند *** قاضیّ مسکین چه داند زین دو بند؟!آن دو خَصم از واقعه
 «جاهل است و غافل است از حالشان *** چون رَوَد در خونشان و مالشان؟!

 خَصمانْ عالّمند و عّلهتی *** جاهلی تو، لیک شمعّ ملهتی»گفت: 
 فرَاغت هست نورّ دیدگان آنآنکه تو علهت نداری در میان *** وز

 را غرضْشان کور کرد *** عّلمشان را علهتْ اندر گور کرددو عالّم  آنو
کَندها برعلهتی عالّم کُند *** عّلم را علهت ز دلجهل را بی

2 
 «ایای *** چون طمع کردی، ضَریر و بندهتا تو رَشوَت نسَتدَی، بیننده

---------- 
امهای شهوتی کم خوردهام *** لقمهاز هویٰ من خوی را وا کرده»

3 
«گیرّ دلم شد با فروغ *** راست را داند حقیقت از دروغشنیچا

4 

 آوردنِ معاویه ابلیس عَلَیهِ اللّعنة رابه إقرار
 ای سگّ مَلعون، جوابّ من بگو *** راست پیش آور، دروغی را مجو» ��

 ای تو ای دغَا!تو چرا بیدار کردی مر مرا؟ *** دشمنّ بیداری
 برَی** همچو خَمری، عقل و دانش میهمچو خَشخاشی؛ همه خواب آوری *

 ها مجوام من، راست گو! *** راست را دانم، تو حیلتَچار میخَت کرده
  

                              
 «القاضی جاهل بين العالِمَين.»رسول اللٰه صلی اللٰه علیه و آله و سلم:   1
 م کُند.نسخۀ قونیه: علم را علّت کژ و ظال  2
 ادامۀ سخن معاویه است با شیطان.  3
 گیرِ دلم: حسّ ذائقۀ دلم.چاشنی  4
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 من ز هر کس آن طمَع دارم که او *** صاحبّ آن باشد اندر طَبع و خو
نجَویم لشگرینجَویم شّکهری *** وز مُخَنَّث میمن ز سرکه می

1 
 نجَویم از بتُی *** کاو بوَد حق، یا ز حقْ او آیتَیهمچو گَبران می

 نجَویم بوی مُشک *** من در آبّ جو نجویَم خّشتّ خشکمن ز سّرگین می
 من نجویم پاسبانی را ز دزد *** کارْ ناکرده نجویم هیچ مُزد ��

 «من ز شیطان این نجویمَ کُاو ست غیر *** که مرا بیدار گرداند به خیر

راست گفتنِ ابلیسْ ضمیرِ خود را با 
 معاویه

 گفت بسیار آن بلّیس از مکر و غَدْر *** میر از او نشْنید و کرد اسّتیز و نکَر
 دان ای فلانبهرّ آن *** کردمت بیدار، می»از بنُّ دندان بگفتش: 

 تا رَسی اندر جماعت در نماز *** از پیّ پیغمبرّ دولت فرَاز
 ضیامر تو را *** این جهانْ تاریک گشتی، بیگر نماز از وقت رفتی، 

 هاها *** از دو چشمّ تو مثالّ مَشکاز غَبین و درد رفتی اشک
 ذوق دارد هر کسی بر طاعتی *** لاجَرم نشْکیبد از وی ساعتی
«آن غَبین و درد بودی صد نماز *** کو نماز و کو فروغّ آن نیاز؟!

2 

فضیلتِ حسرت خوردنِ آن شخص بر 
 از جماعتفوتِ نم

 آمد برونرفت در مسجدْ درون *** مردم از مسجد همی آن یکی می
 «برُون آیند زود؟جماعت را چه بود *** که ز مسجد می»گشت پرُسان که: 

 پیغمبرْ نماز *** با جماعت کرد و فارغ شد ز راز»آن یکی گفتش که: 
 «لسهلام؟ست اَ پیغمبر بدادهَکه روی ای مردّ خام *** چونتو کجا در می

 داد از دل بوی خونو دود از آن آمد برُون *** آهّ او می« آه»گفت: 
 «این آه را *** تو به من ده، آن نمازّ من تو را»آن یکی از جمعْ گفت: 

 او سّتدَ آن آه را با صد نیاز« *** دادم آه و پذَرُفتم نماز»گفت: 
  

                              
 (.ترسو)مردی که صفات زنانه دارد، : مُخَنَّث  1
 این بیت با بیت قبل براساس نسخۀ قونیه جابجا شد.  2
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ع بازگشت *** باز بود و در پی  ��  شهباز گشتبا نیاز و با تضره
 خریدی آبّ حیوان و شّفی!»شب به خواب اندر بگفتش هاتفی *** که: 

 «حرمتّ این اختیار و این دخُول *** شد نمازّ جملۀ خَلقانْ قبول

تتمّۀ اقرارِ ابلیس با معاویه، مکر و فریبِ 
 خود را

ای میرّ راد *** مکرّ خود اندر میان باید نهاد»پس عَزازیلش بگفت: 
1 

 زدی از دردّ دل آه و فغَانشد آن زمان *** میگر نمازت فوت می
 گذشتی از دو صد ذکر و نمازآن فغَان و آن نیاز *** درآن تأسهف و

من تو را بیدار کردم از نهَیب *** تا نسوزاندَ چنین آهی حّجیب
2 
 تا چنان آهی نباشد مر تو را *** تا بدان راهی نباشد مر تو را

م، کارّ من مکر است و کینمن حسودم، از   حسد کردم چنین *** من عَدوه
«مکرّ من دیدی، مباش ایمن ز من *** تا شوی صدرّ جهان اندر زَمَن ��

3 

 کردنِ معاویه ابلیس را در آن قولتصدیق
 اکنون راست گفتی، صادقی *** از تو این آید، تو این را لایقی»گفت: 

 مگس، زحمت مَیار! -ای سگ-م اعنکبوتی تو، مگس داری شکار *** من نی
 بازّ اسپیدم، شکارم شَه کُند *** عنکبوتی کی به گّرد من تند؟!

 کارّ تو این است ای دزدّ لعَین *** سوی دوغ آری مگس را زَ انگَبین ��
 ها را صَلاگیر تا تانی، هَلا *** سوی دوغی زَن مگسرو مگس می

 دوغ باشد آن، یقینسوی انگبین *** هم دروغ و بهور بخوانی تو 
  

                              
 عَزازیل: شیطان.  1
 حِجیب: حجاب و پرده.  2
 الحاقی از مثنوی شریف.  3
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 تو مرا بیدار کردی، خواب بود *** تو نمودی کشتی، آن گرداب بود
 «خوانْدی *** تا مرا از خیرّ بهتر راندیتو در این خیْرم از آن می

خانه به آوازِ گریختنِ دزد از دست صاحب
 شخص دیگر

 دویداین بدان ماندَ که شخصی دزدْ دید *** در وُثاق، اندر پیّ او می
اشافکنْد از تعَبَ اندر خُویاش *** تا درتا دو سه میدان دوید اندر پی

1 
 جَهَد، دریابدشاندر آن حمله که نزدیک آمدش *** تا بدو اندر

 بیا *** تا ببینی این علاماتّ بلَا»دزدّ دیگر بانگ کردش که: 
 «زود باش و باز گرد ای مردّ کار *** تا ببینی حالّ اینجا زار زار

«کشته گیر این جامه چاک»ناک *** گفت با خود: ون شنید این مرد، گشت اندیشهچ ��
2 

 باشد کآن طرف دزدی بوَد *** گر نگردم زود، او بر من دوَد»گفت: 
 بر زن و فرزندّ من دستی زند *** بستنّ این دزدْ سودم کی کُندَ؟!

 «خواندَم *** گر نگردم زود، پیش آید ندَمَاین مسلمان از کَرم می
 خواه *** دزد را بگُذاشت، باز آمد به راهبر امیدّ شفْقتَّ آن نیک

 «ای یارّ نکّو، احوال چیست؟ *** این فغَان و بانگ تو از دستّ کیست؟»گفت: 
ن به مُزدست دزدّ زاینک بینْ نشانّ پای دزد *** کاین طرف رفتهَ»گفت: 

3 
«نکَ نشانّ پای دزدّ قلَتبَان *** در پی او رو بدین نقش و نشان

4 
 گویی مرا؟! *** من گرفته بودم آخر مر وّرا!ای ابَله، چه می»گفت: 

 دزد را از بانگّ تو بگُذاشتم *** من تو خر را آدمی پنداشتم!
 «ود نشان؟!این چه ژاژ است و چه هرزه ای فلان؟! *** من حقیقت یافتم، چه بْ 

 «دهم *** این نشان است، از حقیقت آگهممن از حق نشانت می»گفت: 
اری تو یا خود ابَلهی؟ *** بلکه تو دزدیه و زین حال آگهی»گفت:   طَره

 «؟!“کّاینکَ نشان”کّشان *** تو رهانیدی وّرا: کشیدم موخَصمّ خود را می
---------- 

  

                              
 خُوی: عَرَق.  1
 شده براساس مثنوی شریف. میرخانی: گشته گیر.اصلاح  2
 غیرت.مُزد: بیبهزن  3
 غیرت.قَلتَبان: بی  4
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وّصالْ آیات گو یا بیَهنّات؟!گو، من برُونم از جهات *** در تو جهت
1 

 صُنْع بیند مردّ مَحجوب از صفات *** در صفاتْ آن است کاو گم کرد ذات
 واصّلان چون غرقّ ذاتند ای پسر *** کی کنند اندر صفاتّ او نظر؟!

 اندر قعرّ جو باشد سَرت *** کی به رنگّ آب افتد مَنظَرت؟!که چون
س پلَاسی بسّتدَی، دادی تو شَعرور به رنگّ آب باز آیی ز قعَر *** پ

2 
طاعتّ عامه، گناهّ خاصّگان *** وَصلتَّ عامه، حجابّ خاص دان!

3 
گر وزیری را کُندَ شَه مُحتسَّب *** شَه عَدویّ او بوَد، نبوَد مُحّبه 

4 
 سبب نبوَد تغَیَُّرْ ناگزیرهم گناهی کرده باشد آن وزیر *** بی

ل مُحتسَّب بدُ، خود وّ آن  ست از ابتدارا *** بخت و روزی آن بدُهَکه زَ اوه
ل وزیرّ شَه بدُهَ  کردن، سببْ فعلّ بدَ استست *** مُحتسَّبلیک آن کاوه

 آستانه پیش خوانْد *** باز سویّ آستانه باز رانْدچون تو را شَه ز
 ایای *** جَبر را از جهلْ پیش آوردهدان که جُرمی کردهتو یقین می

پس چرا دی بودت آن دولت به دست؟!« *** ستمتْ این بدُهَمرا روزیه و قس»که: 
5 

 قسمتّ خود، خود برُیدی تو ز جهل *** قسمتّ خود را فزَاید مردّ اهل
 رَوی *** شاید ار از نَقلّ قرآن بشْنوییک مثالّ دیگر اندر کج

قصّۀ مُنافقان و مسجدِ ضِرارْ ساختنِ 
 6ایشان

 باختند اهلّ نفاق:ای در جفت و طاق *** با نبَی میچنین کژبازیاین
 و بود آن مُرتدَی« کز برای عّزهّ دینّ احمدی *** مسجدی سازیم»

 باختند *** مسجدی جز مسجدّ او ساختندای میچنین کژبازیاین
 اش آراستند *** لیک تفریقّ جماعت خواستندفرش و سقف و قبُهه

  

                              
 نسخۀ قونیه: آیات کو.  1
 پَلاس: فرش، زیرانداز. شَعر: مو.  2
الأبرارِ سَيِّئاتُ المُقَرَّبين؛ حسنات و  حَسَناتُ»عبارتی معروف است که:   3

این  «.بان درگاه رُبوبی سیّئه و گناه استاعمال خوب صالحان برای مقرّ
عبارت مضمون روايتى نيست گرچه حكمى است صحيح و مطلبى است 

 واقعى و حقيقى.
 مُحتَسِب: داروغه، مأمور.  4
 دی: دیروز.  5
 .110تا  107سوره التّوبة: آیات   6
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 لابه آمدند *** همچو اشُترُ پیش او زانو زدند: نزد پیغمبر به
 کّای رسولّ حق، برای مُحسّنیه *** سوی آن مسجد قدَم رنجه کُنی»

 تا مبارک گردد از اقَدامّ تو *** تا قیامت تازه بادا نامّ تو
مسجدّ روز گّل است و روزّ ابر *** مسجدّ روزّ ضرورت، وقتّ صبر

1 
 سرا** تا فراوان گردد این خدمتتا غریبی یابد آنجا خیر و جا *

 آنکه با یاران شود خوشْ کارّ مُره تا شعارّ دین شود بسیار و پرُ *** ز
 یْ ما کن، ز ما تعریف دّهساعتی آن جایگَه تشریف دّه *** تزکیه

 مسجد و اصحابّ مسجد را نواز *** تو مَهی، ما شب، دمی با ما بساز
 «فرُوزتا شود شب از جمالت همچو روز *** ای جمالت آفتابّ جان

---------- 
ای دریغا کآن سخن از دل بدُی *** تا مُرادّ آن نفرْ حاصل شدی

2 
 !یْ تون بوَد ای دوستاندل و جان بر زبان *** همچو سبزهلفظ کآید بی

 ر!گذر! *** خوردن و بو را نشاید ای پسهم ز دورش بنْگر و انَدر
 وفایان هین مرو! *** کآن پلُّ ویران بوَد، نیکو شنو!سوی لطفّ بی

 قدم را بشْکند آنگر قدم را جاهلی بر وی زند *** بشْکند پل و
بوَدشود *** از دو سه سُستّ مُخَنَّث میهر کجا لشکرْ شکسته می

3 
 «کّاینک یارّ غار»در صف آید با سلاح و مَردوار *** دل بر او بّنْهند: 

 رو بگرداندَ چو بیند زخم را *** رفتنّ او بشْکندَ پشت تو را
 شود چه مقصود است پنهان میآنشود *** واین دراز است و فراوان می

]فریفتنِ منافقانْ پیغمبر را علیه السّلام تا به 
 مسجدِ ضِرارش بَرند[

ها خواندند *** رَخشّ دسَتان سویّ حضرت راندندبر رسولّ حق فسُون
4 

 کیش *** جز تبَسَُّم، جُز بلَی ناوَرْد پیشآن رسولّ مهربانّ رَحم
 شُکرهای آن جماعت یاد کرد *** در اجابتْ قاصّدان را شاد کرد

  

                              
 نسخۀ قونیه: وقتِ فقر.  1
 ای دریغا: ای کاش.  2
 مُخَنَّث: مردی که صفات زنانه بر او غالب باشد.  3
تاز آوردند ورَخشِ دستان: اسبِ زال، پدرِ رُستم. )اسب حیله را به تاخت  4

 سمتِ حضرت راندند.و به
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 آن سان که اندر شیرْ مونمود آن مکرّ ایشان پیشّ او *** یک به یک زمی
 گفت آن ظریفکرد آن لطیف *** شیر را شاباش میمویْ را نادیده می

آن همه هزاران مویّ مکر و دمَدمه *** چشم خوابانید آن دمْ زصد
1 

 ترممن شما را از شما مُشفّق»فرمود آن بحَرّ کَرم: *** راست می
 من نشسته بر کنارّ آتشی *** با فروغ و شعلۀ بس ناخوشی

 «سو دوَان *** هر دو دستّ من شده پروانه رانهمچو پروانه شما آن
 مشنو ز غول!»ن گردد رسول *** غیرتّ حق بانگ زد: چون بر آن شد تا روا

انداند *** جمله مَقلوب است آنچه آوردهکاین خَبیثان مکر و حیلت کرده
2 

 رویی نبود *** خیرّ دین کی جُست ترسا و یهود؟!قصدّ ایشان جز سیهَ
 مسجدی بر جّسرّ دوزخ ساختند *** با خدا نردّ دغَاها باختند

  رسول *** فضلّ حق را کی شناسد هر فضول؟!قصدشان تفریقّ اصحابّ 
«تا جُهودی را ز شامْ اینجا کّشند *** که به وعظّ او جُهودان سرخوشند

3 
 آری، لیک ما *** بر سرّ راهیم و بر عَزمّ غَزا»گفت پیغمبر که: 

 «گردم، آنگَهان *** سوی آن مسجد روان گردم، روانزین سفرْ چون باز
 ی غَزْو تاخت *** با دغَایان از دغَا نرَدی بباختسوبهدفَعّشان گفت و 

 چون بیامد از غَزا، باز آمدند *** طالبّ آن وعدۀ ماضی شدند
«گو“ باش”کّایْ پیمبر، فاش گو! *** غَدر را، وَر جنگ باشد، »گفت حقهش: 

4 
«کّایْ قومّ دغََل، خامُش کنید *** تا نگویم رازهاتان تن زنید»گفت:  ��

5 
 ند از اسرارشان *** در میان آورْد، بدَ شد کارّشانچون نشانی چ

، حاشَ لِّلَّ »قاصدان زو باز گشتند آن زمان ***   دمَ زنان« حاشَ لِّلَّ
 هر منافق مُصحَفی زیرّ بغل *** سوی پیغمبر بیاورْد از دغَل

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مکر و موی و دمدمه.اصلاح  1
 مَقلوب: وارونه.  2
أكرم به او لقب فاسِق داده بودند؛ از رؤساء  جُهود: )أبوعامِرِ راهب كه پيامبر  3

هاى نصارى بود؛ و إسلام آورد و منافقین بود. او قبلا در مدينه از كشيش
اللٰه، از ترس به مكّه گريخت و پس از فتح ها بر عليه رسولبواسطه توطئه

مكّه به طائف گريخت؛ و پس از فتح طائف به شام گريخت؛ و دائماً از آنجا 
ن در ستيز بوده؛ و با منافقين مدينه و مكّه همدست و همداستان؛ و با مسلمي

كرد كه به روم خواهد رفت؛ و از امپراطور روم پيوسته آنها را تقويت مى
لشگرى انبوه با خود به مدينه آورده؛ و تار و پود پيامبر و مسلمين را به باد 

 (199ص  10شناسی ج فنا خواهد داد... رجوع شود به امام
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: عذر آور جنگ باشد باش گو.اصلاح  4

ای پیامبر، غَدر و نیرنگِ آنان را آشکارا بازگو کن، هرچند کار به پیکار هم 
 که بکشد، باکی نیست.

 نسخۀ قونیه: گفتْشان:   5
 بس بد درون و دشمنید ***  ... .»

 تن زنید: ساکت شوید.
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ستآنکه سوگندان کَژان را سنهتیست *** زبهر سوگندان، که أیْمان جُنَّتی
1 

 چون ندارد مردّ کژ در دینْ وفا *** هر زمانی بشکند سوگند را
 ستآنکه ایشان را دو چشمّ روشنیراستان را حاجتّ سوگند نیست *** ز

ستست *** حفظّ أیمان و وفا کارّ تقَینقضّ میثاق و عُهود از احمقی
2 

 «سوگندّ شما *** راست گیرم یا که پیغام خدا؟!»گفت پیغمبر که: 
 باز سوگندی دگر خوردند قوم *** مُصحَف اندر دست و بر لبْ مُهرّ صوْم

ّ این کلامّ پاکّ راست *** که بنای مسجد از بهرّ خداست»که:   به حقه
 «ستجا هیچ مکر و حیله نیست *** قصدّ ما خودْ صدق و ذکرّ یا رَبیاندر این

 صدا رسد در گوشّ من همچونآوازّ خدا *** می»گفت پیغمبر که: 
 مُهر بر گوشّ شما بنْهاد حق *** تا به آوازّ خدا نارَد سَبقَ

 «پالایدمآیدم *** همچو صاف از درُد مینکَ صریحْ آوازّ حق می
 «کّای مَسعود بخت»موسی از سویّ درخت *** بانگّ حق بشْنید: که همچنان

یدآمد پدشنید *** با کلامْ أنوار میاز درختْ ﴿إنهی أنَا اَللٰ﴾ می
3 

 خواندندماندند *** باز نو سوگندها میچون ز نورّ وحی وا می
 چون خدا سوگند را خوانده سپر *** کی نهد اسپر ز کفْ پیکارگر؟!

 گفت با ایشان فَصیح« قدَ کَذّبتمُ»باز پیغمبر به تکذیبّ صریح *** 
  

                              
 دها. جُنَّة: سپر.أیمان: ج یَمین، سوگن  1
 ها. تَقی: پرهیزگار.عُهود: ج عَهد، پیمان  2
 .30سوره القصص آیه   3



152 

چرا »اندیشیدنِ یکی از اصحاب که: 
 «کند؟!رسول خدا سَتّاری نمی

آن نکُول:اری ز یارانّ رسول *** در دلش انکار آمد زتا یکی ی
1 

 کُندشان این پیمبرْ شرمسارچنین پیرانّ با شیْب و وَقار *** میکاین»
 «کو کَرم؟! کو سَترْ پوشی؟! کو حَیا؟! *** صد هزاران عیب پوشند انبیا!

 زردباز در دلْ زود استغفار کرد *** تا نگردد زّ اعتراضْ او روی
 حاصل نرفتآن نقشّ کَجش از دل نرفت *** مُهرّ بدَ از طبعّ بیلیک  ��

 شومیّ یاریه اصحابّ نّفاق *** کرد مؤمن را چو ایشان زشت و عاق
!»زارید: باز می مّ سّره *** مر مرا مگْذار بر کُفرانْ مُصّره کّای عَلاه

2 
 «شمدل به دستم نیست همچون دیدّ چشم *** ور نه دل را سوزَمی این دمَ به خ

 سّرگین نموداندر این اندیشه خوابش در ربود *** مسجدّ ایشانْش پرُ
ها دودّ سیاهدمید از سنگجای تبَاه *** میهاش اندر حَدثَسنگ

3 
دود در حلقش شد و حلقش بخَست *** از نهَیبّ دودّ تلخ از خواب جَست

4 
 ستها نشانّ مُنکّریکّایْ خدا این»گریست: *** در زمان در رو فّتاد و می

«خّلم بهتر از چنین حّلم ای خدا *** که کُند از نورّ ایمانم جُدا
5 

---------- 
 گر بکّاوی کوششّ اهل مَجاز *** تو به تو گَنده بوَد همچون پیاز

 نَغزترمغزتر *** صادقان را یک ز دیگر هر یکی از دیگری بی
 صد کمر بسته به مکرْ آن قومّ سست *** از نفاق و زرق و دینّ نادرست ��

صد کمرْ آن قومْ بسته بر قبَا *** بهرّ هَدمّ مسجدّ اهلّ قبُا
6 

 ای کردند و حقْ آتش زدشهمچو آن اصحابّ فیل اندر حَبشَ *** کعبه
 از کلام یْ کعبه کرده ز انتقام *** حالشان چون شد؟ فرو خوانقصدّ خانه
 رویانّ دین را خودْ جّهیز *** نیست إلاه حیلت و مکر و ستیزمر سیهَ

---------- 

  

                              
 نُکول: عقوبت.  1
 کننده.مُصِرّ: إصرار  2
 الخَلا.جا: بیتحدث  3
 بخَست: بیازُرْد.  4
 ( گِل چسبناک.2( خشم و غضب؛ 1خِلم:   5
 ساختن.هدم: ویران  6
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 آن مسجدْ عَیان *** واقعه، تا شد یقینْشان سرهّ آنهر صحابی دید ز
 واقعّات ار باز گویم یک به یکَ *** پس یقین گردد صَفا بر اهلّ شک

 و زیبدَ نازّشان ترسم ز کشفّ رازشان *** نازَنینانَندلیک می
 اندمّحَکه آن نَقد را بگْرفتهاند *** بیپذَرُفتهتقلید میشَرعْ بی

یْ مؤمن است *** هر کسی در ضالۀ خود موقنّ استحکمتّ قرآن چو ضاله
1 

قصّۀ آن مرد که اُشتُرِ ضالّۀ خود را 
 پرسیدجُست و میمی
 دانی کآنّ تو ست؟!ش چُست *** چون بیابی، چون ناشُترُی گم کردی و جُستی

 ایای *** از کَفتَ بگُریخته در پردهکردهضاله چه بْود؟ ناقۀ گم
 کردن آمده *** اشُترُّ تو از میانه گم شدهکاروان در بار

 سو خشک لب *** کاروان شد دور و نزدیک است شبسو و آندوی اینمی
 رَختْ مانده بر زمین در راهّ خوْف *** تو پیّ اشُترُ روان گشته به طوْف:

 ست اشُترُی؟ *** جَسته بیرون بامداد از آخوریکّایْ مسلمانان که دیدهَ»
 «دهم چندین دّرَمگوید نشان از اشُترُم *** مژدگانی میهر که بر

 کُند زین هر خَسی:خَندت میجویی نشان از هر کسی *** ریشباز می
 «سوی این علفبهرفت این طرف *** اشُترُّ سرخی کُاشْترُی دیدیم می»

 «جُلشَ مَنقوش بود»دگر گوید:  آنو« *** گوش بودبرُیده»آن یکی گوید: 
 «پشم بودیز گَر ب»دگر گوید:  آنو« *** شتر یک چشم بود»آن یکی گوید: 

 از برای مژدگانی صد نشان *** از گزافه هر خَسی کرده بیان
 ای دلْ این اسرار را در گوش کن *** قسّمّ تو گر هست زین، خوش نوش کن ��

 کند موصوفّ غیبی را صفتهر کسی در معرفت *** میکه همچنان
  

                              
 .ضاله: گمشده. موقن: باورمند  1
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متردّد شدن در میانِ مذاهب مختلفه، و 
 بیرون شدن و مَخلَص یافتن

 لسفی از نوعّ دیگر کرده شرح *** باحّثی مر گفتّ او را کرده جَرحف
 کَنددگر از زَرقْ جانی می آنزند *** ودگر در هر دو طعنه می آنو

 اندآن دّهآن دهند *** تا گمان آید که ایشان زها زهر یکی زین ره نشان
 این رَمهاین حقیقت دان، نه حقهند این همه *** نی به باطل گمرَهانند 

 حقْ باطلی ناید پدید *** قلب را ابَله به بوی زر خریدآنکه بیز
 کردن کی توان؟!ها را خرجگر نبودی در جهانْ نقدی روان *** قلب

 گیرد فروغتا نباشد راست کی باشد دروغ؟! *** آن دروغ از راست می
 خرند *** زهر در قندی رود، آنگَه خورندبر امیدّ راست کژ را می

 نمای جو فروش؟!ر نباشد گندمّ محبوب نوش *** چه برََد گندمگ
باطلان بر بوی حق دامّ دّلَند« *** ها باطلنداین جمله دین»پس مگو: 

1 
 حقیقت نیست در عالَمْ خیالبی« *** جمله خیال است و ضَلال»پس مگو: 

 ها نهان *** تا کُند جانْ هر شبی را امتحانحق شبّ قدر است در شب
 ها بوَد خالی از آنها بوَد قدَر ای جوان *** نی همه شبمه شبنی ه

 که حقه است، آن بگیرآنپوشان یک فقیر *** امتحان کن ودر میانّ دلَق
مؤمنّ کَیهسّْ مُمَیهزّ کاو که تا *** باز داند پادشا را از گدا

2 
 ابَلهان گر نه مَعیوبات باشد در جهان *** تاجّران باشند جمله

 ؟!عیبی نیست، چه نااهل و اهلکه د کالا شناسی سختْ سَهل *** چونپس بوَ 
 ور همه عیب است، دانشْ سود نیست *** چون همه چوب است، اینجا عود نیست

 ست، او شَقی«جمله باطل»گوید:  کهآنست *** و، احمقی«جمله حقه است»که گوید: آن
 تاجرانّ انبیا، کردند سود *** تاجرانّ رنگ و بو، کور و کبود

 نماید مارت اندر چشمْ مال *** هر دو چشمّ خویش را نیکو بمّال!می
  

                              
 ها.نسخۀ قونیه: جمله دَم  1
مؤمن يا هَمّام، المؤمنُ هو الکَيِّسُ الفطَِن؛ »البلاغه خطبه متقین؛ نهج  2

 «!همان مرد زیرک و باهوش و داناست
مؤمنِ کَیِّسْ مُمَیِّز: مؤمن رند و زیرک و باقوّۀ تمییز )حق و باطل( است 

 که... .



_________________________________________________________________ 

155 

کردنِ هر چیزی تا ظاهر شود چیزی امتحان
 دیگر که در آن پنهان است

 منْگر اندر غبطۀ این بیْع و سود *** بنْگر اندر خُسرّ فرعون و ثمَود
ر کُن نظر *** زاندر  «ثمَُّ ارْجّعْ بصََر»آنکه حق فرمود: این گردونْ مُکَرَّ

1 
یک نظر قانع مشو زین سقفّ نور *** بارها بنْگر، ببین ﴿هَلْ مّنْ فطُور؟!﴾

2 
 «جوکاندر این سقفّ نکّو *** بارها بنْگر چو مردّ عیب»گفتت: که چون

 باید در پسند پس زمینّ تیره را دانی که چند *** دیدن و تمییز
 تا بپالاییم صافان را ز درُد *** چند باید عقلّ ما را رنج برُد؟!

 های زمستان و خَزان *** تابّ تابستان، بهارّ همچو جانامتحان
 هاها *** تا پدید آرَد عوارضْ فرقبادها و ابرها و برق

 چه اندر جیْب دارد لعَل و سنگتا برُون آرَد زمینّ خاک رنگ *** هر
یْ حقه و دریای کَرمست این خاکّ دژَُم *** از خزانهچه دزدیدهَهر

3 
 «راست گو *** آنچه برُدی شرحْ وا دّه مو به مو»شَحنۀ تقدیر گوید:  ��

 کّشد در پیچ پیچشحنه او را در« *** هیچ هیچ»دزد یعنی خاک گوید: 
 ترَچه بَ آویزد، کُند هرشَحنه گاهَش لطف گوید چون شّکر *** گه بر

 آتشّ خوْف و رَجاها *** ظاهر آید زتا میانّ قهر و لطفْ آن خُفیه
 خَزان، تهدید و تخَویفّ خداست آنیْ کّبریاست *** وآن بهاران، لطفّ شَحنه

 ظاهر شَوی! -ای دزدّ خَفی-میخّ معنوی *** تا تو زمستان، چار آنو
 و غّله پس مُجاهّد را زمانی بسَطّ دل *** یک زمانی قَبض و د  رد و غّشه

  

                              
﴿هيچگاه در دستگاه آفرينش خداوند رحمن  ؛4و  3سوره المُلک آیه   1

اختلاف و دگرگونى و نقصانى نخواهى يافت! پس با چشم تيزبين و ديده 
بصيرت بنگر كه آيا ميتوانى در آن سستى و خللى ببينى؟! و سپس ديده 
تيزبين و چشم بصيرت خود را دوباره بيفكن و بنگر كه در اين حال چشم 

 ل و ناتوان و حسرت زده به تو باز ميگردد!﴾بصر و ديدۀ بصيرت، زبون و ذلي
 .3سوره المُلک آیه   2
 دُژَم: افسرده و رنجور.  3
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 هاستآنکه این آب و گّلی کَابْدانّ ماست *** مُنکّر و دزدّ ضیای جانز
 مردنهد ای شیرحق تعالیٰ گرم و سرد و رنج و درد *** بر تنّ ما می

شدنخوْف و جوع و نقصّ اموال و بدن *** جمله بهرّ نقدّ جانْ ظاهر
1 

 ستست *** بهر این نیک و بدَی کآمیختهَها انگیختهَاین وَعید و وعده
 و باطلی آمیختند *** نقد و قلبْ اندر چَرَمْدان ریختندچون که حقه

2 
ایها دیدهای *** در حقایقْ امتحانبایدش بگُزیدهپس مّحَکه می

3 
 تا شود فاروقّ این تزَویرها *** تا بوَد دستورّ این تدبیرها

 «وّرا *** و اندر آب افَکن؛ مَیَندیش از بلا -ای مادرّ موسیٰ -ر دّه شی»
 هر که در روزّ ألسَْت آن شیر خَورد *** همچو موسیٰ شیر را تمییز کرد

گر تو بر تمییزّ طفلت مولعَی *** این زمان یا امَُّ موسیٰ ارّضّعی
4 

 شیْ بدَ سَرَ تا ببیند طعمّ شیرّ مادرش *** تا فرو ناید به دایه
 گفتن استخود برّ تو این حکایتْ روشن است *** که غرض نی این حکایت ��

 شرحِ فایدۀ حکایتِ شتر جوینده
 دهدای ای مُعتمََد *** هر کسی زُ اشترُ نشانی میاشُترُی گم کرده

 ها خطاستدانی که آن اشُترُ کجاست *** لیک دانی کاین نشانیتو نمی
 کرده جویدَ اشُترُیز مّری *** همچو آن گماشُترُ گم نکرد، او ا کهآنو

 «امام *** هر که یابد، اجُرتش آوردهبلَی، من هم شتر گم کرده»که: 
 تا در اشُترُ با تو انَبازی کند *** بهر طَمْعّ اشُترُْ این بازی کند

 او نشانّ کژ بنشَناسد ز راست *** لیک گفتت آن مُقلهّد را عَصاست
 گوید هماناو به تقلیدّ تو می« *** ود آن نشانخطا ب»هر که را گویی: 

 چون نشانّ راست گویند و شبیه *** پس یقین گردد تو را، لا رَیْبَ فیه
  

                              
﴿و هر آينه حتماً و يقيناً ما شما را به مقدارى از  ؛155سوره البقره آیه   1

كنيم! و اى ها آزمايش میها و ثمرهها و جانترس و گرسنگى و كمبود مال
 پيامبر! شكيبايان را بشارت به قبولى و رستگارى از اين امتحان بده!﴾

 چَرَمدان: کیسه پوستی و چرمین.  2
 (.مُرشد: )مِحَکّ  3
 أُمَّ موسیٰ اِرضِعی: ای مادر موسیٰ، او را شیر بده.مولَع: مشتاق. یا   4
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آن، شفای جانّ رنجورت شود *** مَظهَرّ حسهّ چو گَنجورت شود
1 

تّ بازو شود ***  رنگّ روی و قوه
2

 اتَ صد تو شودخَلق و خُلقّ یک تو
 ت دوان *** جسمّ تو جان گردد و جانت روانچشمّ تو روشن شود، پای

 ها بلَاغ آمد مُبینراست گفتی ای امین *** آن نشانی»پس بگویی: 
«فیهّ آیاتٌ ثقّاتٌ بیَهنّات *** این برَاتی باشد و قدَر و نجات

3 
 آهنگ شوپیش رو *** وقتّ آهنگ است، پیش»این نشانْ چون داد، گویی: 

 «** بوی برُدی زُ اشترُم، بنْما که کو؟پیرویهّ تو کُنم ای راستگو *
 ستست *** و اندر این جُستّ شتر بهرّ مّریاشُترُیپیشّ آن کس کاو نَه صاحب

 جویّ راستینزین نشانّ راست نفْزودش یقین *** جز ز عکسّ ناقه
 گزافه نیست این هیهای او»های او *** که: بویْ برُد از جّده و گرمی

 «اندر این اشُترُ نبودش حق ولی *** اشتری گم کرده است او هم؛ بلَی
 یْ غیرْ روپوشش شده *** آنچه زو گم شد، فراموشش شدهطمْعّ ناقه

 شوددردّ صاحب میدود *** از طمع همدود، این میهر کجا او می
 کاذّبی با صادقی چون شد روان *** آن دروغش راستی شد ناگهان
 اندر آن صحرا که آن اشُترُ شتافت *** اشُترُّ خود نیز آنْ دیگر بیافت

 طمع شد زُ اشترُّ آن یارّ خویشچون بدیدش یاد آورْد آنّ خویش *** بی
 چریدآن مُقلهّد شد محقهّق، چون بدّید *** اشُترُّ خود را که آنجا می

ه دشتنجُستش تا ندید او را باو طلبکارّ شتر آن لحظه گشت *** می
4 

 بعد از آن، تنهارَوی آغاز کرد *** چشم سویّ ناقۀ خود باز کرد
 «داشتیمرا بگُذاشتی *** تا به اکنون پاسّ من می»گفت آن صادق: 

امام *** وز طمع در چاپلوسی بودهتا اکنون فسُوسیه بوده»گفت: 
5 

 دردّ تو گشتم که من *** در طلب از تو جدا گشتم به تناین زمان هم
 پرُدزدیدمی وصفّ شتر *** جانّ من دید آنّ خود، شد چشمو میاز ت

 تا نیابیدم، نبودم طالّبش *** مّس کُنون مغلوب شد، زر غالّبش
  

                              
 گنج.دار، صاحبگَنجور: خزانه  1
 گونه آمده: این بیت با بیت بالا در نسخۀ قونیه این  2

 آن، شفای جانِ رنجورت شود ***  رنگِ روی و صحّت و زورت شود. 
 نسخۀ قونیه: قَدرِ نجات.  3
 رخانی: آن طلبکار.شده براساس نسخۀ قونیه. میاصلاح  4
 کننده و دلقک.فُسوسیّ: مسخره  5
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 سَیهّئاتم شد همه طاعات، شُکر *** هَزْل شد فانیه و جّده اّثبات، شُکر
 سَیهّئاتم چون وَسیلت شد به حق *** پس مزن بر سَیهّئاتم هیچ دقَه 

 را صدقّ تو طالب کرده بود *** مر مرا جّده و طلب صّدقی گشودمر تو 
 صدقّ تو آورْد در جُستنْ تو را *** جُستنم آورْد در صدقی مرا

 پنداشتمکاشتم *** سُخره و بیگار میتخمّ دولت در زمین می
 «آن نَبدُ بیگار، کسبی بدُ درست *** هر یکی دانه که کّشتم، صد برُست

---------- 
یْ خود استآمد، دید کآن خانهای شد زیردست *** چون دریّ خانهدزد سو

1 
 گرم باش ای سرد، تا گرمی رسد *** با درشتی ساز، تا نرمی رسد

آن دو اشُترُ نیست، آن یک اشُترُ است *** تنگ آمد لفظ، معنی بس پرُ است
2 

 «قدَْ کَلَّ اللهّسان»آن پیمبر گفت: لفظ در معنی همیشه نارَسان *** ز
 نطُقْ اصُطُرلاب باشد در حساب *** چه قدرَ داند ز چرخ و آفتاب؟!

هخاصه چرخی کاین فلک ز هایآن پرَه  ستایست *** آفتاب از آفتابش ذره

بیان آنکه در هر نفْسی فتنۀ مسجدِ ضِرار 
 است

 آن، مسجد نبود *** خانۀ حیلتَ بدُ و دامّ یهودچون پدید آمد که 
 «یْ خاشاک و خاکستر کُنیدکَنید *** مَطرحهکآن را بر»پس نبَی فرمود: 

 ها بر دام ریزی، نیست جودصاحبّ مسجد چو مسجدْ قلب بود *** دانه
 رُباست *** آن چنین لقمه نه بخشش نه سَخاستگوشْت کاندر شَستّ تو ماهی

 با کآن بدُ جَماد *** آنچه کُفْوّ آن نبدُ، راهش ندادمسجدّ اهلّ قُ 
 کُفْو، امیرّ داد نَفتچنین حیْفی نرفت *** زد در آن نادر جَمادات این

 هاستها و فصلهاست *** دان که آنجا فرقپس حقایق را که اصلّ اصل
 نی حیاتش چون حیاتّ او بوَد *** نی مَماتش چون مَماتّ او بوَد

 چو گورّ او مَدان *** خود چه گویم حالْ فرقّ آن جهان؟! گورّ او هرگز
 بر مّحَک زن کارّ خود ای مردّ کار *** تا نسازی مسجدّ اهلّ ضّرار

 یشان بدُی!بس بر آن مسجدکُنان تسَخَر زدی *** چون نظر کردی، تو خود ز
  

                              
 زیردست: پنهانی.  1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: لفظ و معنی.اصلاح  2
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حکایت آن چهار هندو که با هم جنگ 
 خبرکردند و از عیبِ خود بیمی

 و در یکی مسجد شدند *** بهر طاعت راکّع و ساجد شدندچار هند
 هر یکی بر نیهتی تکبیر کرد *** در نماز آمد به مسکینیه و درد

ن، بانگ کردی، وقت هست؟»آن یکی لفظی بجَست: *** مُؤْذّن آمد، ز  «کای مؤذهّ
 «هی، سخن گفتیه و باطل شد نماز»گفت آن هندوی دیگر از نیاز: *** 

 «کای عمو *** چه زنی طعنه به او؟! خود را بگو!»دوم را:  آن سوم گفت آن
 «نیفتادم به چَه چون این سه تنحَمدُ اَللٰ که من *** در»آن چهارم گفت: 

 گویان بیشتر گم کرده راهپس نمازّ هر چهاران شد تباه *** عیب
---------- 

 ای خنکُ جانی که عیبّ خویش دید *** هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید
 ستدگر نیمش ز غّیبسّتان بدُهَ آنست *** وآنکه نیمّ او ز عّیبسّتان شدهَز
 بر سر مر تو را دهَ ریش هست *** مرهمت بر خویش باید کارْ بستکه چون

کردنْ خویش را، داروی اوست *** چون شکسته گشت، جای ارّْحَموا ستعیب
1 

 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش *** بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش
ای؟!ای؟! *** پس چه خود را ایمن و خوش دیده﴿لا تخَافوا﴾ از خدا نشْنیده

2 
 را نام چیستها ابلیسْ نیکونام زیست *** گشت رسوا، بین که او سال

 در جهانْ معروف بدُ عَلیایّ او *** گشت معروفی به عکس، ای وایّ او
ای ایمن، تو معروفیه مجو *** رو بشوی از خوْف، پسْ بنْمای روتا نهّ

3 
ذقََن *** بر دگر ساده زّنَخ طعنه مزن!تا نرویدَ ریشّ تو ای خوش

4 
 د پندّ تواین نگر که مبتلا شد جان او *** در چَهی افتاد تا ش

 تو نیفتادی که باشی پندّ او *** زهرْ او نوشید، تو خور قندّ او
  

                              
: ریش)کردن ریش را عیبشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اصلاح  1

 (.عیب
؛ ﴿به درستى كه كسانى كه گفتند: پروردگار ما 30سوره فصلت آیه   2

آيند كه ست و سپس استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان فرود مىخدا
نترسيد و محزون نباشيد، و بشارت باد شما را به بهشتى كه در دنيا به آن 

 وعده داده شده ايد.﴾
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اصلاح  3

 ... ***   پاک شو از خوْف، پسْ از امنْ گو.
 پس: سپس.

 چانه.ذَقَن: زِنَخ،   4
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کردنِ غُزان در خونِ مردی تا دیگری قصد
 1بترسد

 شدندریز آمدند *** بهر یغَما در یکی دّه درآن غُزانّ ترُکّ خون
 دو کس از اعَیانّ دّه دریافتند *** در هلاکّ آن یکی بشْتافتند

 ای شاهان و ارکانّ بلند»قربانش کنند *** گفت: دست بسَتندش که 
 کنید؟! *** از چه آخر تشنۀ خون مَنید؟!قصدّ خون من به چه رو می

 «چیست حکمت، چه غرض در کُشتنم؟! *** چون چنین درویشم و عریان تنَم
 «تا هیبت بر این یارت زند *** تا بترسد او و زر پیدا کند»گفت: 

 «قاصد کرده است، او را زر است»گفت: « *** تر استآخر او ز من مسکین»گفت: 
 دو یکیم *** در مقامّ احتمال و در شَکیمچون وهم است، ما هر»گفت: 

ل ای شَهان *** تا بترسم، من دهم زر را نشان  !«خودْ وّرا بکُْشید اوه
---------- 

 زمان در انتهاهای الٰهی بینْ که ما *** آمدیم آخّرپس کَرم
«آخّرونَ السهابّقون»ها پیش از قرُون *** در حدیث است: قرن آخّرینّ 

2 
 تا هلاکّ قومّ نوح و قومّ هود *** عارضّ رحمت به جانّ ما نمود

 عکس کردی، وایّ توکُشت ایشان را که تا ترسیم ازو *** ور خودْ این بر

پرستان و ناشُکران از نعمتِ بیانِ حالِ خود
 وجود انبیا و اولیا

 یشان گفت از عیب و گناه *** وز دلّ چون سنگ و از جانّ سیاههر که ز
 های او *** وز فراغت از غمّ فردای اوداریهّ فرمانوز سبکُ

وز هوس، وز عشقّ این دنیای دون *** چون زنان هر نقش را بودن زَبون
3 

 رمیدن از لّقای صالحان آنهای ناصّحان *** ونفُور از گفته آنو
 شانگیل و با اهلّ دل بیگانگی *** با شَهانْ تزویر و روبهَبا د
 چشمان را گدا پنداشتن *** وز حسدْشان خُفْیه دشمن داشتنسیر

  

                              
 گر.غُزان: ج غُز، گروهی از تُرکانِ غارت  1
 ها مقدّمند.پیش از قُرون: در حقیقت آخِرین قرن  2
 نسخۀ قونیه: مَر نفْس را بودن زَبون.  3
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 «زَرق و مکر است و دغَاست»ور نه، گویی: « *** گداست»گر پذیرد خیرّ تو، گویی: 
 «لَع استدر تکبهر، مو»ور نه، گویی: « *** طامّع است»آمیزد، تو گویی: گر در

ل کرد، گویی:  ��  «گُربزُ است»ور غَیور آمد، تو گویی: « *** عاجز است»گر تحمه
 ام در نفْقۀ فرزند و زنمن *** مانده»وار عُذر آری که: یا منافق

 نی مرا پروای سر خاریدن است *** نه مرا پروای دینْ ورزیدن است
تْ یار دار *** تا شویم از اولی  «ا پایانّ کارای فلان ما را به همه

 این سخن هم *** نی ز درد و سوز گفت *** خوابناکی هرزه گفت و باز خُفت
 «هیچ چاره نیست از قوتّ عیال *** از بنُّ دندان کُنم کسبّ حلال»

 بینم حلال!چه حلال؟! ای گشته از اهلّ ضَلال *** غیرّ خونّ تو نمی
 از خدایت چاره هست، از قوت نی! *** چاره هست از دین و از طاغوت نی!

ای که صبرت نیست از دنیای دون *** صبرْ چون داری ز نعّْمَ الْماهّدون؟!
1 
 ای که صبرت نیست از پاک و پلید *** صبر چون داری از آن کّت آفرید؟!

 ّ  ؟! کریمای که صبرت نیست از ناز و نعَیم *** صبر چون داری زّ اَللٰٰ
 ای که صبرت نیست از فرزند و زن *** صبر چون داری ز حَیهّ ذو الْمّننَ؟! ��

 ای که صبرت نیست از آبّ سیاه *** صبر چون داری تو از خشمّ إلٰه؟! ��
 دان، برتر آآن فریبّ غول می« *** خدا بخشد تو را»گویی: ای که می ��

ّ، هان، کو کردگار؟!»کو خلیلی کاو برون آمد ز غار؟! *** گفت:   هذا رَبه
 من نخواهم در دو عالَم بنْگریست *** تا ندانم کاین دو مجلس آنّ کیست

 «های خدا *** گر خورم نان، در گلو گیرد مراتماشای صفتبی
 تماشای گل و گلزارّ او؟!دیدارّ او؟! *** بیچون گوارَد لقمه بی

یدّ خدا زین آبخَور *** کی خورَد یک لحظه غیر از گاو و خر؟!  جز به امه
﴾ *** آن  مکر است آن گَنده بغَلَچه پرُگرکه ﴿کَالْأنْعام﴾ بدُ ﴿بلَْ هُم أضَله

 مکرّ او سَر زیر و او سرَ زیر شد *** روزگاری برُد و روزش دیر شد
 ندارد، چون الف گاهش کُنْد شد، عقلش خَرّف *** عمر شد، چیزیفکر

 آن هم از دستانّ این نفْس است هم« *** امدر این اندیشه»گوید: آنچه می
 نیست آن جز حیلۀ نفْسّ لَئیم« *** غفور است و رحیم»گوید: می آنچهو

چون غفور است و رحیم، این ترس « *** ستدستّ ما تهُی»ای ز غم مرده که: 
 ؟!چیست

  

                              
ای ؛ ﴿و زمين را گسترديم، پس خوب گستراننده48سوره الذاریات آیه   1

 هستیم!﴾
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از کردن پیری پیشِ طبیب حکایت
 رنجوریِ خود

 «من *** در زَحیرم از دّماغّ خویشتن»گفت پیری مر طبیبی را که: 
 «در چشمم ز ظلمت هست داغ»گفت: « *** ست آن ضعفّ دّماغاز پیری»گفت: 

 «آید عظیمپشتم درد می»گفت: « *** ست ای شیخّ قدیماز پیری»گفت: 
 «خورم، نبوَد گواریچه مهر»گفت: « *** ست ای شیخّ نزَاراز پیری»گفت: 
 «گیری استوقتّ دمَ مرا دمَ»گفت: « *** ضعفّ معده هم از پیری است»گفت: 

 «آری، اّنقّطاعّ دمَ بوَد *** چون رسد پیری، دو صد علهت شود»گفت: 
 «ست این بیچارگیاز پیری»گفت: « *** کم شد شهوَتم یکبارگی»گفت:  ��

 «ست، در کُنجَت نشانْداز پیری»گفت: * « **پایم سست شد، از ره بمانْد»گفت:  ��
 «ست این رنج و عَنااز پیری»گفت: « *** پشتم چون کمانی شد دوتا»گفت:  ��
 «ست ای مردّ حَلیمکز پیری»گفت: « *** تاریک است چشمم ای حکیم»گفت:  ��

 ای احمق، بر این بردوختی؟! *** از طبیبی تو همین آموختی؟!»گفت: 
غ، عقلت  این دانش نداد *** که خدا هر درد را درمان نهاد؟! ای مُدمََّ

 «پایگیتو خرّ احمق ز اندک مایگّی *** بر زمین مانْدی ز کوتهَ
 کای عمرّ تو شصت *** این غضب وین خشم هم از پیری است»پس طبیبش گفت: 

 داریه و صبرت شد ضعیفچون همه *** اجزا و اعضا شد نَحیف *** خویشتن
 «آن هّی کُندَ *** تابّ یک جرعه ندارد، قّی کُندز بر نتابد دو سخن،

---------- 
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 ستجز مگر پیری که از حقه است مست *** در درونّ او حیاتّ طَیهّبهَ
؟!  از برُون پیر است و در باطنْ صَبیه *** خود کیانند آن ولیه و آن نبیه
 گر نه پیدایند پیشّ نیک و بد *** چیست با ایشان، خَسان را این حسد؟!

 سازیه و کین؟!دانندشان عّلمُ الْیقَین *** چیست این بغض و حّیلَور نمی
 دانند بعَث و رستخیز *** چون زنندی خویش بر شمشیرّ تیز؟!ور همی 

 ش نهانخندد، مَبین او را چنان *** صد قیامت در درون اسَتَ بر تو می
 چه اندیشی تو، او بالای اوستدوزخ و جَنهت همه اجزای اوست *** هر

 در اندیشه ناید، آن خداست کهآنچه اندیشی، پذیرای فنَاست *** وهر
 دانند کاندر خانه کیست!بر درّ این خانه گستاخی ز چیست؟! *** گر همی

 کُنندکُنند *** در جَفای اهلّ دلْ جّده میابَلهَان تعظیمّ مسجد می
 آن مَجاز است این حقیقت، ای خَران *** نیست مسجد جز درونّ سَروران

 گاهّ جمله است، آنجا خداستمسجدی کآن اندرونّ اوَلیاست *** سجده
 تا دلّ مردّ خدا نامَد به درد *** هیچ قومی را خدا رسوا نکرد

 داشتند *** جسم دیدند، آدمی پنداشتندجنگّ انبیا میقصدّ 
 ترسی که تو باشی همان؟!در تو هست اخلاقّ آن پیشینیان *** چون نمی

 عادتّ آن ناسپاسان در تو رُست *** نایدتَ هر بار دلَْو از چَه درست ��
 یشانی، کجا خواهی برَست؟!ها همه چون در تو هست *** چون تو ز اآن نشانی
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یْ کودکی که در پیش تابوت پدر هقص
 1نالید و سخنِ جوحیمی

 کوفت سر:مینالید و برکودکی در پیش تابوت پدر *** زار می
 برَند *** تا تو را در زیر خاکی بسّپرُند؟کای پدر، آخر کجایت می»

 برَندت خانۀ تنگ و زَحیر *** نی در او قالیه و نه در وی حَصیرمی
 روزْ نان *** نی در آن بویّ طعام و نی نشان نی چراغی در شب و نی

 نی درش مَعمور و نی سقف و نه بام *** نی در آن بهر ضیائی هیچ جام
نی در آن از بهر مهمان آبّ چاه *** نی یکی هسایه کاو باشد پناه

2 
 گاهّ خَلق بود *** چون شود در خانۀ کور و کبود؟!جسمّ تو که بوسه

 «ماندَ نه رنگزینْهار و جای تنگ *** کاندر آن نی روی میخانۀ بی
 فشُرْدشمُرْد *** وز دو دیده اشکّ خونین میزین نسََق اوصافّ خانه می

 «برَند!کای ارجمند *** وَ اَللٰ این را خانۀ ما می»گفت جوحی با پدر: 
 نوها شّ ای بابا نشانی»گفت: « *** ابَله مشو»گفت جوحی را پدر: 

 تردید و شکها که گفت او یک به یکَ *** خانۀ ما را ست بیاین نشانی
 «نی حصیر و نی چراغ و نی طعام *** نی درش معمور و نه صحن و نه بام

---------- 
 زین نمََط دارند بر خود صد نشان *** لیک کی بینند آن را طاغیان؟!

 بریاضیا *** از شعاعّ آفتابّ کّ خانۀ آن دل که ماندَ بی
 نوا از ذوقّ سلطانّ وَدودتنگ و تاریک است چون جانّ جُهود *** بی

 نی در آن دلْ تابّ نورّ آفتاب *** نی گشاده عرصه و نی فَتحّْ باب
 تر از چنین دل مر تو را *** آخر از گورّ دلّ خودْ برتر آ!گورْ خوش

 گورّ تنگ؟! گیرد تو را زینایه و زنده زاد، ای شوخّ شَنگ *** دل نمیزنده
 یوسُفّ وقتیه و خورشیدّ سَما *** زین چَه و زندان بر آ و رو نما!

  

                              
 جوحی: یک شخصیت طنز.  1
 گونه آمده است: این بیت با بیت بالا در قونیه بدین  2

 نی درش معمور، نی بر بام راه ***  نی یکی همسایه کاو باشد پناه.
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یونسَُت در بطَنّ ماهی پخته شد *** مَخلَصش را نیست از تسبیحْ بدُه 
1 
گر نبودی او مُسَبهحّْ بطَنّ نون *** حَبس و زندانش بدُی تا ﴿یبُْعثَون﴾

2 
 سبیح؟ آیتّ روزّ ألسَْتاو به تسبیح از تنَّ ماهی بجَست *** چیست ت

 های ماهیانگر فراموشت شد آن تسبیحّ جان *** بشنو این تسبیح
 هر که دید آن بحَر را، آن ماهی است *** هر که دید اَللٰٰ را، الَلٰهیه است
، و روح *** یونسُّ مَحجوب از نورّ صَبوح  این جهان دریا و، تنَْ ماهیه

 ر نه، در وی هضم گشت و ناپدیدگر مُسَبهّح باشد، از ماهی رهید *** و
 بینی که کوریه و نژَند!ماهیانّ جان در این دریا پرَُند *** تو نمی

 شان عَیانزنند آن ماهیان *** چشم بگُشا تا ببینیبر تو خود را می
 جسد *** نی در ایشان کّبر و کین و نی حسدماهیانی جمله روحّ بی ��

 بینی به دید *** گوشّ تو تسَبیحشان آخّر شنیدماهیان را گر نمی
 کردنْ جانّ تسَبیحاتّ تو ست *** صبر کن کآن است تسبیحّ درستصبر

برُ مّفتاحُ الفرََج»هیچ تسبیحی ندارد آن درََج *** صبر کن،   «کَالصَّ
سو بهشت *** هست با هر خوبْ یک لالای زشتصبرْ چون پولّ صراط، آن

3 
 آنکه لالا را زّ شاهدْ فصل نیستگریزی، وصل نیست *** زتا ز لالا می

 تو چه دانی ذوقّ صبر ای شیشه دل؟! *** خاصه صبر از بهرّ آن شوخّ چّگّل
 و فرَه *** مر مُخَنَّث را بوَد ذوق  از ذکََرمرد را ذوق از غَزا و کَره

4 
 او را فکرّ او جز ذکََر نی دین او، نی ذّکرّ او *** سوی أسفلَ برُد

آید تا فلک، از وی مَترس *** کاو به شُغلّ سُفْل آموزید درسگر بر
5 

 چه سویّ عّلْو جنباندَ جَرَسگرراندَ فرس *** سوی سُفْل میبهاو 
 ستها لقمۀ نان را رهیهای گدایانْ ترس چیست؟! *** کآن عَلمَاز عَلمَ
 یدانی، شنو از بابْ توها را نکّو دریاب تو *** ور نماین سخن ��

  

                              
 بُدّ: چاره.  1
 کننده. تا ﴿یُبعَثون﴾: تا روز رستاخیز.مُسَبِّح: تسبیح  2
 پول: پل. لالا: غلام.  3
 مُخَنَّث: آن مرد که زنانگی بر او غالب باشد. ذَکَر: آلتِ مردانگی.  4
 نسخۀ قونیه: به عشقِ سُفل.  5

 سُفل: پست.
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جُثّه، و ترسیدنِ کودکی از شخصِ صاحب
 تسکینِ او آن کودک را

 کّنگّ زَفتی کودکی را یافت فرد *** زرد شد کودک ز بیمّ قصدّ مرد
 ایمن باش، ای زیبای من *** که تو خواهی بود بر بالای من»گفت: 

 «ران مراشین، مینّ من اگر هوْلم، مُخَنَّث دان مرا *** همچو اشُترُ برَ
---------- 

 چنین *** از برُونْ آدم، درونْ دیوّ لعَینصورتّ مردان و معنیْ این
 کوفْت بادآن دهُُل را مانی ای زَفتّ چو عاد *** که بر او آن شاخ را می

 روبهَی اشکارّ خود را باد داد *** بهر طَبلی، همچو خیکّ پرُ زّ باد
 «خوکی بّهْ از این خیکّ تهُی»ی *** گفت: چون ندید اندر دهُُل او فرَبهّ

 روبهان ترسند ز آوازّ دهُُل *** عاقلش چندان زند که لا تقَلُ!

اندازی، و ترسیدنِ او از سواری قصۀ تیر
 رفتکه در بیشه می

 شد اندر بیشه بر اسبی نجَیبیک سواری با سلاح و بس مَهیب *** می
 کّشیدخوْفّ او کمان را در تیراندازی به حکمْ او را بدّید *** پس ز

 چه زَفت اسَتمَ جسدگرمن ضعیفم »تا زند تیری، سوارش بانگ زد: *** 
 «هان و هان منْگر تو در زَفتیه من *** که کَمَم در وقتّ جنگ از پیرزن

 «انداختم از ترسّ خویشرو که نیک گفتی، ور نه نیش *** بر تو می»گفت: 
---------- 
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 رُجولیهت چنان تیغی به مُشتبستن بکُشت *** بی بس کسان را آن سّلحَ 
 گر بپوشی تو سلاحّ رُستمَان *** رفت جانت، چون نباشی مردّ آن

 سر بود، از این شَه برُد سَرجانْ سپر کن، تیغ بگُذار ای پسر *** هر که بی
 خَست آن سلاحت حیله و مکرّ تو است *** هم ز تو زایید و هم جانّ تو

 چون نکردی هیچ سودی زین حّیلَ *** ترکّ حیله کن که پیش آید دوَُل
 المّننَیکی لحظه نخوردی برَ ز فن *** ترکّ فن کن، میچون   طلب ربُّ

 چون مبارک نیست بر تو این علوم *** خویشتن گولی کُن و بگُذر ز شوم
 «لَّمتنَالا عّلمَ لَنا *** یا الٰهی، غَیرَ ما عَ »چون ملائک گو که: 

ستحیله و مکر اندر این رَه سود نیست *** هرکه شد مَغرورّ عقل او کودنَی
1 

 قبول *** در میانّ عقل و جهلّ بوالفضُولیک حکایت بشنو ای صاحب ��

قصۀ اعرابی و ریگ در جُوال کردن، و 
 کردنِ آن دانشمندْ او راملامت

از دانه پرُییک عَرابی بار کرده اشُترُی *** یک جُوالّ زَفت، 
2 

 جُوالّ دیگرش از ریگْ پرُ *** هر دو را او بار کرده بر شتر آنو ��
 انداز کرد او را سؤالاو نشسته بر سرّ هر دو جُوال *** یک حدیث

ها بسُّفت  از وطن پرسید و آوردش به گفت *** و اندر آن پرسش بسی درُه
 «؟ بگو مّصداقّ حال!این هر دو جُوال *** چیست آکنده»بعد از آن گفتش که: 

 «اندر یک جُوالم گندم است *** در دگر، ریگی، نه قوتّ مردم است»گفت: 
 «تا تنها نماندَ این جُوال»گفت: « *** تو چون بار کردی این رّمال؟»گفت: 

نیمّ گندم آن تنگ را *** در دگر ریز از پیّ فرهنگ را»گفت: 
3 

 شاباش ای حکیمّ اهل و حُره »گفت: « *** تا سبکُ گردد جُوال و هم شتر
«چنین فکر دقیق و رأی خوب *** تو چنین عریانْ پیاده در لغُوب؟!این

4 
 مردنشاندَ نیکرحمش آمد بر حکیم و عزم کرد *** کّش بر اشُترُ بر

  

                              
 الحاقی از مثنوی شریف.  1
 جَوال: خُرجین.  2
 تنگ: لِنگه.  3
 لُغوب: رنج و سختی.  4
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های حکیمّ خوش»باز گفتش:   ای از حالّ خود هم شرح کُنسخُن *** شّمه
 «گوی راست!چنین عقل و کفایت که تو را ست *** تو وزیری یا شَهی؟ براین

 «امام *** بنْگر اندر حال و اندر جامهام، از عامهاین هر دو نی»گفت: 
 «نه آن، ما را مَکاونی این و »گفت: « *** اشُترُ چند داری؟ چند گاو؟»گفت: 
 ما را کو دکان و کو مکان؟!»گفت: « *** رَختت چیست باری در دکان؟»گفت: 

«نیست قوت و نی رُخوَت و نی قمُاش *** نی متاع و نیست مَطبَخ، نیست آش ��
1 

 پندپس از نقد پرسم، نقد چند؟ *** که تویی تنهارو و محبوب»گفت: 
 تو استقل و دانش را گُهَر تو برکیمیای مّسهّ عالَم با تو است *** ع

 «تر ز تو کس در جهانها بنْهاده باشی هر مکان *** نیست عاقلگنج ��
 وَ اَللٰ نیست یا وَجهَ العرََب *** در همه مُلکَم وُجوهّ قوتّ شب»گفت: 

 دهد، آنجا روَمدوَم *** هر که نانی میپا برهنه تن برهنه می
 «* نیست حاصل جز خیال و دردّ سرمر مرا زین حکمت و فضل و هنر **

 شو دور از برَم *** تا نیاید شومیّ تو بر سَرم»پس عرب گفتش که: 
 دور بر آن حکمتّ شومَت ز من *** نطُقّ تو شوم است بر اهلّ زَمَن

 روَم *** ور تو را رهْ پیش، من وا پس شوَمسو میسو رو، من اینیا تو آن
 ریگهای مُردهبّه بوَد زین حیله یک جُوالم گندم و دیگر ز ریگ ***

 کاین جُوالّ گندم و ریگم یقین *** بّه بوَد زین حکمتّ تو ای مَهین ��
 «ستست *** که دلم با برگ و جانم مُتهقیام بس مبارک احمقیاحمقیه 

---------- 

  

                              
 رُخوَت: ج رَخت.  1
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گر تو خواهی کّت شقاوت کم شود *** جهد کن تا از تو این حکمت روَد
1 

 فیضّ نورّ ذوالجلالید وز خیال *** حکمتی بیحکمتی کز طبع زا
 حکمتّ دنیا فزَاید ظَنه و شکه *** حکمتّ دینی برََد فوْقّ فلک

فزُوده خویش بر پیشینیانزوبعَان زیرکّ آخّرْ زمان *** بر
2 

 ها و مکرها آموختهآموزانّ جگرها سوخته *** فعلحیله
«کآن بوَد اکسیرّ سود»صبر و ایثار و سَخایّ نفْس و جود *** باد داده: 

3 
 فکرْ آن باشد که بگُشاید رهی *** راهْ آن باشد که پیش آید شَهی

 ها و لشکرْ شَه شودشاهْ آن باشد که از خودْ شَه بوَد *** نی به مخزن
 تا بماندَ شاهیّ او سَرمَدیه *** همچو عّزهّ مُلکّ دینّ احمدی

 تا قیامت نیست شَرعش را زوال *** گشته دور از مُلکّ او عینُ الْکَمال ��

 کرامات ابراهیمِ أدهَم بر لب دریا
 ست *** کاو ز راهی بر لب دریا نشستهم زّ ابراهیمّ أدهَم آمدهَ

 دوخت آن سلطانّ جان *** یک امیری آمد آنجا ناگهاندلَقّ خود می
 شیخ را بشْناخت، سجده کرد زود آن امیر از بندگانّ شیخ بود ***

 خیره شد در شیخ و اندر دلَقّ او *** شکلّ دیگر گشته خُلق و خَلقّ او:
 گزید آن فقرّ بس باریکْ حَرف!چنان مُلکّ شّگرف *** برکاو رها کرد آن»

 زند بر دلَقْ سوزن چون گداترک کرده مُلکّ هفت اقلیم را *** می
 «زندد *** چون گدا بر دلَقْ سوزن میکنمُلکّ هفت اقلیم ضایع می ��

 اشها بیشهاش *** شیخ چون شیر است و دلشیخ واقف گشت از اندیشه
 ها روان *** نیست بر وی مخفی اسرارّ جهانچون رَجا و خوْف در دل

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: تا از تو حکمت کم شود.  1
 زوبَع، شیطانان.زوبَعان: ج   2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: باز داده.اصلاح  3

 باد داده: بر باد داده.
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 دّلان*** در حضورّ حضرتّ صاحب -حاصلانای بی-دل نگه دارید 
یشان نهان و ساترّ استپیشّ اهلّ تن، ادب بر ظاهر است *** که خدا ز

1 
 آنکه دّلْشان بر سَرائرّْ فاطّن استپیشّ اهلّ دل، ادب بر باطن است *** ز

 عکسی؛ پیشّ کوران بهرّ جاه *** با حضور آیی، نشینی پایگاهتو به
 حَطَبپیشّ بینایان کُنی ترَکّ ادب *** نارّ شهوت را از آن گشتی 
 زن جَلاچون نداری فطّنتَ و نورّ هُدیٰ *** بهرّ کوران روی را می

کُن با چنین گندیده حال!پیشّ بینایانْ حَدثَ بر رویْ مال *** ناز می
2 

---------- 
 شیخْ سوزن زود در دریا فکَّند *** خواست سوزن را به آواز بلند

 ایای *** سوزنّ زر بر لبّ هر ماهیصد هزاران ماهیّ الَلٰهی
 «های حقسوزن -ای شیخ-بگیر »آوردند از دریای حق *** که: سر بر

ین در آن دندانّ او *** که:  ��  «های هوسوزن -ای شیخ-بگیر »سوزنّ زره
 «الٰهی سوزنّ خود خواستم *** وا دّه از فَضلتَ نشانّ راستم»گفت:  ��

 آمد در زمان *** سوزنّ او را گرفته در دهانای دیگر درماهی ��
 کّای امیر *** مُلکّ دل بّه یا چنان مُلکّ حَقیر؟!»رو بدّو کرد و بگفتش: 

 «این نشانّ ظاهر است، این هیچ نیست *** باطنی جوی و به ظاهر بر مَایست
---------- 

 جا آنجا برَند؟!سوی شهر از باغْ شاخی آورند *** باغ و بسُتان را ک
 خاصه باغی کاین فلَکَ یک برگّ اوست *** بلکه آن مغز است و این عالمَ چو پوست

 داری سویّ آن باغْ گام *** بویْ افزون جوی و کُن رفعّ زُکامنمیبر
 تا که آن بو جاذّبّ جانت شود *** تا که آن بو نورّ چشمانت شود

 ماید مر تو را راهّ رَشَدتا که آن بو سویّ بسُتانت کّشد *** وا ن ��
 ات را سینۀ سینا کندچشمّ نابینات را بینا کند *** سینه ��

 «ألقوا عَلیٰ وَجهّ أبی!»گفت یوسفّ بنّ یعقوبّ نبَی *** بهرّ بو: 
  

                              
 نسخۀ قونیه: نهان را ساتِر است.  1
 مثنوی شریف: ناز کم کن.  2
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ةُ عَینی فی الصَّلاة»بهر این بو گفتْ احمد در عّظات *** دائماً:   «قرَُّ
 انداین هر پنج، زَ اصلی رُسته آنکهاند *** زپنج حسه با یکدگر پیوسته

تّ باقی شود *** ما بقَی را هر یکی ساقی شود تّ یک، قوه  قوه
دیدنّ دیده فزَاید عشق را *** عشق اندر دل فزَاید صدق را

1 
 شودها را ذوقْ مونسّ میشود *** حّسه صدقْ بیداریهّ هر حّسه می

 شدنِ حواسّ عارف به نورِ غیبآغاز مُنوَّر
 ها همه مُبدلَ شوند در روش بگُشاد بند *** ما بقَی حّسه چون یکی حسه 

 ها پدیدچون یکی حس، غیرّ مَحسوساتّ دید *** گشت غیبی بر همه حسه 
 جَهندسو برآنپی جمله زچون ز جو جَست از گَلّه یک گوسفند *** پس پیا

گوسفندانّ حَواست را برّان! *** در چَرا از ﴿أخرَجَ الْمَرْعیٰ﴾ چَران!
2 

 تا در آنجا سُنبل و ریحان چرند *** تا به گلزارّ حقایق ره برَند
 ها در آن جَنَّت کّشدها شود *** جملۀ حسهر حّسَت پیغمبرّ حسه 

 مَجازحقیقت، بیزبان و بیها با حسهّ تو گویند راز *** بیحسه 
 هاستهاست *** وین توههم مایۀ تخَییلکاین حقیقتْ قابلّ تأویل

 آن حقیقت کآن بوَد عین و عَیان *** هیچ تأویلی نگنجد در میان
 ها را نباشد از تو بدُهر حسْ بندۀ حسهّ تو شد *** مر فلَکَکه چون

 سترود در مُلکّ پوست *** مغز آنّ که بوَد؟ قشّْرْ آنّ اودعَوی میکه چون
 !چون تنَازُع افتد اندر تنَگّ کاه *** دانه آنّ کیست؟ آن را کن نگاه

 پس فلَکْ قشّر است و نورّ روحْ مغز *** این پدید است، آن خَفی، زین دو مَلغَْز
 ست *** جسم همچون آستین، جان همچو دستجسمْ ظاهر، روحْ مخفی آمدهَ
 زوتر رَه برَد سوی روحْ بهتر بوَد *** حسْ باز عقل از روحْ مخفی
  

                              
 نسخۀ قونیه: عشق در دیده فَزاید صِدق را.  1
 .﴾؛ ﴿و آن )خدایی( که گیاه را از زمین رویانید4سوره الأعلیٰ آیه   2
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 جنبشی بینی، بدانی زنده است *** این ندانی کاو ز عقلْ آکنده است
 کُند *** جنبشّ مّس را به دانشْ زر کُندهای موزونْ سرتا که جنبش

 آن مناسب آمدنْ افَعالّ دست *** فهم آید مر تو را که عقل هستز
 آن سر بوَدو او ز آنکه او غیب استتر بوَد *** زروحّ وحی از عقلْ پنهان

 عقلّ احمد از کسی پنهان نشد *** روحّ وَحیشَ مُدرَکّ هر جان نشد
 نیابد عقل؛ کآن آمد عزیزهاست نیز *** درروحّ وحیی را مناسب

 آنکه موقوف است تا او آن شودگَه جنون بیند، گَهی حیران شود *** ز
 دش کَدّرهای افَعالّ خَضّر *** عقلّ موسیٰ بود در دیچون مناسب
 نمود افعالّ او *** پیشّ موسیٰ؛ چون نبودش حالّ اونامناسب می

 عقلّ موسیٰ چون شود در غیبْ بند *** عقلّ موشی چون بوَد ای ارجمند؟!
 فروختعلمّ تقلیدی بوَد بهر فروخت *** چون بیابد مشتری، خوش بر

 مشتریهّ علمّ تحقیقی حق است *** دائماً بازار او با رونق است
ُ اشْترَیٰ﴾ب ببسته، مست در بیْع و شّریٰ *** مشتری بیل  حده که ﴿اَللٰٰ

 درسّ آدم را فرشته مشتری *** مَحرَمّ درسش نه دیو است و پری
 آدم! ﴿أنبّئهُم بّأسما﴾ درس گو *** شرح کن اسرارّ حق را مو به مو

ن غرق و بیچنان کس را که کوتهَآن  دتمَکین بوَ بین بوَد *** در تلََوُّ
 آنکه در خاک است جاش *** خاک باشد موش را جای مَعاشموش گفتم ز

 ست چاکها داند ولی در زیرّ خاک *** هر طرف او خاک را کردهَراه
نفْسّ موشی نیست إلاه لقمه رَند *** قدرّ حاجت موش را حسهی دهند

1 
 کس را هیچ چیزنبخشد هیچحاجتْ خداوندّ عزیز *** میآنکه بیز

 العالمَین  گر نبودی حاجتّ عالَمْ زمین *** نافریدی هیچ ربُّ
 شکوهوین زمینّ مضطربْ محتاجّ کوه *** گر نبودی، نافرَیدی پر

 گر نبودی حاجتّ افَلاک هم *** هفت گردون ناوَریدی از عدم
 ؟!آفتاب و ماه و این اسّتارگان *** جز به حاجت کی پدید آمد عَیان

 جت بوَد *** قدرّ حاجت مرد را آلت بودها حاپس کَمَندّ هست
 زود *** تا بجوشد از کرمْ دریای جود -ای محتاج-پس بیفزا حاجت 

 نماید خَلق رااین گدایان بر ره و هر مبتلا *** حاجتّ خود می
  

                              
 نسخۀ قونیه: قدر حاجت موش را عقلی دهند.  1
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 کوری و شَلهیه و بیماریه و درد *** تا از این حاجت بجنبد رحمّ مرد
 ؟!«که مرا مال است و انبار است و خواننان دهید ای مردمان *** »هیچ گوید: 

 آنکه حاجت نیست چشمش بهر نوشست حق در کورْ موش *** زچشم ننْهادهَ
 چشم و بصََر *** فارغ است از چشمْ او در خاکّ ترَتواند زیست بیمی

 جز به دزدی او برون نایدَ ز خاک *** تا کُند خالق از آن دزدیش پاک
 شود *** چون ملائکْ جانبّ گردون رَود بعد از آن پرَ یابد و مرغی

 آرَد همچو بلبل صد نوا:هر زمان در گلشنّ شُکرّ خدا *** او بر
 کّای رهاننده مرا از وصفّ زشت *** ای کُننده دوزخی را تو بهشت»

 در یکی پیهی نهَی تو روشنی *** استخوانی را دهی سَمْع ای غَنیه 
 «؟!تعلهقْ فهمْ اشیا را به اسم چه تعلهقْ آن معانی را به جسم؟! *** چه

 لفظْ چون وَکْر است و معنی طایرّ است *** جسمْ جوی و روحْ آبّ سایرّ است
 خاشاکّ خوب و زشتْ ذّکردر روانی رویّ آبّ جویّ فکر *** نیست بی ��

 «عاکّف است»او دوان است و تو گویی: « *** واقفّ است»او روان است و تو گویی: 
هاها *** چیست بر وی نو به نو خاشاکآب از خاکگر نبودی سیْرّ 

1 
 رسد اشَکالّ بکّرمیهای فکر *** نو به نو درهست خاشاکّ تو صورت

 خاشاکّ محبوب و وَحّشرویّ آبّ جویّ فکر اندر روش *** نیست بی
 قشّرها بر روی این آبّ روان *** از ثمّارّ باغّ غیبی شد دوان

 آید به جوآنکه آب از باغ میقشّرها را مغز اندر باغْ جو *** ز
 گر نبینی رفتنّ آبّ حیات *** بنْگر اندر سیْرّ این جوی و نبات

 تر آید در گذر *** زو کُندَ قشّرّ صوَرْ زوتر گذرآب چون انَبهُ
 چون به غایت تیز شد این جو روان *** غم نپاید در ضمیرّ عارفان

 متلَی بود و شتاب *** پس نگنجد اندر او إلاه که آبچون به غایت مُ 
  

                              
 ها.نسخۀ قونیه: سیرِ آب از چاک  1
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ای در شیخ، و جواب طعنه زدنِ بیگانه
 گفتنِ مُریدِ شیخْ او را

کاو بدَ است و نیست بر راهّ رَشاد»آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد: *** 
1 
 «شارّبّ خَمر است و سالوس و خبیث *** مر مُریدان را کجا باشد مُغیث؟!

 چنین ظنه بر کّبارادب را هوش دار! *** خُرد نبوَد این»ش: آن یکی گفت
 دور از او و دور از اوصافّ او *** که ز سّیلی تیره گردد صافّ او

 چنین بهُتان مَنّه بر اهلّ حق *** کاین خیالّ توست، برگَردان ورق!این
 !؟این نباشد، ور بوَد ای مرغّ خاک *** بحَرّ قلُزُم را ز مُرداری چه باک

 ای از کار برُدنیست دونَ القلَُّتیَن و حوضّ خُرد *** کّش تواند قطره
 «“ترَس از آن!می”ست، گو: آتشْ ابراهیم را نبوَد زیان *** هر که نمرودی

---------- 
 نفْسْ نمرود است و عقل و جانْ خلیل *** روح در عین است و نفْس اندر دلیل

 به هر دم در بیابان گم شود این دلیلّ راه، رهرو را بوَد *** کاو
 واصّلان را نیست جز چشم و چراغ *** از دلیل و راهشان باشد فراغ

 گر دلیلی گفت آن مردّ وصال *** گفت بهر فهمّ اصحابّ جّدال
 یْ گیتی کُندچه عقلش هندسهگرتی کُند *** بهر طفلی نو پدر تی

 گوید او« ردچیزی نداالف»کم نگردد فضلّ استاد از عُلوه *** گر 
 از پی تعلیمّ آن بسته دهن *** از زبانّ خود برُون باید شدن
 در زبانّ او بباید آمدن *** تا بیاموزد ز تو او علم و فنه 

 اند *** لازم است آن، پیر را در وقتّ پندیْ خَلقان چو طفلانّ ویپس همه
---------- 

 آن مُریدّ شیخْ بدَگوینده را *** آن به کفر و گُمرَهی آکَنده را
 «تو خود را مزن بر تیغّ تیز *** هین مکُن با شاه و با سلطانْ ستیز»گفت: 

---------- 
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 کَندَحوض با دریا اگر پهلو زند *** خویش را از بیخْ هستی بر
 دارّ شمانیست بحَری کاو کران دارد که تا *** تیره گردد او ز مر

 بحَر را حده است و اندازه، بدّان! *** شیخ و نورّ شیخ را نبوَد کَران
 ءٍ غَیرُ وَجْهّ اَللٰ فنَاستچه محدود است، لا ست *** کُلُّ شَیحد، هرپیشّ بی

 آنکه او مغز است و این دو، رنگ و پوستکفر و ایمان نیست آنجایی که اوست *** ز
 *** چون چراغی خُفیه اندر زیرّ تشتاین فَناها پردۀ آن وجه گشت 

 پس سَرّ این تن، حجابّ آن سر است *** پیش آن سَر، این سرّ تنْ کافر است
 خبر از جانّ شیخکیست کافر؟ غافل از ایمانّ شیخ *** کیست مرده؟ بی

 جان نباشد جز خبر در آزمون *** هر که را افزون خبر، جانش فزُون
 آن رو که فزُون دارد خبر*** از چه؟ زجانّ ما از جانّ حیوان بیشتر 

ه شد ز حسهّ مشترک  پس فزُون از جانّ ما جانّ مَلکَ *** کاو منزه
 وز مَلکَ جانّ خداوندانّ دل *** باشد افزون، تو تحََیُّر را بهّّل

 تر است از بودّشانآن سبب آدم بوَد مَسجودّشان *** جانّ او افزونز
 خوریکردنْ هیچ نبوَد در** امرتری *ور نه بهتر را سجودّ دون

 کی پسندد عدل و لطفّ کردگار *** که گُلی سجده کند در پیشّ خار؟!
 جان چو افزون شد، گذشت از انتها *** شد مُطیعش جانّ جمله چیزها

 آنکه او بیش است و ایشان در کمیه مرغ و ماهیه و پریه و آدمی *** ز
 ها تابع بوَندماهیانْ سوزَنگرّ دلَقش شوند *** سوزَنان را رشته

 بقیۀ قصـۀ ابراهیم أدهَم بر لبِ آن دریا
 آمدّ ماهی شُدش وَجْدی پدیدچون نَفاذّ امرّ شیخْ آن میر دید *** ز

 آه، ماهی ز پیران آگَه است *** شُه تنَی را کاو لعَینّ درگَه است!»گفت: 
 «ماهیان از پیرْ آگَه، ما بعَید *** ما شَقی زین دولت و ایشان سعید!

 سجده کرد و رفت گریان و خراب *** گشت دیوانه ز عشقّ فتَحّ باب
---------- 
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 ؟در چیستی؟ *** در نزّاع و در حسد با کیستی -روای ناشُسته-پس تو 
 کُنیمیتازی کنی *** بر ملائکْ ترُکبا دمُّ شیری تو بازی می

 گویی تو خیرّ مَحض را؟! *** هین، تو رَفعی، کم شّمَر این خَفْض را!بد چه می
 کرانبد چه باشد؟ مّسهّ محتاجّ مُهان *** شیخ که بْوَد؟ کیمیای بی

 مّس اگر از کیمیا قابل نبدُ *** کیمیا از مَسه هرگز مّس نشد
 یای ازَلبدَ چه باشد؟ سرکشّ آتش عمل *** شیخ که بْوَد؟ عینّ در

 فزَا *** شیخ که بْوَد؟ عکسّ انوارّ خدابد که باشد؟ ظالمّ ظلمت ��
 دود و سوز *** شیخْ آبّ کوثر است اندر تمَوزبد چه باشد؟ آتشی پرُ ��

 آب *** آبْ کی ترسید هرگز زّ التهّاب؟!دائم آتش را بترسانند ز
 کُنی؟!یکُنی؟! *** در بهشتی، خارچینی مبینی میدر رخّ مَه، عیب

 جو *** هیچ خار آنجا نیابی غیر تو!گر بهشت اندر رَوی تو خارْ 
 جویی ز بدَرّ کاملی!بپوشی آفتابی در گّلی *** رخنه میمی

 آفتابی کاو بتابد در جهان *** بهر خفهاشی کجا گردد نهان؟!
 ها از رشکّ پیرانْ غیب شدها از رده پیرانْ عیب شد *** غیبعیب

 ز خدمتْ یار باش *** در ندامت چابک و بر کار باشباری ار دوری، 
 رسد *** آب رحمت را چه بندی از حسد؟!تا از آن راهت نسیمی می

 «حَیثُ ما کُنتمُ فوََلهوا وَجهَکُم»جُنبان تو دمُ *** چه دوری، دور میگر
 دمَ جُنبد برای عزمّ خیزبهچون خری در گّل فّتد از گامّ تیز *** دمَ

 موار نکْند بهرّ باش *** داند او که نیست آن جای مَعاشجای را ه
نجَستها برَست *** که دلّ تو زین وَحَلحسه تو از حسه خر کمتر بدُهَ

1 
 :کَنیآن دل برخواهی کزکُنی *** چون نمیدر وَحَلْ تأویلّ رُخصت می

 «کاین روا باشد مرا، من مُضطَرم *** حق نگیرد عاجزی را از کَرم»
 ستت، تو چون کفتارّ کور *** این گرفتن را نبینی از غرورگرفتهَ خود
 اندرون کفتار نیست *** از برُون جویید؛ کاندر غار نیست»بگویند: می
 «سوی آبخَوربهنیست در سوراخْ کفتار ای پسر *** رفت تازانْ او  ��

 آگَهند؟!ز من کی »گوید: نهند *** او همیگویند و بَندش میاین همی
 «گر ز من آگاه بودی این عَدو *** کی ندا کردی که: این کفتار کو؟!
 تا که بربندند و بیرونش کّشند *** غافلْ آن کفتار از این ریشخند
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خدای تعالیٰ »کردنِ آن شخص که: دَعوی
گفتنِ واب، و ج«گیرد به گناه!مرا نمی

 السّلام مر او راشعیب علیه
 ست عیبخدا از من بسی دیدهَ»گفت در عهدّ شعیب *** که: آن یکی می

 «گیرد مراها *** وز کَرَمْ یزدان نمیچند دید از من گناه و جُرم
 :حق تعالیٰ گفت در گوش شعیب *** در جوابّ او فصَیح از راهّ غیب

 ؟!“* وز کَرم نگرفت در جُرمم الّٰهچند کردم من گناه **”که بگفتی: »
 کرده رَه و بگْرفته تیهگوییه و مَقلوب ای سَفیه *** ای رهاعکس می

 ای پا تا به سر؟!خبر *** در سَلاسّل ماندهچند چندت گیرم و تو بی
 زنگّ تو بر توت ای دیگّ سیاه *** کرد سیمای درونت را تباه
 «بر دلت زنگار بر زنگارها *** جمع شد، تا کور شد زَ اسرارها

---------- 
 گر زندَ آن دود بر دیگّ نوُی *** آن اثر بنْماید ار باشد جُوی

 آنکه هر چیزی به ضده پیدا شود *** بر سپیدی آن سیهَ رسوا شودز
 د؟!چون سیَه شد دیگ، پس تأثیرّ دود *** بعد از آن بر وی که بیند ای عَنو

---------- 
رنگی بوَدمردّ آهنگر که او زنگی بوَد *** دود را با رُوش هم

1 
 مردّ رومی گر کُندَ آهنگری *** رویش ابَلقَ گردد از دودآوری

 «ای الّٰه»پس بداند زود تأثیر گناه *** پس بنالد زار و گوید: 
 چون کند اصرار و بد پیشه کُند *** خاک اندر چشمّ اندیشه کُند

 دین شودنندیشد دگر، شیرین شود *** بر دلش آن جُرم، تا بی توبه
رفت ازو *** شَست بر آیینه زنگّ پنجْ تو« یا رَبه »آن پشیمانیه و 

2 
 کردن گرفتها خوردن گرفت *** گوهرش را زنگْ کمآهنش را زنگ

---------- 
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 چون نویسی کاغذّ اسپید برَ *** آن نوشته خوانده آید در نظر
 چون نویسی بر سرّ بنوّشته خط *** فهم ناید؛ خواندنش گردد غلط

 ای ندادکآن سیاهی بر سیاهی اوفتاد *** هر دو خط شد کور و معنیه 
 ور سوُم باره نویسی بر سَرش *** بس سیَه کردی چو جانّ کافرش

 گر؟! *** ناامیدی مّسه و اکّسیرش نظرپس چه چاره جز پناهّ چاره
 دوا بیرون جهیدش او نهید *** تا ز دردّ بیها به پیناامیدی

---------- 
 آن دمَّ جان در دلّ او گُلْ شکفتها با او بگفت *** زچون شعیب این نکته

 «اگر بگْرفت ما را، کو نشان؟!»جانّ او بشْنید وحیّ آسمان *** گفت: 
، دفعّ من می»گفت:   «جویدَ اوگوید او *** آن گرفتن را نشان مییا رَبه

 سَتهارم، نگویم رازهاش *** جز یکی رمز از برای اّبتلّاش»گفت: 
 گیرم وّرا *** آنکه طاعت دارد از صوْم و دعایک نشانی آنکه می

ه ندارد ذوقّ جان  از نماز و از زکات و غیرّ آن *** لیک یک ذره
ه ندارد چاشنیمی  کند طاعات و افعالّ سَنیه *** لیک یک ذره

 نی نغَز نی *** جوْزها بسیار و در وی مغز نیطاعتش نغَز است و مَع
 ذوق باید تا دهد طاعاتْ برَ *** مغز باید تا دهد دانه شَجَر

 «جان نباشد جز خیالمغز کی گردد نهال؟! *** صورتّ بیدانۀ بی
 ها بر وی بخوانْد *** از تفکهر همچو خر در گّل بمانْدچون شعیب این نکته ��

 ردِ بیگانه در شیخزدنِ آن مبقیۀ قصۀ طعنه
کاژنگّر باشد همیشه عقللایید ژاژ *** کژآن خبیث از شیخ می

1 
 منم بر حالّ زشتّ او گواه *** خَمرخوار است و بدَ و کارش تباه»که:  ��

 دیدمش اندر میانّ مجلسی *** او ز تقوا عاری اسَت و مُفلّسی
 «را عیان ور که باور نیستت، خیز امشَبان *** تا ببینی فسّقّ شیخت

 کردنیبنْگر فسّق و عّشرت»شب ببرُدش بر سر یک روزنی *** گفت: 
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 لهََببنْگر آن سالوسّ روز و فسّقّ شب *** روزْ همچون مصطفیٰ، شبْ بو
 «روزْ عبداُٰللٰ او را گشته نام *** شبْ نعَوذُ بّالَِل و در دستْ جام

 شیخا، مر تو را هم هست غُر؟!»دید شیشه در کفّ آن شیخ پرُ *** گفت: 
«؟!“میزد شتاب اندر شتابدر جامّ شراب *** دیو می”گفتی که: تو نمی

1 
 نگُنجد یک سّپنَداند *** کاندرونش میجامم را چنان پرُ کرده»گفت: 

ه هاین سخن را کژ شنیده، غَ « *** ای؟!بنْگر اینجا، هیچ گنجد ذره  ایره
---------- 

جامّ ظاهر، خَمرّ ظاهر نیست این *** دور دار این را ز شیخّ دوربین
2 

نگنجد بوْلّ دیوجامّ مّیْ هستیهّ شیخ است ای فلَیوْ *** کاندر او اندر
3 
 پرُه و مالامال از نورّ حق است *** جامّ تن بشکسته، نورّ مطلق است
 نورّ خورشید ار بیفتد بر حَدثَ *** او همان نور است، نپْذیرد خَبثَ

---------- 
 «این خود نه جام است و نه مّی *** هین به زیر آ، مُنکّرا، بنْگر به وی»شیخ گفت: 

 آمد و دید انگبینّ خاص بود *** کور شد آن دشمنّ کور و کبود
 ی من بجو مّی ای کیا!رو برا»گفت پیرْ آن دمْ مُریدّ خویش را: *** 

 امام *** من ز رنج از مَخمَصه بگُذشتهست، مُضطَر گشتهکه مرا رنجی
 «در ضرورت هست هر مردارْ پاک *** بر سرّ مُنکّر ز لعنت بادْ خاک

 چشیدگّردّ خُمخانه بر آمد آن مُرید *** بهر شیخ از هر خُمی او می
بدُ پر از عسل، خُمهّ نبَیدها او مّی ندید *** گشته یْ خُمخانهدر همه

4 
ی درای رّندان، چه حال است این، چه»گفت:  «بینم عُقارنمیکار؟ *** هیچ خُمه

5 
 زدند:گریان دست بر سر میجمله رّندان نزد آن شیخ آمدند *** چشم

 ها از قدُومت شد عسلدر خرابات آمدی شیخّ اجََله *** جمله مّی»
 «دثَ *** جانّ ما را هم بدَلَ کن از خَبثَای مُبدلَ تو مّی را از حَ کرده

 یْ خدا إلاه حلال؟!مال *** کی خورَد بندهگر شود عالَم پر از خونْ مال
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گفتنِ عایشه مصطفیٰ را علیه السّلام که: 
کنی، چون مُصَلّیٰ به هر جا نماز میتو بی»

 «است؟
 اَللٰ، تو پیدا و نهفتیا رسولَ »عایشه روزی به پیغمبر بگفت: *** 

 رود در خانه ناپاک و دنَیه کُنی *** میهر کجا باشد، نمازی می
 دانی که هر طفلّ پلید *** کرد مُستعَمَل به هر جا که رسیدچه میگر

 «کجا روی زمین، بگُشای راز!گزاری تو نماز *** هرمُصَلهیٰ میبی ��
 از بهرّ مّهان *** حق نجس را پاک گرداندَ، بدّان!»گفت پیغمبر که: 
 «گاهّ ما را لطفّ حق *** پاک گردانید تا هفتم طَبقَرو که سجده

---------- 
 هان و هان ترکّ حسد کن با مّهان *** ور نه ابلیسی شَوی اندر جهان

 ی بوَدکاو اگر زهری خورَد، شَهدی شود *** تو اگر شَهدی خوری، زهر
 کاو بدَلَ گشت و بدَلَ شد کار او *** لطف گشت و نور شد مر نارّ او
تّ حق بود مر بابیل را *** ور نه مرغی چون کُشد مر پیل را؟!  قوه

 لشکری را مُرغکی چندی شکست *** تا بدانی کآن صَلابت از حق است
 ور تو را وسواس آید زین قبیل *** رو بخوان تو سورۀ اصحابّ فیل

 سری *** کافرم گر تو از ایشان بو برَینی با او مّریه و همور کُ 

کشیدنِ موشْ مهارِ شتر را، و مُعجَب شدنِ 
 موش در خود

 موشکی در کفْ مهارّ اشُترُی *** در ربود و شد روانْ او از مّری
ه شد که:   «هستم پهلوان!»اشُترُ از چُستی که با او شد روان *** موش غّره

 !«بنْمایم تو را، تو باش خَوش»اش *** گفت: ندیشهبر شتر زد پرتوّ ا
 تا بیامد بر لبّ جویی بزرگ *** کاندر او گشتی زَبون پیلّ سّترُگ
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 ای رفیقّ کوه و دشت»موش آنجا ایستاد و خشک گشت *** گفت اشُترُ: 
 این توقهف چیست؟ حیرانی چرا؟ *** پا بنّه، مردانه اندر جو در آ!

 «هنگّ من *** در میانّ ره مباش و تن مَزن!آتو قلَاوزیه و پیش
 «ترسم ز غرقاب ای رفیقاین آبی شگرف است و عمیق *** من همی »گفت: 

 پا در آن بنْهاد آن اشُترُْ شتاب« *** تا ببینم حده آب»گفت اشُترُ: 
 «موش *** از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش؟!تا زانو ست آب ای کور»گفت: 

 هاستمورّ توست و ما را اژدهاست *** که ز زانو تا به زانو فرق»گفت: 
 «هنر *** مر مرا صد گز گذشت از فرقّ سرگر تو را تا زانو است ای پرُ

 گستاخی مکن بار دگر *** تا نسوزد جسم و جانت زین شرر»گفت: 
 «تو مّری با مثلّ خودْ موشان بکُن *** با شتر مر موش را نبوَد سخُن

 «توبه کردم از بهر خدا *** بگُذران زین آبّ مُهلّک مر مرا»ت: گف
جَه و بر گَردبَانّ من نشّینهین *** برَ»رحم آمد مر شتر را، گفت: 

1 
 «این گذشتن شد مسلهم مر مرا *** بگُذرانم صد هزاران چون تو را

---------- 
 ه جاهچون پیمبر نیستی، پس رو به راه *** تا رسی از چاهْ روزی تو ب

 ایای *** تک مَران، چون مردّ کشتیبان نهتو رعیهت باش، چون سلطان نه
باش تا گردی خمیرخوش میای کامل، دکانْ تنها مگیر *** دستچون نه

2 
 آزادیت نامد، بنده باش *** هین مپوش اطلس، برو در ژنده باشکه چون ��

 گشتی، گوش باش﴿أنْصّتوا﴾ را گوش کن، خاموش باش *** چون زبانّ حق ن
 وار گوور بگویی، شکلّ استفّسار گو *** با شَهنشاهان تو مّسکین

 ابتدای کّبر و کین از شهوت است *** راسّخیهّ شهوتت از عادت است
چون ز عادت گشت محکمْ خویّ بد *** خشم آید بر کسی کّت وا کّشد

3 
 ، باشد عَدوخوار گشتی، هر که او *** وا کّشد از گّل تو راتو گّلکه چون

 خو با بت کُنند *** مانعّانّ راهّ بت را دشمنندکه پرستان چونبت
 کرد ابلیسْ خو با سَروری *** دید آدم را به تحقیر از خریکه چون

  

                              
 گَردَبان: کوهان.  1
 خوش: زیردست؛ مغلوب و زَبون.دست  2
 نسخۀ قاهره )الف(: خشمت آید.  3
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 «بّه از من سَروری دیگر بوَد *** تا که او مَسجودّ چون من کس شود؟!»که: 
لانی زّ ابتدااقسَروری زهر است، جز آن روح را *** که بوَد ترّی

1 
زارکوه اگر پرُ مار شد، باکی مَدار *** که بود اندر درونْ تریاق

2 
 سَروری چون شد دّماغت را ندَیم *** هر که بشکستت، شود خَصمّ قدیم

 ها خیزد تو را با او بسَی:چون خلافّ خویّ تو گوید کسی *** کینه
 «کُند!چو سَرور می کَند *** خویش را بر منکاو مرا از خویّ من بر می»

 چون نباشد خوی بدَْ سرکش در او *** کی فروزد از خلافْ آتش در او؟!
 چون نباشد خوی بدَ محکم شده *** کی فروزد از خلافْ آتشکده؟! ��

 کندکند *** در دلّ او خویش را جا میبا مخالفْ او مدارا می
 ست استوار *** مورّ شهوت شد ز عادت همچو مارآنکه خویّ بد بگشتهَز

مارّ شهوت را بکُش در ابتدا *** ور نه اینک گشت مارت اژدها
3 

 دل کُن اسّتّفسارّ خویشلیک هر کس مور بیند مارّ خویش *** تو ز صاحب
 «مُفلّسم» تا نشد شَه، دل نداند « *** من مّسَم»تا نشد زر، مّس نداند 
 از دلدارْ تو -ای دل-کّش وارْ تو *** جوْر میخدمتّ اکّسیر کن مّس

 کیست دلدار؟ اهلّ دل، نیکو بدّان! *** که چو روز و شب جَهانند از جَهان
 عیب کم گو بندۀ اَللٰٰ را *** متههَم کم کن به دزدی شاه را

 روّ هر دیو باشی مُستهَانور نباشی هیچ هیچ از هیچیان *** پس ��

اماتِ آن درویش که در کشتی مُتّهَمش کر
 کردند

 ایای *** ساخته از رَختّ مردی پشتیبود درویشی درون کشتی
یاوه شد همیانّ زر، او خفته بود *** جمله را جُستند و او را هم نمود:

4 
 دّرَمکرد بیدارش ز غمْ صاحب« *** کاین فقیرّ خُفته را جوییم هم»

 ست *** جمله را جُستیم، نتوْانی تو رَستم شدهَدر این کشتی چَرَمْدان گ»که: 
 «دلَقْ بیرون کن، برهنه شو ز دلَق *** تا ز تو فارغ شود اوهامّ خَلق

  

                              
 لان: محل تریاق و پادزهر.تریاق  1
 زار: محل تریاق و پادزهر.تریاق  2
 نسخۀ قونیه: بکُش در ابتلا.  3
 نمود: نشان داد.  4
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، بر غلامت این خَسان *** تهمتی کردند، فرمان در رَسان»گفت:   یا رَبه
 یا غیاثی عّندَ کُلهّ کُربَةٍ *** یا مَعاذی عّندَ کُلهّ شَدَّةٍ  ��

 «یا مُجیبی عّندَ کُلهّ دعَوَةٍ *** یا مَلاذی عّندَ کُلهّ مّحنةٍَ  ��
 چون به درد آمد دلّ درویش از آن *** سر برُون کردند هر سو در زمان
ی شّگَرف  صد هزاران ماهی از دریای ژَرف *** در دهانّ هر یکی درُه

! صدهزاران ماهی از دریای پر *** در دهانّ هر یکی درُه و چه درُه
1 

ی خَراجّ مُلکَتی *** کز الّٰه است این، ندارد شرکتی  هر یکی درُه
 درُه چند انداخت در کشتیه و جَست *** مر هوا را ساخت کُرسیه و نشست

 اش به پیشخوش مربهع چون شَهان بر تخت خویش *** او فرَازّ اوج و کشتیه 
 کین کشتی شما را، حق مرا *** تا نباشد با شما دزدّ گدا»گفت: 

 تا که را باشد خسارت زین فراق؟! *** من خوشم جفتّ حق و با خَلقْ طاق
ازی دهد «نی مرا او تهمتّ دزدی نهد *** نی مَهارَم را به غَمه

2 
 «کای هُمام *** از چه دادندت چنین عالی مقام؟!»بانگ کردند اهل کشتی: 

از تهمت نهادن بر فقیر *** وز حق آزاری پیّ چیزی حقیر»گفت: 
3 

، بل ز تعظیمّ شَهان *** که نبودم بر فقیران بدحاشَ   گمان لِّلَّ
 نفسَ *** کز پی تعظیمشان آمد ﴿عَبسَ﴾آن فقیرانّ لطیفّ خوش

 جز حقْ هیچ نیستآن فقیریه بهر پیچا پیچ نیست *** بلَ پیّ آنکه به
 «ها را که حق *** کرد امینّ مخزنّ هفتم طَبقَ؟!متههَم چون دارم آن

---------- 

  

                              
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  1
 زننده.چین و طعنهغَمّاز: سخن  2
 چیزی حقیر.آزاریّ بیشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حقاصلاح  3
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 متههَمْ نفْس است، نی عقلّ شریف *** متههَم حسه است، نی نورّ لطیف
 گفتنش!زَنش *** کّش زدن باید، نه حُجهتنفْس سوفسّطایی آمد، می

 خیالی بود آن!»معجزه بیند، فرُوزد آن زمان *** بعد از آن گوید: 
 «ور حقیقت بودی آن دیدّ عجب *** پس مُقیمّ چشم بودی روز و شب!

 شودبوَد *** نی قرَینّ چشمّ حیوان میقیمّ چشم پاکان میآن، مُ 
 کآن عجب زین حسه دارد عار و ننگ *** کی بوَد طاوس اندر چاهّ تنگ؟!

 گو *** من ز صد، یک گویم و آن همچو موتا نگویی مر مرا بسیار

تَشنیع زدنِ صوفیان بر آن صوفی که پیش 
 گویدشیخ بسیار می

 ت زدند *** پیش شیخّ خانقاهی آمدندای شَنعَ صوفیان بر صوفی
 «دادّ جانّ ما *** تو از این صوفی بخواه ای پیشوا!»شیخ را گفتند: 

 این صوفی سه خو دارد گّران»گفت: « *** ست ای صوفیان؟!آخر چه گّلَه»گفت: 
 گو همچون جَرَس *** در خورّش افزون خورَد از بیست کسدر سخنْ بسیار

صوفیان کردند پیش شیخْ زَحْف« *** حاب کهفور بخُسبد، هست چون اص
1 

 «به هر حالی که هست، أوساط گیر!»شیخ رو آورْد پیش آن فقیر *** که: 
---------- 

نافع آمد زّ اعتدالْ أخلاطها« *** خَیرُ الْامُورْ أوساطُها»در خبرْ 
2 

 گر یکی خّلطی فزُون شد از عَرَض *** در تنّ مردم پدید آید مرض
 بر قرَینّ خویش مَفْزا در صفت *** کآن فرّاق آرَد یقین در عاقبت
 نطُقّ موسیٰ بود با اندازه، لیک *** هم فزُون آمد ز گفتّ یارّ نیک

 رو، تو مُکثرّی، ﴿هذا فرّاق﴾»آن فزُونی با خَضّر، آمد شّقاق *** گفت: 
 !و، وصال آمد به سرگویی در گذر *** چند گویی؟! رموسیا، بسیار ��

 گویی، دور شو *** ور نه با من گُنگ باش و کور شو!موسیا، بسیار
 ای!ای؛ بگُسستهمعنی رفتهای *** تو بهور نرفتی وز ستیزه شَسته

 جفتّ تو انَد *** عاشقان و تشنۀ گفتّ تو انَدها که همرو بر آن
  

                              
 زَحْف: جمع شدند.  1
 میرخانی: مانع آمد.شده براساس نسخه قونیه. اصلاح  2
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 “سویّ طهارت رو به تاز”چون حَدثَ کردی تو ناگَه در نماز *** گویدت: 
«شوی *** چون نمازت رفت، بنْشین ای غَویه جُنبان میور نرفتی، خُشک

1 
 فزُود *** ماهیان را پاسبانْ حاجت نبودپاسّبان بر خوابناکان بر

 پوشان را نظر بر گازُر است *** جانّ عریان را تجََلهی زیور استجامه
شوجامه سو باز رو *** یا چو ایشان فارغ و بییا ز عُریانان به یک

2 
 تانی که کُلْ عریان شوی *** جامه کم کن تا رهّ أوسَط رَوی!ور نمی

 گفتنِ فقیر به شیخعذر
 پس فقیرْ آن شیخ را احوال گفت *** عذر را با آن غَرامت کرد جفت

 هر سؤالّ شیخ را داد او جواب *** چون جواباتّ خَضّر، خوب و صَواب
ّ عَلیمآن جواباتّ سؤالاتّ کَلیم *** کّش خَضّر بنْ   مود از رَبه

 هاش حَلْ افزون زّ یاد *** از پی هر مشکلش مّفتاح دادگشت مشکل
 از خَضّرْ درویش هم میراث داشت *** در جوابّ شیخْ همهت برگماشت

 راهّ أوسَط ار چه حکمت است *** لیک أوسَط نیز هم با نسبت است»گفت: 
 ن همچو یمَآبّ جو نسبت به اشُترُ هست کم *** لیک باشد موش را آ

 هر که را باشد وظیفه چار نان *** دو خورَد یا سه خورَد، هست أوسطْ آن
 او اسیرّ حرص مانندّ بطَ است“ *** أوسَط است”ور خورَد هر چار و گوید: 

 دان که أوسَطْ آن بوَدهر که او را اشتها دهَ نان بوَد *** شش خورَد، می
 دستیم؟! نیچون مرا پنجاه نان هست اشّتهّی *** مر تو را شش گّرده، هم

 نیایم در نحُولتو به ده رکعت نماز آیی مَلول *** من به پانصد در
 شودیکی تا مسجد از خود می آنرود *** وآن یکی تا کعبه حافی می

 دادیکی جان کَنْد تا یک نان ب آنبازی جان بداد *** وآن یکی در پاک
ل و آخّر بوَداین وسط در بانهایت می  رود *** که مر آن را اوه

ر گنجد أوسَط یا میان ل و آخّر بباید تا در آن *** در تصوه  اوه
 نهایت چون ندارد دو طرف *** کی بوَد آن را میانه مُنصَرَف؟!بی

  

                              
 جنبان: کسی که کار و حرکاتش بیهوده است.خُشک  1
 نسخۀ قونیه: فارغ از تن جامه شو.  2
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ل و آخّر نشانش کس نداد *** گفت:   “لَو کانَ لَهُ الْبحَرُ مّداد”اوه
 ریا گر شود کلهی مَدید *** نیست مر پایان شدن را هیچ امیدهفت د

 باغ و بیشه گر شود یکسر قلم *** زین سخن هرگز نگردد هیچ کم
 عدد باقی بوَدآن همه حّبر و قلم فانی شود *** وین حدیثّ بی

 حالتّ منْ خواب را ماندَ گَهی *** خواب پندارد مر آن را گُمرَهی
 ر دان *** شکلّ بیکارّ مرا بر کار دانچشمّ منْ خفته، دلم بیدا

ّ الْأنام”گفت پیغمبر که:   “عَینایَ تنَام *** لا یَنامُ الْقلَبُ عَن رَبه
 چشمّ تو بیدار و دلْ خفته به خواب *** چشمّ من خفته، دلم در فَتحّ باب
 مر دلم را پنج حسه دیگر است *** حسه دل را هر دو عالَم مَنظَر است

 مکُن در من نگاه *** بر تو شب، بر من همان شبْ چاشتگاه تو ز ضَعفّ خود
 بر تو زندان، بر من آن زندانْ چو باغ *** عینّ مشغولی مرا گشته فرَاغ
 پای تو در گّل، مرا گّل گشته گُل *** مر تو را ماتم، مرا سور و دهُُل

 دوم بر چرخّ هفتم چون زُحلدر زمینم با تو ساکن در محله *** می
 یْ من استها پایهیْ من است *** برتر از اندیشهام، سایهت من نینشینهم

 امام *** خارج از اندیشه پویان گشتهها بگُذشتهآنکه من ز اندیشهز
 بنها حاکم آمد بر بّنیکه ام، محکوم نی *** چونحاکمّ اندیشه

 اندآن سبب خسته دل و غم پیشهاند *** زجمله خَلقان سخرۀ اندیشه
 جَهمداً خود را به اندیشه دهم *** چون بخواهم از میانه برَقاص

 ؟!من چو مرغّ اوْجمّ، اندیشه مگس *** کی بوَد بر منْ مگس را دسترس
 قاصداً زیر آیم از اوجّ بلند *** تا شکسته پایگّان بر من تنَند

افهات  چون مَلالم گیرد از سُفلی صفات *** بر پرََم همچون طُیورّ الصه
 نچسبانم دو پرْ من با سّریشست هم از ذات خویش *** برپرَه من رُستهَ

ار را پرَْ عاریهَجعفرّ طَیهار را پرَْ جاریهَ  ستست *** جعفرّ طَره
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ست اینست این *** نزد سُکهانّ افق، معنی، دعَوی“لمَ یذَقُ”نزد آن که 
1 
لاف و دعَوی باشد این پیشّ غُراب *** دیگّ تیه و پرُ، یکی نزد ذبُاب

2 
شود لقمه گُهَر *** تن مَزن؛ چندان که بتوْانی بخَوردر تو میکه چون

3 
 درُه شد لگنشیخْ روزی بهرّ دفعّ سوءّ ظَن *** در لگن قّی کرد و پرُ

 مَردگوهرّ معقول را محسوس کرد *** پیرّ بینا، بهر کم عقلیه 
 در معده شود پاکَت پلید *** قفلْ نّهْ بر حلق و پنهان کن کلیدکه چون

 «، او را حلال“بخور”چه خواهد، گو: هر که در وی لقمه شد نورّ جلال *** هر

ای که عین آن دَعوی، گواهِ بیانِ دَعوی
 صدقِ خویش است

لانّ منگر تو هستی آشّنای جان من *** نیست دعَوی گفتّ معنی»
4 

 “نیم شب پیش تو امَ *** هین مترس از شب که من خویش تو امَ”گر بگویم: 
 این دو دعَوی پیشّ تو معنی بوَد *** چون شناسی بانگّ خویشاوندّ خَود

 پیشی و خویشی دو دعَوی بود، لیک *** هر دو معنی بود پیشّ فهمّ نیک
 دهد *** کاین دمّ نزدیک از یاری جَهَدقرُبّ آوازش گواهی می

 ذهتّ آوازّ خویشاوند نیز *** شد گوا بر صدقّ آن یارّ عزیزل
 نداند بانگّ بیگانه زّ اهلالهامّ احمق کاو ز جهل *** میباز بی

 پیش او دعَوی بوَد گفتار او *** جهلّ او شد مایۀ انکارّ او
 پیش زیرک کَاندرونش نورهاست *** عین این آوازْ معنی بود راست

 “دانم زبانّ تازیانهمی ”ی زبان *** که: یا به تازی گفتّ یک تاز
 چه تازی گفتنش دعَوی بوَدگرعین تازی گفتنش، معنی بوَد *** 

 “کاتب و خط خوانم و من أبجَدی”یا نویسد کاتبّی بر کاغذی: *** 
 چه خود دعَوی بوَد *** هم نوشته شاهدّ معنی بوَدگراین نوشته 

اده به دوش دیدی تو دوش ***”ای: یا بگوید صوفی  در میانّ خوابْ سَجه
 گفتم خواب در *** با تو اندر خواب در شرحّ نظر آنچهمن بدُمَ آن، و

  

                              
 «داند!من لَم یَذُق لم یَدرِ؛ آن کس که نچشیده، نمی»المثلِ اشاره به ضرب  1
 تی: تهی.  2
 تن مَزن: خودداری نکن.  3
 لان: پرمعنی.معنی  4
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 “گوش کن، چون حلقه اندر گوش کن *** این سخن را پیشوای هوش کن
یْ نو باشد و رازّ کُهَنچون تو را یاد آید آن خواب، این سخَن *** معجزه

1 
 “بلَی!”نماید این ولی *** جانّ صاحب واقعه گوید: چه دعَوی میگر

 یْ مؤمن بوَد *** آن ز هر که بشنوَد موقّن شودپس چو حکمت ضالهه
؟! چون کُند خود را غلط؟!که چون  خود را پیش او یابد فقط *** چون بوَد شکه

 “ن زود آبشتاب *** در قدَحَ آب است، بسّتا”ای را چون بگویی تو: تشنه
 ؟!“مَهجور شو -ای مُدَّعی-ست، رو *** از برََم این دعَوی”هیچ گوید تشنه: 

تی بنْما که این *** جنسّ آب است و از آن ماءّ مَعین”یا:   ؟!“گواه و حجه
 ؟!“بیا، من مادرم، هان ای وَلدَ”یا به طفلّ شیرْ مادرْ بانگ زد *** که: 

ت بیار *** تا”طفل گوید:   ؟!“که با شیرت بگیرم من قرار مادرَا، حجه
تی کز حقْ مَزَه  ستست *** روی و آوازّ پیمبر معجزهدر دلّ هر امه

 چون پیمبر از برُون بانگی زند *** جانّ امهت در درونْ سجده کُند
 آنکه جنسّ بانگّ او اندر جهان *** از کسی نشنیده باشد گوشّ جانز

 « حق شنود: ﴿إنهی قرَیب﴾آن غَریب از ذوقّ آوازّ غریب *** از زبانّ 

سجده کردنِ یحییٰ علیه السّلام در شکم، 
 مادرِ مسیح را علیه السّلام

 رومادرّ یحَییٰ چو حامّل بود از او *** بود با مریمْ نشسته روبه ��
 تر از وضعّ حَملّ خود بگفتمادرّ یحَییٰ به مریم در نهفت *** پیش

 ستکاو اوُلو العزَم و رسولّ آگهیست *** یقین دیدم درونّ تو شَهی»که: 
چون برابر اوفتادم با تو من *** کرد سجده حَملّ من اندر زَمَن

2 
 «این جنین مر آن جنین را سجده کرد *** کز سجودش در تنم افتاد درد

 «ای دیدم ز طفلم در شکممن درون خویش هم *** سجده»گفت مریم: 
  

                              
 زرّ کُهَن.نسخۀ قونیه:   1
 نسخۀ قونیه: حملِ من ای ذوالْفِطَن.  2
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 اشکال آوردن بر این قصّه
 کاین افسانه را *** خط بکّش؛ زیرا دروغ است و خطا»ابَلهان گویند: 

 آنکه مریم وقتّ وَضعّ حَملّ خویش *** بود از بیگانه دور و هم ز خویشز
 مریم اندر حَملْ جُفتّ کس نشد *** از برون شهر او وا پس نشد ��

 از برُونّ شهرْ آن شیرین فسُون *** تا نشد فارغ، نیامد هم درون
 گرفت و برُد تا پیش تبَارکنار *** برچون بزایید آنگَهانش بر

 «مادرّ یحَییٰ کجا دیدش که تا *** گوید او را این سخن در ماجرا؟!

 1]جواب اشکال[
این بداند آن که اهلّ خاطر است *** غایبّ آفاقْ او را حاضر است

2 
 بَصَرپیشّ مریم حاضر آید در نظر *** مادرّ یحییٰ که دور است از 

 ها بسَته ببیند دوست را *** چون مُشَبَّک کرده باشد پوست رادیده
 ور ندیدش نزَ برون و نزَ درون *** از حکایت گیر معنی، ای زَبون

 ایای؟! *** همچو شین بر نقشّ آن چَفسیدهها بشْنیدهنی چنان افسانه
 ان؟!بیزبان *** چون سخن نوشد ز دّمنه بیآن کلیله بی»گفت: تا همی

نطُقی بشََر؟!ور بدانستند لحَنّ همدگر *** فهمّ آن چون کرد بی
3 

 در میانّ شیر و گاو، آن دّمنه چون *** شد رسول و خوانْد بر هر دو فسُون؟!
 ؟!چون وزیرّ شیر شد گاوّ نبَیل؟! *** چون ز عکسّ ماه ترسان گشت پیل

 «ست؟!لک را مّری لکست *** ور نه کی با زاغْ این کلیله و دمنه جمله افّترّی
---------- 

 است سانّ دانهای برادر، قصهه چون پیمانه است *** معنی اندر وی به
 دانۀ معنی بگیرد مردّ عقل *** ننْگرد پیمانه را گر گشت نَقل

 چه گفتی نیست اینجا آشکارگرماجرای بلبل و گُل گوش دار *** 
 گُزین زَ افسانه توماجرای شمع با پروانه تو *** بشنو و معنی 

 چه گفتی نیست، سّرهّ گفت هست *** هین به بالا پرَ، مَپرَ چون جغدْ پستگر
  

                              
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  1
 نسخۀ قونیه: این نداند، آن که.  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ور ندانستند.اصلاح  3
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 کردنِ آنگفتن به زبانِ حال و فهمسخن
 «ش از کجا آمد به دست؟!خانهَ»گفت: « *** یْ رُخ استکاین خانه»گفت در شطرنج: 

خ آن کس ک« *** خانه را بخّْرید یا میراث یافت؟!  او سویّ معنی شتافتفره
 :  ؟جُرمی ادبچونشَ کرد بی»گفت: « *** زَیدْ عَمْرواً قدَ ضَرَب»گفت نحَویه

 «گناه او را بزد همچون غلام؟عَمْرْو را جُرمش چه بدُ کآن زیْدّ خام *** بی
 ست رَده این پیمانۀ معنی بوَد *** گندمش بسّتان که پیمانهَ»گفت: 

 «عَمْرو و زیْد از بهر إعراب است ساز *** گر دروغ است آن، تو با إعراب ساز
 «خطا؟گناه و بینی، من آن ندانم، عَمْرْو را *** زید چون زد بی»گفت: 
 او ناچار و، لاغی برگشود *** عَمْرْو یک واوّ فزُون دزدیده بود»گفت: 

 «سّزدد، حدهش میاز حده برُْ که زید واقف گشت و دزدش را بزد *** چون
 کژ نماید راست در پیشّ کژان« *** اینک راست پذَرفتم به جان»گفت:  

 پذیرا آمدنِ سخنِ باطل در دلِ باطلان
این دو است و در وحدت »گویدت: « *** ستمَه یکی»گر بگویی احولی را: 

 «ستشَکی
 تراست دارد، این سزای بدخو اس« *** دو است»ور بدّو خندد کسی گوید: 
 زد فروغ« لّلخَبیثاتْ الَخَبیثون»آید دروغ *** بر دروغان جمع می

 هر که او جنسّ دروغ است ای پسر *** راست پیشّ او نباشد معتبر ��
 کوران را عّثارّ سنگلاخفرَاخان را بوَد دشتّ فرَاخ *** چشمدل

 هر که را دندانّ صّدقی رُسته شد *** از دروغ و از خیانت رَسته شد
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یْ آن جُستنِ آن درخت که هر که میوه
 درخت خورَد، نمیرد!

 ای دوستان *** که درختی هست در هندوستان»گفت دانایی به رمز: 
 «هر کسی کز میوۀ او خورْد و برُد *** نی شود او پیر و نی هرگز بمُرد

 اش شد عاشقیپادشاهی این شنید از صادقی *** بر درخت و میوه
 ادب *** سوی هندستان روان کرد از طلبقاصدی دانا ز دیوانّ 

 گشت آن قاصد ازو *** گّردّ هندستان برای جست و جوها میسال
 شهر شهر از بهر این مطلوب گشت *** نی جزیره مانْد نه کوه و نه دشت

 «کاین نجویدَ جز مگر مجنونّ بند»هر که را پرسید، کَردش ریشخند: *** 
 کای صاحب فلَاح»* بس کسان گفتند: بس کسان صَفعش زدند اندر مّزاح **

 «جست و جویی چون تو زیرکْ سینه صاف *** کی تهی باشد؟! کجا باشد گزاف؟!
 تروین مُراعاتش یکی صَفعی دگر *** وین ز صَفعّ آشکارا سخت

 کای بزرگ *** در فلان جا بدُ درختی بس سّترُگ»سُتودندش به تسَخَر: می
«بس بلند و هوْل و هر شاخیش گَبْز در فلان بیشه درختی هست سبز ***

1 
 شنید از هر کسی نوعی خبرقاصدّ شَه بسته در جُستنْ کمر *** می

 هافرستادش شَهَنشه مالها *** میبس سیاحت کرد آنجا سال
 الْأمْر از طلبچون بسی دید اندر آن غُربتَْ تعَبَ *** عاجّز آمد آخّرَ 

 آن غرضْ غیرّ خبر پیدا نشدهیچ از مقصودْ اثر پیدا نشد *** ز
یدّ او بگُسسته شد *** جُستۀ او عاقبت ناجُسته شد  رشتۀ امه

ید راهبارید و میگشتن پیش شاه *** اشک میکرد عزمّ باز  برُه
  

                              
 گَبز: بزرگ و تنومند.  1
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شرح کردنِ شیخْ سِرِّ آن درخت را با آن 
 طالبِ مُقَلِّد

 *** اندر آن منزل که آیسّ شد ندَیم بود شیخی عالّمی قطُبی کَریم
 یْ او به راه اندر شَومآستانهمن نومید پیشّ او رَوم *** ز»گفت: 

 «خواهّ مننومیدم من از دلکه تا دعای او بوَد همراهّ من *** چون
 بارید مانند سَحابرفت پیشّ شیخ با چشمّ پرُآب *** اشک می

 «امیدم؛ وقتّ لطفْ این ساعت استشیخا، وقت رحم و رأفت است *** نا»گفت: 
 «و با کیستت؟سْتتَ؟ *** چیست مطلوب تو؟ روا گو کز چه نومیدی»گفت: 

 شاهنشاه کردم اختیار *** از برای جُستنّ یک شاخسار»گفت: 
 که درختی هست نادر در جهات *** میوۀ او مایۀ آب حیات

 «ین سرخوشانها جُستم، ندیدم زو نشان *** جز که طنز و تسَخَرّ اسال
 ای سَلیم *** این درختّ علم باشد در عَلیم»شیخ خندید و بگفتش: 

 بس بلند و بس شگرف و بس بسَیط *** آبّ حیوانی ز دریای محیط
 بار و برَای بیآن ز شاخّ معنیخبر *** زای ای بیتو به صورت رفته

 ایهّشتهیابی که معنی آن نمیای *** زای، گم گشتهتو به صورت رفته ��
 گَه درختش نام شد، گاه آفتاب *** گاه بحَرش نام شد، گاهی سَحاب
 آن یکی کّش صد هزار آثار خاست *** کمترین آثارّ او عمرّ بَقاست

 شمارچه فرد است او، اثر دارد هزار *** آن یکی را نام باشد بیگر
 آن یکی شخصّ تو را باشد پدر *** در حقّ شخصی دگر باشد پسر

 قّ دیگر بوَد قهَر و عَدو *** در حقّ آن دیگری لطف و نکّودر ح
 کسی وهم و خیالدر حقّ دیگر بوَد او عَمه و خال *** در حقّ دیگر ��

 صد هزاران نام و آن یک آدمی *** صاحبّ هر وصفش از وصفی عَمی
 ستست *** همچو تو نومید و اندر تفرقهَثّقهَهر که جویدَ نام گر صاحب

 ؟!بخَتکام و شورتو چه بر چسبی بر این نامّ درخت *** تا بمانی تلخ
 صورتّ ظاهر چه جویی ای جوان؟! *** رو معانی را طلب ای پهلوان! ��

صورت و هیئت بوَد چون قشّر و پوست *** معنی اندر وی چو مغز ای یار و  ��
 «دوست

 سویّ ذاتگذر از نام و بنْگر در صفات *** تا صفاتت ره نماید در
 گم شوی در ذات و آسایی ز خَود *** چشمّ تو یکرنگ بیند نیک و بد ��

 اختلافّ خَلق از نام اوفتاد *** چون به معنا رفت، آرام اوفتاد
 اندر این معنا مثالی خوش شنو *** تا نمانی تو اسامی را گرو ��
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بیانِ مُنازِعتِ چهار کسْ جهتِ انگور با 
علّت آنکه زبان یکدیگر را همدگر به

 دانستندنمی
 چار کس را داد مردی یک دّرَم *** هر یکی از شهری افتاده به هم

 فارسیه و ترک و رومیه و عرب *** جمله با هم در نزّاع و در غضب
«به انگوری دهیماز این چون وا رهیم *** هم بیا کاین را »فارسی گفتا: 

1 
 «مَعاذَ اٰللٰ، لا *** من عّنبَ خواهم، نه انگور، ای دغَا»آن عرب گفتا: 

«خواهم عّنبَ، خواهم اوزُمای گُزُم *** من نمی»آن یکی کز ترُک بدُ، گفت: 
2 

 «این قیل را *** ترَک کن، خواهم من استافیل را»آن که رومی بود گفت: 
 ها غافل بدُند* که ز سره نامزدند **در تنازع مشت بر هم می

 زدند از ابَلهی *** پرُ بدُند از جهل و از دانش تهُیمشت بر هم می
ی، عزیزی، صد زبان *** گر بدُی آنجا، بدادی صلحشان  صاحبّ سره

 خرمتان را میمن زین یک دّرَم *** آرزوی جمله»پس بگفتی او که: 
 کند چندین عملمتان میدغََل *** این دّرَ بسپارید دل را بیکه چون

 شود یک، زّ اتهحادشود چار، المراد *** چار دشمن مییک دّرَمتان می
 گفتّ هر یکّْتان دهد جنگ و فراق *** گفتّ من آرَد شما را اتهفاق

 وگوپس شما خاموش باشید، أنصّتوا *** تا زبانْتان من شوم در گفت
 یْ نزّاع است و سَخَطنماید یک نمََط *** در اثر مایهگر سخنْتان می

 «ستیْ نزّاع و تفرقهَست *** در اثر مایهور سخنْتان در توافق موثّقهَ ��
---------- 

  

                              
 این سه بیت باهم در قونیه به این شکل آمده:   1

 «.این به انگوری دهم: »آن یکی گفت***  م چار کس را داد مردی یک دِرَ
 گُزُم: چشم من. اوزُم: انگور.  2
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 گرمیّ عاریهتی ندْهد اثر *** گرمیّ خاصیهتی دارد هنر
 گمانآتش، آن *** چون خوری، سردی فزَاید بیسرکه را گر گَرم داری ز

 آنکه آن گرمیه آن دهلیزی است *** طبع اصلش سردی است و تیزی استز
 ور بود یخ بسته دوشاب ای پسر *** چون خوری، گرمی فزَاید در جگر
 پس ریای شیخ بهْ زّ اخلاصّ ما *** کز بصیرت باشد آن، وین از عَمیٰ 

از حدیثّ شیخْ جمعیهت رسد *** تفرقه آرَد دمّ اهلّ جسد
1 

 سویّ حضرت بتاخت *** او زبانّ جمله مرغان را شناختچون سلیمان کز 
 در زمانّ عدلش آهو با پلنگ *** انُس بگْرفت و برُون آمد ز جنگ
 شد کبوترْ ایمن از چنگالّ باز *** گوسفند از گرگ ناوَرْد احتراز

 زناناو میانجی شد میان دشمنان *** اتهحادی شد میان پرَ
 باشی غَوی؟!هان، سلیمان جو، چه میدوی *** تو چو موری بهر دانه می

 جوی را هر دو بوَدسلیمان آناش دامی شود *** وجو را دانهدانه
 دمْ امانها را در این آخّر زمان *** نیستشْان از همدگر یکمرغّ جان

 هم سلیمان هست اندر دوْرّ ما *** که دهد صلح و نماند جورّ ما
ةٍ﴾ را یاد گیر ﴾ و ﴿خَلا فیها نذَیر﴾ قولّ ﴿إنْ مّنْ امَُّ *** تا به ﴿إلاه

2 
تی *** از خلیفهخودْ خالی نبودهَ»گفت:  تیست امه  «یْ حقه و صاحب همه

 غّله کُندغّش و بیها را چنان یکدل کند *** که صَفاشان بیمرغّ جان
 «نفْسّ واحّده»مُشفّقان گردند، همچون والّده *** مُسلّمون را گفت: 

 حق شدند *** ور نه هر یک دشمنّ مطلق بدُندنفْسّ واحد از رسولّ 
 اتهحادی خالی از شرک و دویی *** باشد از توحید، نی ما و تویی ��

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: اهل حسد.اصلاح  1
 .24سوره فاطر آیه   2



_________________________________________________________________ 

195 

برخاستنِ مخالفت و عِداوت از میانِ انصار 
 به برکاتِ رسول صَلّی اللٰهُ عَلیه و آلِه

 آشام داشتیْ کُاوْس و خَزرَج نام داشت *** یک ز دیگر جانّ خوندو قبیله
 شان، از مصطفیٰ *** محو شد در نورّ اسلام و صَفاهای کهنهکینه

لاً إخوان شدند آن دشمنان *** همچو اعدادّ عّنبَ در بوستان اوه
1 

 شکستند و تنّ واحد شدندبه پند *** در« الَمُؤمّنونْ إخوَه»وز دمّ 
 صورتّ انگورها اخوان بوَند *** چون فشردی، شیرۀ واحد شوند

 غوره پخته شد، شد یارّ نیککه غوره و انگور ضّدهانند، لیک *** چون
 ای کاو سنگ بست و خام مانْد *** در ازَل حقْ کافرّ اصلیش خوانْدغوره

 نی أخی، نی نفْسّ واحد باشد او *** در شقاوتْ نحَس و مُلحّد باشد او
 گر بگویم آنچه او دارد نهان *** فتنۀ افَهام خیزد در جهان

مْ کاو آن رو نبیند، کور بهْ *** دودّ دوزخ از ارَّمْ مهجورْ بهْ چش
2 

 های نیک کایشان قابلند *** از دمّ اهلّ دل، آخّر یکدلَندغوره
 رانند تیز *** تا دویی برخیزد و کین و ستیزسوی انگوری همی 

ند پوست *** تا یکی گردند و، وحدت وصفّ اوستپس در انگوری همی   درَه
 گردد؛ ایرا هم دو است *** هیچ یک با خویش جنگی در نبست دوست دشمن

ه را داد اتهحاد  آفرین بر عشقّ کلهّ اوستاد *** صد هزاران ذره
 گرهمچو خاکّ مُفترَّق در رهگذر *** یک سَبوشان کرد دستّ کوزه

 ماند بدّینهای ماء و طین *** هست ناقص، جان نمیکّاتهحادّ جسم
 مثال *** فهم را ترسم که آرَد اختلال گر نَظائر گویم اینجا و

 بینی در عَمیٰ هم سلیمان هست اکنون، لیک ما *** از نشاط دور
 یْ در سرا، کور از سرابینی کور دارد مرد را *** همچو خفتهدور

  

                              
 های انگور.اعدادِ عنب: دانه  1
 نسخۀ قونیه:   2

 سرّ گبرِ کور، نامذکورْ بِه ***  ... .
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 خبرنشینش بیکند از مشرق و مغرب گذر *** وز رفیق و هممی ��
 کردنْ ما عَشیقا بازههای دقیق *** بر گّرهمولعَیم اندر سخن

 تا گره بندیم و بگُشاییم ما *** در شّکال و در جوابْ آیین فزَا
 همچو مرغی کاو گشاید بندّ دام *** گاه بندد تا شود در فنْ تمام

 ست خَرجکاریاو بوَد محروم از صحرا و مَرج *** عمرّ او اندر گره
ش در  افتد مُدام شکستخودْ زَبونّ او نگردد هیچ دام *** لیک پرَه

 و فرََت  با گّره کم کوش تا بال و پرَت *** نگْسَلد یک یک از این کَره
 کمینگاهّ عوارّض را نبست آنصد هزاران مرغْ پرَهاشان شکست *** و

ببین، ﴿هَلْ مّنْ مَحیص؟!﴾« نقََّبوا فیها»حالّ ایشان از نبُی خوان ای حریص *** 
1 

 از نزاعّ ترک و رومیه و عرب *** حل نشد اشّکالّ انگور و عّنبَ
نخیزد این دوُینیاید، برتا سلیمانّ امینّ معنوی *** در

2 
 جمله مرغانّ مُنازّع، بازوار *** بشْنوید این طبلّ بازّ شهریار

 اختلافّ خویش سویّ اتهحاد *** هین ز هر جانبْ روان گردید شادزّ 
 ، هٰذا الَّذی لَم ینَهَکُم«فَوَلهوا وَجهَکم *** نحَوَهُ حَیثُ ما کُنتمُ »

 مرغانیم و بس ناساختیم *** کآن سلیمان را دمی نشْناختیمکور
 همچو جغدانْ دشمنّ بازان شدیم *** لاجَرم وا ماندۀ ویران شدیم

 کُنیم از غایتّ جهل و عَمیٰ *** قصدّ آزارّ عزیزانّ خدامی
 و بالّ بیجمعّ مرغان کز سلیمانْ روش  کَنند؟!گُنَه کی برنند *** پره

خلاف و کینه آن مرغانْ خوشندبلکه سویّ عاجزان چینه کّشند *** بی
3 

 گشاید راه صد بلقیس راهدهدّ ایشان پیّ تقَدیس را *** می
 زاغّ ایشان گر به صورتْ زاغ بود *** بازّ همهت آمد و ﴿ما زاغ﴾ بود

 زندد *** آتشّ توحید در شک میزنمی« لکَ لکَ»لکّ ایشان که لک
کبوترْشان ز بازانْ نشَْکُهد *** بازْ سر پیش کبوترْشان نهد آنو

4 
 بلبلّ ایشان که حالت آرَد او *** در درونّ خویش گلشن دارد او
 طوطیّ ایشان ز قندْ آزاد بود *** کز درونْ قندّ ابدْشان رو نمود

انّ دگرپای طاووسانّ ایشان در نظر *** بهتر از طا  ووسّ پرَه
  

                              
 .36سوره ق آیه   1
 (.فَصیح و بَلیغ: لَسین. )سلیمانِ لَسین ن ق:  2
 *** چینه: دانه؛ حصار.  3
 نشکُهد: نترسد.  4
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 کبکّ ایشان خنده بر شاهین زند *** در تعلهق راهّ عّلهیهین زند ��
منطقُ الطهیرْ آنّ خاقانی صَداست *** منطقُ الطهیرّ سلیمانی کجاست؟

1 
 تو چه دانی بانگ مرغان را همی *** چون ندیدی مر سلیمان را دمی؟!

 پرهّ آن مرغی که بانگش مُطرّب است *** از برونّ مَشرق است و مَغرب است
 و فرَیهر یک آهنگش ز کُرسی تا ثرَی  ستست *** وز ثرَیٰ تا عرش در کَره

 رود *** عاشقّ ظلمت چو خفهاشی بوَداین سلیمان میمرغ کاو بی 
 بدبا سلیمان خو کن ای خفهاشّ رَده *** تا که در ظلمت نمانی تا ا

 شویروی *** همچو گزْ قطبّ مساحت میسو مییک گَزی ره گر بدان
 رهیجهی *** از همه لَنگیه و لوکی میسو میلَنگ و لوک آن آنکهو

 بچگان که مرغِ خانگی پرورْدِشانقصّۀ بَط
 ات *** کرد زیرّ پرَْ چو دایه تربیتچه مرغّ خانهگرتخمّ بطَهی، 

 پرَستات خاکی بدُ و خشکیست *** دایهمادرّ تو بطَهّ آن دریا بدُهَ
 میلّ دریا که تو را دل اندر است *** آن طبیعتْ جانْت را از مادر است

 میلّ خشکی مر تو را زین دایه است *** دایه را بگُذار کاو بدَ رایه است!
 چون بطَاندایه را بگُذار بر خشک و برّان *** اندر آ در بحَرّ معنا 

 گر تو را دایه بترساند ز آب *** تو مترس و سویّ دریا رانْ شتاب
 ایگَندهای *** نی چو مرغّ خانه، خانهتو بطَی، بر خشک و بر تر زنده

مْنا بَنی آدمَ﴾ شَهی *** هم به دریا هم به خشکی پا نهیتو ز ﴿کَرَّ
2 

پیش ران« اهُم عَلَی الْبرَه حَمَلن»ی به جان *** از «حَمَلناهُم عَلَی الْبحَر»که 
3 
 مر مَلائک را سویّ برَه راه نیست *** جنسّ حیوان هم ز بحَرْ آگاه نیست
 تو به تنْ حیوان، به جانی از مَلکَ *** تا رَوی هم بر زمین هم بر فلَکَ

﴾ دیده  وَرتا به ظاهر ﴿مّثلکُُم﴾ باشد ﴿بشََر﴾ *** با دلّ ﴿یوحیٰ إلیََّ
 زمین *** روحّ او گردان بر آن چرخّ برَینقالبّ خاکی فتاده بر 

 داند زبانّ ما تمامما همه مرغابیانیم ای غلام *** بحَر می
  

                              
 نسخۀ مِلکی نیکلسون: خاقانی جداست.  1
ها را داشتیم و آنآدم را گرامی تحقیق که ما بنیبه»؛ 70سوره الإسراء آیه   2

 «در خشکی و دریا ]بر مَرکَب[ حمل نمودیم.
حَمَلناهُم عَلَی الْبَحر: در بحر حمل نمودیم. حَمَلناهُم عَلَی الْبَرّ: در خشکی   3

 حمل نمودیم.
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 پس سلیمانْ بحَر آمد، ما چو طیْر *** در سلیمان تا ابد داریم سیْر
 با سلیمان پای در دریا بنّهّ *** تا چو داوودْ آب سازد صد زره

بند و ساحر استیک غفلتْ چشمآن سلیمان پیش جمله حاضر است *** ل
1 

 تا ز جهل و خوابناکیه و فضول *** او به پیشّ ما و ما از وی مَلول
 تشنه را دردّ سر آرَد بانگّ رعد *** چون نداند کاو گشاید ابرّ سَعد

 خبر از ذوقّ آبّ آسمانست در جویّ روان *** بیچشمّ او ماندهَ
 بهبّ لاجَرم مَحجوب مانْدمَرکبّ همهت سویّ اسباب رانْد *** از مُسَ 

 های جهان؟!آن که بیند او مُسَبهبّ را عیان *** کی نهد دل بر سبب
 از مُسَبهبّ یابد او در یک صَباح *** از نجات و از فلَاح و از نجَاح ��
 آن گنجْ حاصل ناورندمند *** دهَ یکی زآنچه در صد سال مُشتّ حیله ��

زاهد  حیران شدنِ حاجیان در کراماتِ آن
 که در بادیه تنهاش یافتند

زاهدی بدُ در میان بادیه *** در عبادت غرقْ چون عُبهادیه
2 

 شان بر زاهدّ خشک اوفتادحاجیانْ آنجا رسیدند از بلّاد *** دیده
 مّزاج *** از سَمومّ بادیه بودش عّلاججای زاهد خشک بود، او ترَ

 سلامت در میانّ آفَتش آنحاجیانْ حیران شدند از وَحدتش *** و
 در نماز اسّتاده بدُ بر رویّ ریگ *** ریگ کز تفََّش بجوشد آبّ دیگ

 گفتیی سرمست بر سبزه و گل است *** یا سواره بر برُاق و دلُدلُ است
 ستهاست *** یا سَمومْ او را بهّ از باد صَبایا که پایش بر حَریر و حُلهه

 ایستاده تا ز رویْ اندر نماز *** باخُشوع و باخضوع و بانیاز ��
 گفت راز *** مانده بدُ اسّتاده در فکر درازبا حَبیبّ خویشتن می ��

 پس بماندند آن جماعت در نیاز *** تا شود درویشْ فارغ از نماز
 ای روشن ضمیرآن جماعتْ زندهچون ز اسّتغراقْ باز آمد فقیر *** ز

 آثارّ وضواش ترَ بود زچکید از دست و رو *** جامهدید کآبشَ می
  

                              
 نسخۀ قونیه: لیک غیرت. )غیرت: غیرت خداوند(  1
کنندگان؛ عَبّادیه: فرقه ای از خوارج منسوب به عبداللهٰ بن عُبّادیه: عبادت  2

 أباض.
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 «کز سویّ سَماست»دست را برداشت: « *** آبت از کجاست؟»پس بپرسیدش که: 
رسد *** یا گَهی باشد اجابت، گاه رَده؟!گاهی که خواهی، میهر»گفت: 

1 
 قینمشکلّ ما حل کن ای سلطانّ دین *** تا ببخشد حالّ تو ما را ی
یم از میانْ زُنهارها ی به ما زَ اسرارها *** تا ببرُه  «وا نما سّره

 اجابت کن دعای حاجیان»چشم را بگُشود سویّ آسمان *** که: 
 گُشودستی درَمگَرَم *** تو ز بالا بررزق جویی را ز بالا خو

 «ای نموده تو مکان از لامَکان *** ﴿فی السَّماءّ رّزقکُُم﴾ کرده عیان
 کَش این مناجاتْ ابرّ خَوش *** زود پیدا شد چو پیلّ آبدر میانّ 

 همچو آب از مَشک باریدن گرفت *** در گوه و در غارها مسکن گرفت
 هاها *** حاجیان جمله گرفته مَشکبارید چون مَشکْ اشکابر می

 گشودیک عجایب در بیابان رو نمود *** ابرْ چون مَشکی دهان را بر ��
 برُیدند از میانْ زُنهارهاکارها *** میائبآن عجیک جماعت ز

شاد  قومّ دیگر را یقین در ازدیاد *** زین عجب؛ وَ اٰللُٰ أعلَمْ بّالرَّ
 قوم دیگر ناپذیرا ترُش و خام *** ناقّصانّ سَرمَدی؛ تمََّ الْکَلام!

                              
 نسخۀ قونیه:   1

 ز حَبلٍ مِن مَسَد؟!زچاه و بی... *** بی
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